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صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
حروفچین: مریم شیرانی 
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هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تثاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


محمد امین جوادی 


نید رزشعب ا طالب 
ج ار سکب ٩‏ مم ٩‏ ۵ می پا ایا 


همه می دانیم که در روزهای سخت باید کنار 
حال حاضر در شرایط شعب ابیطالب یعنی در 
هم اگر وجود داشت ایشان هم به همان نسبت 
چون بقیه یاران آن رادرک می فرمودند. تفاوت 
شعب ابیطالب حال و شعب ابیطالب زمان رسول 
خدااین است که بسیاری از مقامات و مسئولان 
وا رکان دولت و حکومت در شعب ابیطالبی که 
مردم در آن به سر می برند زند گی نمی کنند. 
به نظر شما مسئولی که هم خانه میلیاردی دارد 
هم از اتومبیل و امکانات دولتی استفاده‌می کند 
وحقوق ۰ میلیونی می گیرد در همان شعب 
این توضیح که مقایسه حال با زمان رسول خدا 
نیز چندان مقایسه معقولی نیست. نمی‌توان اداره 
یک کشور و تفاوتهای فراوان جامعه و جغرافیای 
فعلی را با جامعه محدود و جغر افیای محدودتر 
آن زمان مقایسه کرد. این مقایسه فی حد 
چندان منطقی نیست. اصولا چنین مقایسه‌ای 
اقتصادی نیز باید تناسبی وجود داشته باشد و 
رادشوار می کند. این سخن کاملاً درست است. 
ما بارها در همین یادداشتها توضیح داده‌ايم که 
فاصله‌های طبقاتی به مرزهای نامتوازنی رسیده 
است. حتی در بخش دولتی این فاصله طبقاتی 
شرابط تابسامانی دارد و بین کسانی که حداقل و 
حداکثر می گیرند فاصله زیادی وجود دارد و نیز 
یی ولان و متولیان باعث می شود تا آنها 
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امکان درک رنج و فشار طبقات محروم جامعه 
را نداشته باشند و باید توازنی بین توزیع درد و 
رنج ویا ثروت و امکانات وجود داشته باشد. پس 
به این نتیجه می‌رسیم که فارغ از مقایسه دوران 
حال با صدر اسلام و شرابط مسلمانان در شعب 
ابیطالب و شرایط ایران در تحریم ظالمانه آمریکا 
آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد برقراری 
عدالت و توزیع عادلانه امکانات و جلو گیری از 
سوعاستفاده‌هایی است که اتفاقا در زمان تحریم 
و جنگ اقتصادی آزاردهنده‌تر است. 
نکته مهم دیگر این است که همه این نکته را 
می‌پذ یریم باید بین یک کار گر و کارمند ساده‌با 
یک مدیریایک کار آفرین خلاق وبااستعداد 
و مبتکر تفاوت وجود داشته باشد تا استعدادها 
شکوفا شوند و انگیزه تلاش رونق گیرد و این 
حرف کاملاً درست است. نباید انتظار داشت 
که وزیر و وکیل و پزشک و کار گر و کارمند و 
کاسب و بقال و نانوا و رفتگر و جرّاح و مدیرعامل 
و باغدار و کشاورز و... همه و همه در یک شرایط 
کاملاً کمونیستی یک حقوق ویک جیره غذایی 
داشته باشند. هر کس بیشتر کار می کند و بیشتر 
ثروت می آفریند قاعدتا باید سهم بیشتری برد 
امااین تفاوت هم باید بر اساس کار و تلاش و 
خلاقیت و ابتکار باشد ونه بر مبنای رانت. نفوذ یا 
سوءاستفاده و فساد و این مهمترین مشکلی است 
که بدتر از تحریم مردم ما را عذاب می‌دهد. اگر 
قرار است در شرایط تحریم و فشار اقتصادی 
مردم که سرمایه اجتماعی به حساب می آیند باما 
همر اه شوند لذاباید ببینند که اولا مسئولانشان‌هم 
نه تنها مشکلاتشان را درک بلکه در اغلب موارد 
احساس نیز می کنندیعنی اگر کارگر ۲میلیون 
می گیرد آنها خودشان بالای ۰ ۲ میلیون نگیرند. 
نکته دوم اینکه در چنین شرایطی اجازه چپاول 
وغارت به گر گان درنده ای نمی دهند که حتی 
در شرایط جنگ و تحریم و فشار اکثریت به فکر 
غارت آنان هستند و سوم آنکه سعی می کنند 
هر چه هست عادلانه بین همه قسمت شود تا 
رنج کمتری به همراه آورد.رعایت همین سه 
اصل باعث می شود که اگر در شرایط شعب 
ابیطالب هم قرار بگیریم باسرفرازی آن را پشت 
سر بگذاریم. 
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نامه‌های‌بی‌واسطه 


آدمهای امروز دفترخاطرات ندارند. ما 
درددلهایم ان رابرای هم پست می کنیم. ما 
حرفهایمان را توی صفحات چت عزیزترین‌هایمان 
می‌نویسیم و به درودیوارش عکس و شعر و 
نوشته‌های قشنگ می‌چسبانيم. دفتر خاطر ات 
آدمهای امروز یک صفحه لمسی چنداینچی است 
با کوله‌بار سنگینی از حسرت و حرف و خاطره‌های 
تایپ شد ه... قبلترها برای فراموشی دفترهای 
خاطراتمان را سربه نیست می کردیم...اين روزها 
ولی هربار که کم آوردیم. می‌افتیم به جان سوابق 
چتهایمان...و کسی چه می‌داند جه اندازه درد 
دارد در روزگاری که آدمها در یک پروفایل 
خلاصه می‌شوندو فرآموش کردنشان به یک لمس 
جندثانیه‌ای بند است. ادمهای وفاداری نیستیم. 
زود دل می‌بندیم و زود فراموش می کنیم... 
کاش در دوران همان دفتر خاطره‌های نقلی 
جامانده بودیم. 

اصغر شاهنظری -رامسر 


بزودی فصل میوه های هسته دار مير سد. مثل هلو 
آلو. زر آلو گیلاس و آلبالو. 

در خواستم این است که هسته این میوه‌ها را دور 
نریزید بلکه بشویید و خشک کنید و آنها را در یک 
دستمال نگه دارید و توی ماشینتان بگذارید. 

هر وقت که به پیک نیک و سفر میروید. این 
دانه‌هارا در دل طبیعت خالی کنید.اگر با این 
عمل ساده و راحت بتوانیم کمک کنیم به ایجاد 
فقط یک درخت. ما ماموریتمان را انجام دادیم. 
تبدیل کردن این دنیا به جایی سر سبز یک 
موفقیت خواهد بود.دولت تایلند در این سالهای 


اخیر در بین شهروندانش, اسن سا اه را یی 
فرم هدایت کرده و موفقیت زیادی کسب نموده. 
شمار درختان میوه در طبیعت بدین صورت 
افزایش یافته. مخصوصادر مناطق شمالی تایلند. 
مالزیایی‌هاهم در این ابتکار عمل به تایلندیها 
یوما مینا علی اکبری 


امیدوارم در ۹۸سال خوبی داشته واز غم و غصه 
بدور باشید. سال ٩۷‏ به الحمدالّه تمام شد و کمتر 
نکته مثبتی در زند گی اکثر مردم که روز به روز 
سرخورده می‌شدند دیده شد. بودند کسانی در 
از دست دادند یا کار گرانی که هنوز نتوانستند 
معوقات خود را وصول کنند. زانوی غم بغل نموده 
اند. و شرمنده خانواده خود هستند( البته اینها را 
در تلویزیون ملی کمتر مشاهده می‌کنید) کاش 
می‌شدند تادرد مردم را می‌فهمیدند. نه اینکه 
برخی مسئولان ما مرگ بر آمریکا می گویند اما 
عقبه‌شان ساکن آمریکا واروپا هستند. حقوقهای 
نجومی می گیرند اما کار گران بدبخت ماهها است 
که رنگ غذای گرمی نمی‌بینند. اختلاسهای 
میلیاردی را می‌بینند. امابرای یک وام باید 
هزاران خان را رد کنند. به ما می گفتند شاه دزد 
بود. اما اینجا هزاران شاه دزد وجود دارد که 
مرغ را با قفسش می‌برند. باور کنید بسیاری از 
اهداف انقلاب به باد رفت و خون شهدا پایمال 
شد. زند گی روز به روز سخت‌تر می‌شود. سفره‌ها 
خالی کرامت انسانی از بین رفته است. در این 
ميان خواجه در بند نقش ایوان است. به فکر این 
مردم باشید. اینها کرامت دارند به ارزشهای اینها 
احترام بگذارید, دنیا در حال پیشرفت است ما 
اندر خم یک کوچه‌يم. 

عبدالناصر بلوچ زهی -زاهدان 


۰ سح انحو اننت انعر درد زاره فمت مله ۰ 


بعد از انتشار نخستین شماره سال و افزایش هزار تومانی قیمت و توضیح بنده درباره لزوم این افزایش و تقسیم آن 
در دو نوبت (حال و تابستان), تنی چند از خوانند گان ار جمند - که البته انصافا تعدادشان اند ک بود - گلایه کردند 
که در طول یکی دو سال اخیر چرا چند نوبت افزایش قیمت داریم و با وجودی که سال گذشته یک بار مجله را 
گران کرده بودید باز اعلام می کنید که امسال جدای این هزار تومان چند ماه دیگر باز هم هزار تومان به قیمت 
مجله می افزایید. خدمت تمامی خوانند گان ار جمند صادقانه عرض می کنم.با توجه به‌اینکه مجله اطلاعات هفتگی 
برخلاف تصوری که وجود دارد از هیچ حمایت دولتی و هیچ نوع یارانه‌ای استفاده نمی کند و قاعدتاً تابع شرایط 
بازاراست.اگر شمابدانید که از فر وردین سال گذشته( که قیمت مجله د و هزار تومان‌بود) تافر وردین امسال‌قیمت 
کاغذ گلاسه جلد. کاغذ کاهی متن» زینک و مر کب چاپ به چه ارقامی رسیده است می توانید خود تان را جای 
ما بگذارید و راه حل ارائه دهید که چه باید کرد؟ ضمن اینکه ما تمام مطالب مجله را به مطلب و مقاله اختصاص 
دادیم واز آگهی‌ها نیز در آمدی نداریم. همین قدر بگویم که حداقل افزایش قیمت اقلام چاپ ۰ درصد رشد 
داشته است و در بر خی موارد قیمتها ۴ برابر شده و مطمئن باشید در این میان هیچ منفعتی نصیب ما از این افزایش 
قیمت نمی شود وچاره د یگری‌هم جز این ندار یم. این راصادقانه خدمت شما گفتم تا مطمئن شوید بنده وهمکارانم 
نهایت تلاش خود راصورت می دهیم. تادر حد مقدور تا آنجا که می شود فشاری به شما صاحبان اصلی مجله تحمیل 
نگردد.اماشما هم درک خواهید کرد که کار نباید به جایی برسد که چاره‌ای جز تعطیلی مجله نماند. صمیمانه از 
همه شما قدردانی و سپاسگزاری می کنم واز همراهی و حسن در کی که دارید خرسندم. 

۴ .یی ۲۸ فروردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


نامه به سردیر 


| خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی یا 
۱ اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام نشانی و بویژه 
شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
3 8 بو 


مشکل شمارادر مورد تهیه مجله تعدادی دیگر 


| برای قسمت توزیع و فروش ارسال کردم تا 
مورد رسید گی قرار گیرد. 

۱ ازلطف شماخوانن ده خوش‌سابقه و عزیز 
سپاسگزارم. نمابر شما را دیدم و برایتان آرزوی 


3% 


را را 
۱ صدا وسیما در مورد برنامه نود درست عمل 
| کرک کی را ری ری کد 
| رین عا رای لی را کاک ا 
مطلب شما را به بخش ورزشی سپردم تا بعد از 
بررسی مورد استفاده قرار گیرد. 
Cl‏ 

ازلطف شماسپاسگزارم وهمان طور که می‌بینید 
| داستان زند گی ادامه دارد و چاپ آن دچار وقفه 
نخواهد شد. پیروز باشید. 

از این همه لطف و توجه شما سپاسگزارم و 
شرمنده محبت دوستانی چون شما هستم که 
با این همه ابراز لطف. چنین صادقانه می گویید 
حتی اگر از هزینه‌های غذایم کم کنم مجله را 
به هر قیمتی که برسد تهیه خواهم کرد. خداوند 
خوانند گانی چون شما را از ما نگیرد. 

از لطف شما متشکرم. لطیفه‌ای راهم که فررستاده 
بودید لبخند به لبم آورد. مطالبتان در نوبت 
چاپ است. مطلب «تختی» را نیز به تحربریه 
سپردم تا در صورت امکان مورد استفاده قرار 
گیرد.سربلند باشید. 


سال گذشته یک جفت کفش خریدم 
که رکش نک و ابا اند 
پاهایم را اذیت میکرد. 
فر وشنده گفت: 
کمی که بگذرد. جا بازمی کند! 
خریدم. پوشیدم. خیلی گذشت اما جا بازنکرد. 
فقط استخوانهای پایم را آزار می‌داد. با خودم گفتم. به هر 
حال لس هیان ریگ اس که E‏ های کونه میوش 
آما در مسیرهای کوتاه هم باهايم راادیت می کر دامن ا ا کفشی که يم 
را آزرده می کرد هر چقدر هم خوشرنگ بود. نباید می‌خریدم و وقتی خریدم و فهمیدم 
اشتباه کردم نباید نگهش می‌داشتم... 
اشتباه اشتباه است. نباید نگهش داشت. نباید روزها و سالها حملش کرد به اميد اینکه 
تغییر کند و به امری دلخواه تبدیل شود. اشتباه فقط به آزرده کردنش ادامه خواهد داد. 
تباید به آزرده شدن عادت کرد .امروز کفشها را دور انداختم! 


مردان و زنان باید یادشان باشد که 
با همسرشان همخانه نیستند. بلکه 
همسرند.نگذاریم طرف مقابلمان 
احساس فقر و کمبود کند.ما نباید 


برای خودمان زندگی کنیم. باید برای FRM‏ 
همدیگر زندگی و همدیگر را شاد کنیم.وقتی 

چه زن و چه مرد .زن و شوهر مکمل هم هستند. هر دو حق زند گی دارند و هر دو 

باید از زند گی مشتر ک بهره مند شوند. این با شخصیت زن و مرد منافاتی ندارد و نه 


مردسالاری است نه زن ذلیلی! 0 
زیار اوربمی 


ڪڪ ات 
صرنی ريل خور س رو داره. 

دلایلی که باعث شدن تا این مرحله‌ای که هست خودش رو برسونه.مهم نیست این 

دلایل چی هستن. مهم اينه که انگیزه‌ای شدن که تا اینجای راه رو بیاد. 

ك ۱ هر جقدر دلایلی بیشتری برای ادامه 
داشته باشی و هر چقدر دلایلت مهم باشن. 
بیشتر ادامه میدی. 
کسی که دلیلی محکم برای ادامه داره. 
آب اگر سودای دریا را نداشت 
شور و شوق رود جاری, کی بداشت؟ 


اطلاعا ت‌هفتگ 


تایه رربهتت بته سمت! 
ایی جمله رتل یک داعت ار 
ا 
مجری یک بر نامه تلویزیونی که مهمان او فر د ثروتمندی 
ی ای 
مهمترین چیزی که شما را خوشبخت کرد چه بود؟ 
فرد ثروتمند چنین پاسخ داد: چهار مرحله را طی کردم 
تا طعم حقیقی خوشبختی را چشیدم. 
در مرحله اول گمان می کردم خوشبختی در جمع آوری 
ثروت و کالاست. اما این جنین نبود. 
در مرحله دوم چنین به گمانم می‌رسید که خوشبختی 
در جمع‌آوری چیزهای کمیاب و ارزشمند است. ولی 
تاثیرش موقت بود. 
در مرحله سوم با خود فکر کردم که خوشبختی در به 
دست آوردن پروژه‌های بز رگ مانند خرید یک مکان 
را ی او ند و 
تیو 
در مرحله چهارم اما یکی از دوستانم پیشنهادی به من 
دای ود ای ج ار ان لول 
صندلیهای مخصوص خریده شود. و من هم بی‌درنگ این 
پیشنهاد را قبول کردم. 
اما دوستم اصرار کرد با او به جمع کودکان رفته و این 
هدیه را خود تقدیم آنان کنم. وقتی به جمعشان رفتم و 
کر و و 
انها نهفته بود واقعا دیدن داشت! کودکان نشسته 
بر صندلی خود به شادی و بازی پرداخته و خنده بر 
لبهایشان نقش بسته بود.اما آن چیزی که طعم حقیقی 
خوشبختی را با آن حس کردم چیز دیگری بود! 
هنگامی که قصد رفتن داشتم. یکی از آن کودکان آمد 
و پایم را گرفت! سعی کردم پای خود را با مهربانی از 
ی ات ار تا 
صورتم خیره شده بود این اجازه را به من نمی‌داد! 
ی 
آیا قبل از رفتن درخواستی از من داری؟ 
این جوابش همان چیزی بود که معنای حقیقی خوشبختی 
راباان فهمیدم... 
او گفت: می‌خواهم چهره‌ات را دقیق به یاد داشته باشم تا 
در لحظه ملاقات در بهشت. شما را پشناسم. در آن هنگام 
جلوی پرورد گار جهانیان دوباره از شما تشکر کنم! 


دم ۳-4 سر 


شماره ۳۸۳۵ ۵ 
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تخه ذخ ھا 
ی دی 


ان شه 


اما خددت ر ابه افش 


هجا 


نما نسوزان 


© حثل انگل 


۶ 
۶ رهبر انقلاب در دیدار جمعی از پاسداران: 


۰ سال توطئه علیه جمهوری اسلامی و در عین 
حال پیشرفت انقلاب نشانه ناتوانی آمریکاییها 
در متوقف کردن حر کت ملت ایران است 

د کتر روحانی: اراده تهران جلو گیری از افزایش 
تنشها در منطقه است 

+ جهانگیر ی معاون اول رئیس‌جمهوری: مهمترین 
مسأله امروز کشور جبران خسارات سال است 
٭ وزیر آمور خارجه طی نامه ای دراعتراض به 
تروریستی اعلام کر دن سپاه به دبیر کل سازمان ملل و 
شورای امنیت: اگر سپاه نبود. داعش به اروپا می‌رسید 
#«سیاه پاسداران: درسهای پشیمان کننده ای به 
دشمن خواهیم داد 

##مریده.مدیر کل دفتر اب و خاک محیط زیست: 
بی‌توجهی به آبخیزداری فرصت بهر ه‌مندی از 
رای بل سای پاری اکرو 

#۶مدارس برخی از مناطق سیل زده شهر ستانهای 
هرمز گان. کرمان و خوزستان تعطیل شد 
##صالحی وزیر ارشاد: حال رسانه‌ها خوب نیست 
#۶سازمان محیط زیست: بر خی شهر داریها 
رودخانه‌ها را اجاره می‌دهند 

#٭در استانهای‌سیستان و بلوچستان. خراسان جنوبی 
و خراسان رضوی احتمال سیلاب گزارش شد 
#«مصر از اثتلاف ضدایرانی ناتوعربی خارج شد 
##هلال احمر: ۱۰ میلیون تومان‌به سرپرست خانواده 
فوت شد گان ناشی از سیل پرداخت می‌شود 
#رژيم عمرالبشیر پس از ۳ دهه حکومت بر 
کشور آفریقایی سودان سقوط کرد 

##سیلاب تاسیسات نفتی در هورالعظیم را 
درمحاصره قرار داد 

##عربستان و بحرین از پیروزی نتانیاه و در 
انتخابات استقبال کر دند 

#«حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران ۱۳ 
درصد به اضافه ۲۶۱ هزار تومان افزايش می‌یابد 
##نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه: ساز و کار 
پرداخت مابه‌التفاوت قیمتها به مردم طراحی می‌شود 
##+سیل ۶۷۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان ۱۹ 
استان خسارت وارد کرد 

#«مجلس از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی 
تفخص می کند 

##همتی رئیس کل بانک مر کزی: بازار متشکل 
ارزی تا پایان فروردین ماه راه‌اندازی می‌شود 
##پوتین: روسیه به ارتش حرفه‌ای نیاز دارد 
#رهبر کره شمالی: تمایلی به دیدار با ترامپ ندارم 
داد گاه لاهه بررسی جنایات جنگی در افغانستان 
رامتوقف کرد 


لیبی کشوری است که نام آن هميشه گویی با جنگ 
و خونریزی و تنش و مخالفت گره خورده است و 
این روزها که این کشور نفت خیز و استراتژیک 
خاورمیانه با اوج در گیریهای جدید و تنشهای 
اطراف شهر اطرابلس پایتخت لیبی همراه شسده 
بهتر دیدیم نگاهی کوتاه اما بسیار متفاوت به این 
کشور د ر گیر جنگ و خونریزی داشته باشیم تا 
بگوییم لیبی در آستانه سومین جنگ داخلی است. 

چه شد که لیبی به این روز افتاد؟ 
مخالفان معمر قذافی, رهبر سابق لیبی, در یک 
موضوع با هم توافق نظر عمیق داشتند: مخالفت با 
قذافی. اما ظاهر ا این موضوع تنها مسأله‌ای بود 
که آنها را به هم پیوند میداد. جز این» تقریبا بر سر 
هیچ موضوع دیگری بین آنها توافق نظری وجود 
نداشت و از فردای سرنگونی قذافی. دعوا بر سر 
قدرت شروع شد. 
این در حالی بود که انقلابیون لیبی» برخلاف 
همسایگانشان در مصر و تونس ناچار شده بودند 
که اسلحه به دست بگیرند و برای سرنگونی حاکم 
"خود کامه ؛ بجنگند. وقتی قذافی از صحنه سیاست 
لیبی حذف شد. اسلحه هم از دست مخالفانی که 
در سراسر کشور, جشن پیروزی انقلاب برپا کرده 
بودند. گرفته شد و در هفت سالی که از سقوط قذافی 
گذشته لیبی با پارلمانهای موازی. دولتهای موازی, 
ارتشهای موازی, حدود ۱۵۰۰ گروه شبه‌نظامی, 
دو کودتای ناموفق و یک جنگ داخلی تمام عیار 
روبرو بوده. از تندروترین طر فداران اجرای "قانون 
شریعت " به سبک داعش گرفته. تا سلطنت طلبهای 
محافظه کار و سکولارهای ارتشی و دموکراتهای 
لیبرال. همه به سهم خود در این مدت تلاش 
کرده‌اند قدرت را در کشور به دست بگیرند. 
در نتیجه» در آوریل ۲۰۱۹ (فروردین ,)٩۸‏ هفت 
سال و پنج ماه بعد از اینکه معمر قذافی به دست 
مخالفانش افتاد و در فاصله کوتاهی کشته شد. 
لیبی نه تنها روی خوش به خود ندیده بلکه بار 
دیگر در آستانه یک جنگ داخلی تمام عیار قرار 
گرفته که می‌تواند سومین جنگ داخلی این کشور 
ظرف هفت سال گذشته باشد. 

در لیبی دقیقا چه خبر است؟ 

ماه عسل پرشوری از امید به آینده جان گرفت 
و گروه‌های سیاسی مختلف با سرعت تاسیس 
می‌شدند و هر کدام برای کشور برنامه‌ای داشتند. 
هدف نخستین این بود که هر چه زودتر انتخاباتی 
ب رگزار شود ویک مجلس, شبیه به مجلس 
موسسان, قانون اساسی تدوین کند و آن را به 
رفراندوم بگذارد.سرانجام بعد از مدتها تاخیر. این 
انتخابات در سال ۱۲ ۰ بر گزار شد و مردم لیبی در 


* ب ۳ 
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لیبی در آستانه سومین جنگ داخلی 


نخستین رای گیری پساقذافی نمایند گان نهادی را 
با نام "کنگرهملی لیبی "ب رگزید ند یک نهاد متکثر 
که بخش اصلی نمایند گانش به حزب و گروه 
سیاسی خاصی وابستگی نداشتند و مجموعه‌ای از 
تمایسلات قومیتی و قبیله‌ای راهورود آنها را یه این 
نهاد قانون گذاری هموار کرده بود. اما در مجموع 
اسلامگرایان در این کنگره دست بالا را داشتند. 
پس گرفتاری از همین کنگره و اختلافات شدید 
درون آن آغاز شد. از اتهام فساد و تبانی تاحتی 
ارتباط با باندهای خلافکار و گروه‌های شبه‌نظامی 
و آدم‌ربایی و باج گیری» همه بحرانهایی بودند که 
برخی از نمایند گان کنگره ملی با آن در گیر شدند و 
این شرایط و عمق اختلافات, انتخاب رئیس دولت 
راغیرممکن کرده بود و دعوای سیاسی. کشور را 
در آستانه ورشکستگی و سقوط کامل قرار داد. 
در این میان تلاش برخی اسلامگرایان برای 
اجرای قوانین شریعت. اجباری کردن حجاب در 
دانش‌گاهها و جداسازی زنان و مردان موجب شد 
تا برخی نمایند گان مخالف» جلسات این کنگره 
رابه کلی تحریم کنند. نخستین کودتای ناکام 
لیبی هم از دل همین کنگره بیرون آمد و در سال 
۳ تعدادی از اعضای ان تلاش کردند با 
شبه‌نظامیانشان. نخست‌وزیر را بر کتار کنند. 
خلیفه حفتر کیست؟ 
اختلاف در میان گروههای مختلف کشور موجب 
شد تازمینه برای ظهور یک نظامی قدر تمند فراهم 
شود: ژنرال خلیفه حفتر زمانی خود از یاران معمر 
قذافی در کودتای سال ۱۹۶۹ بود و بعد از سالها تبعید 
خودخواسته. بعد از بهار عربی به کشور با زگشته بود. 
ژنرال حفتر. یکی از عالی‌رتبه‌ ترین نظامیان متحد 
قذافی بود که در نخستین سالهای قدرت او در 
دهه ۷۰ میلادی, در رده‌های بالای ارتش لیبی 
حضور داشت. او فر ماندهی نیروهای لیبی را در 
جنگ ۱۹۷۳ یوم کیپور با اسرائیل برعهده داشت 
و در دهه ۸۰میلادی باایده‌های صدور انقلاب 
قذافی در گیر بود. او در سال ۱۹۸۷ در جنگ چاد- 
لیبی دستگیر شد. اما قذافی که حضور نیروهای 
لیبی را در چاد تکذیب می کرد زیر بار حضور 
حفتر در این در گیری نرفت و او را نیروی خودسر 
خواند.از اینجا به بعد حفتر با قذافی دشمن شد 
و بعد از آزادی به آمریکا رفت و در تمام این 
سالها برای سقوط قذافی فعالیت کرد. او بعد از 
سقوط قذافی به کشورش با گشت و در ابتدا حتی 
صحبت از مقام فرماندهی ارتش برای او بود؛ 
پستی که در نهایت به حفتر نرسید. اما کشته شدن 
باقی نظامیان عالی‌رتبه خیلی زود او را به یکی از 
مهم ترین چهره‌های ارتش تبدیل کرد. 


در سال ۲۰۱۴و زمانی که دیگر شسهر مهم لیبی؛ 
(بنغازی) در گیر قدرت گرفتن اسلامگرایان تندرو 
بود و ضعف کنگره ملی در اداره کشور علنی شده بود 
ژنرال حفتر در یک سخنرانی تلویزیونی عملاً عليه 
کنگره ملی, کودتا کرد و تلاش نمایند گان این نهاد 
رابرای تمدید دوره فعالیتشان به رسمیت نشناخت. 
او همزمان جنگی را با نام "عملیات کرامت" عليه 
اسلامگرایان آغاز کرد که بدنه ارتش سایق لیبی از 
آن حمایت می کرد. از اینجا به بعد یار گیری ژنرال 
حفتر و شکل گیری ارتش مورد نیازش آغاز شد. 

نبرد برای تصرف سراسر لیبی 
اند کی بعد وضعیت نابسامان لیبی در انتخابات 
سال ۲۰۱۴ نابسامان‌تر هم شد. در انتخابات دوم 
که در آن اعضای مجلس نمایند گان لیبی (مجلس 
نواب) بر گزیده شدند. اسلامگرایان و بسیاری از 
اعضای کنگره ملی شکست خوردند. راەحل آنها 
این بود که مجلس جدید را به رسمیت نشناختند 
و با کمک گروههای شبه‌نظامی که به کنگره ملی 
وفادار بودند. کنترل طرابلس را به دست گرفتند. 
اعضای مجلس نمایند گان اما کوتاه نیامدند. آنها 
که حالا بسیاری‌شان از سیاستمداران سکولار لیبی 
بودند در شسهر کوچک طبرق (در شمال شرق در 
نزدیکی مرز مصر) مستقر شدند. ابتکار مهم این 
مجلس جدید هم این بود که با ژنرال حفتر دست 
دوستی دادند. بدین ترتیب هم انها به یک قوای 
نظامی قابل اعتنا دست یافتند و هم ژنرال حفتر, 
مشروعیت مورد نیازش رابه دست آورد. 
حفتر ازاینجانبرد پرماجرایش رای اف تصرف 
سراسر لیبی آغاز کرد. و در عمل لیبی صاحب 
دو پارلمان و دو حکومت جدااز هم شد که هر 
کدام ساز خود را می‌زد و مشروعیت دیگری را زیر 
سؤال می‌برد. این دوگانه که از سال ۲۰۱۴ آغاز 
شد هم عملاً دومین جنگ داخلی لیبی در هفت سال 
اخیر را رقم زده است.اما گویی همه این ناآرامی‌ها 
برای لیبی کافی نبود که در سال ۲۰۱۵ یک بازیگر 
جدید به صحنه تحولات لیبی اضافه شد: داعش. 
این گروه افراطی که در عراق و سوریه به 
موفقیت‌های مهمی دست يافته بود. موفق شد 
که از طریق جذب برخی اسلامگرایان و همچنین 
ائتلاف با گروههای اسلامی محلی و جلب بیعت 
آنهاء در شمال آفریقا نیز پایگاهی بیابد و شرایط 
وانفسای لیبی, همچون سوریه. میدان بی‌قانون 
مناسبی بود. برای گروهی که در تلاش بود جای 
خالی دولت مر کزی را پر کند! 

پیدایش داعش 

در این زمان؛ بخشی از لیبی در شمال غرب تحت 
کنترل کنگره ملی بود. شمال شرق در دست مجلس 
نمایند گان و نیروهای ژنرال حفتر بود. قبیله‌های 
طوارق بخش‌های بیابانی محل سکونت خود را در 


ده 
جنوب غربی کنترل می‌کردند. گروه سلفی انصار 
شریعت بخش‌هایی از سواحل شمالی را در اطراف 
شهر سرت به دست گرفته بود و داعش هم در 
همین مناطق برخی شهرها را کنترل می کرد. 
البته ده‌ها گروه شبه‌نظامی هم در جای جای کشور 
فعالیت می کر دند و ظهور داعش موجب شد تا 
کشورهای خارجی (جه همسایه‌ای مانند مصر یا 
کشور امارات که نگران رشد گروههای سلفی بود 
تا کشورهای غربی که از قدرت گرفتن داعش 
وحشت‌زده بودند) بیش از گذشته به لیبی توجه 
کنند. در این مقطع لیبی از هر زمان دیگری به یک 
دولت فروپاشیده شبیه بود و در تمام این سالهاء 
تلاشهای بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ لیبی 
نیز در جریان بود. 
تحول بز رگ بعدی, نتیجه این تلاشها بود چرا 
که در جریان مذاکرات گروهی از نمایندگان 
کنگره ملی و مجلس نمایند گان. دو طرف بر سر 
تشکیل یک دولت اتحاد ملی به توافق دست 
یافتند و موفق شدند شورایی با نام شورای ریاست 
جمهوری تشکیل دهند. این نهاد جدید که از 
حمایت سازمان ملل بر خوردار بود هم فائز سراج 
را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کرد. 
از اینجا اقب ال حمایت بین‌المللی از مجلس 
نمایند گان در شرق کشور روی بر گرداند و متوجه 
شورای ریاست جمهوری و فائز سراج شد. او در 
سال ۱۶ ۰ در جریان یک تصمیم دراماتیک و زیر 
نگاه نزدیک رسانه‌های بین‌المللی وارد طرابلس شد 
و به رغم مخالفت برخی از نمایند گان کنگره ملی. 
قدرت را تحویل گرفت وبا حمایت بیالمللی جنگی 
همه‌جانبه را عليه داعش در سرت اغاز کرد. 
شکست تلاش برای منصرف کردن حفتر 
از سوی شرق کشور نیز ژنرال حفتر که موفق شده 
بود حمایت مصر امارات و عر بستان را جلب کند. 
به جنگ با اسلامگرایان ادامه داد. هر دو گروه 
هم در تبلیغاتشان. خود را ناجی لیبی در برابر 
گروههای "تروریستی "می‌خواندند و البته در نبرد 
با گروههای اسلامی در این دو سال موفق بودند. 
در نهایت. شرق کشور به کلی به دست ژنرال 
حفتر افتاد و فائز سراج هم موفق شد سرت و 
مصراته را از کنترل اسلامگراها خارج کند. 
در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تمر کز جامعه جهانی از 
مبارزه با داعش, آرام آرام به سوی بر پایی انتخابات 
و آشتی‌کنان دو گروه اصلی مخالف در لیبی سوق 


و موجب شد تا خلیفه حفتر و فائز سراج به عنوان | 
رهبران دو جبهه مخالف, با هم در امارات ملاقات ۱ : 
و توافق کنند که هر چه زودتر انتخاباتی در لیبی ۲ 


برگزار شود.همزمان. نیروه ای حفتر در جنوب 
کشور پیشروی کردند و این‌بار برخلاف بنغازی, 
به جای جنگ و خونریزی, بیشتر سعی کردند تا 
با مذاکره و معامله بارهبران قبایل, کنترل مناطق 
نفت خی جنوبی را به دست بگیرن د. پس وقتی 
سال ۲۰۱۹ و موعد کنفرانس مهم بین‌المللی برای 
بر گزاری انتخابات از راه رسید. حفتر بیش از هر 
زمان دیگری, قدرت را در لیبی در دست داشت. 
همزمان هم با افزایش شح ادر این کشوز: 
گفتگوها میان "آنتونیو گوترش"؛ دبیر کل سازمان 
ملل متحد و ژنر ال خلیفه حفتر شکست خورد. 
دبیر کل سازمان ملل متحد که برای گفتگوی 
مستقیم با ژنرال حفتر و منصرف کردن او از حمله 
به طرابلس به شرق لیبی سفر کرده بود پس از 
نا کامی در توییتر شخصی خود نوشت. در حالی که 
بسیار نگران به راه افتادن یک نبرد خونین هست 
با فاثر فراوان " در حال ترک لیبی است. 
اماواقعیت این است که به رغم سرزمینهای 
پهناوری که نیروهای حفتر در سراسر کشور در 
اختیار دارند. تاج قدرت در این کشور همواره در 
طرابلس قرار دارد. این شهر قلب تپنده کشور 
نیت راه ارتباط تاج ان انستو اوه نظر رم رک 
قدرتی است که بدون آن, اداره کشسوری به نام 
لیبی» چندان معنا ندارد. بنابراین آنچه در روزهای 
نخستین آوریل ۲۰۱۹ (فروردین 4۸) رخ داد. در 
واقع گام نهایی ژنرال حفتر است برای تسلط کامل 
ب رکشور و "قبضه کردن "قدرت! 

سرنوشت لبی _ 
ای ر وا را 
بهترین کشورها از نظر استانداردهای بهداشتی و 
سطح زندگی بود. این کشور نفت‌خیز, به واسطه 
در آمد سرشارش همواره این فرصت را داشته که 
سرنوشتی متفاوت از همسایگان گرفتارش داشته 
باشد و دهه‌هاست که مخالغان سیاسی‌اش. رویاهای 
بلند پر وازانه‌ای برای آینده سیاسی -اقتصادی آن 
در سر داشته‌اند. اما از فردای سرنگونی قذافی, آنچه 
در لیبی رخ داد. نقطه مقابل هر آنچه بود که توسعه 
سیاسی-اقتصادی می‌توانست به ارمغان بیاورد. 
حالا نیز بعد از هفت سال جنگ. نه نها از ثبات و 
دمو کراسی خبری نیست. بلکه کشور در آستانه 
سومین جنگ داخلی قرار گرفته. ضمن اینکه 
فراتر از جنگ» این نگرانی نیز وجود دارد که 
ژنرال حفتر تلاش کند با هدف باز گر داندن ثبات 
و امنیت, آزادی‌ها و حقوق سیاسی شهروندان را 
بیش از پیش محدود کند. 


اطلاعا ت هفنگی شماره ۳۸۳۵ ee‏ ۷ 
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ده دښال عیب در دم نگر د که رسوایشان کنی و خودت رای اعتماد 


@سددی شر لای 


سه‌کانه 
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وزیرم؛ ولی از ترس نمی‌خوایم‎ 


سیل بهار که تا امروز بر اساس گفته‌های وزیر کشور ۳۵ هزار میلیارد 
تومان به کشورمان خسارت وارد کرده و به گفته سازمان پزشکی قانونی ۷۶ 
نفر از هم وطنانمان را با خود بر ده است. علاوه بر ویرانیهای ظاهری و تلفات 
انسانی» خطرات دیگری هم ایجاد کرده که سر و صدای کمتری دارند. ولی 
می‌توانند در آینده‌ای نه چندان دور به عذابی بز ر گتر از تمام سیلابها و طغیان 
رودخانه‌هایی که در یک ماه گذشته روی داد تبدیل شود. فاجعه‌ای چنان 
بزرگ که وزیر نفت می‌گوید؛ شبها که به این خطر در کمین فکر می‌کنم. 
خوابم نمی‌برد! مقصود وزير نفت. سیلی است که به سمت شهر اهواز و 
اطراف آن روانه شده و این منطقه چنان که وزیر نفت می‌گوید. پر از خطوط 
و رای که بسیار فرسودهاند و سالهاست برای 
e‏ انا ۳ e‏ 


یک بخشنامه زیا 
با روش گذشه این وزارتخانه. چندان هماهنگ نبود. تصمیمی که بی‌تر دید. 
گروههاء زیر پا گذاشته می‌شود. 
هجوم جوانان ایرانی به دانشگاه. سالهاست که ادامه دارد و البته در سالهای 
اخیر اند کی آرام شده. اما تب شدید کنکور برای کسانی که در سالیان قبل به 
فکر گرفتن مدرک کارشناسی بودند به سمت کارشناسی ارشد و فوق‌لیسانس 
جابجا شد و همچنان صدها هزار جوان و میانسال ایرانی در صف ورود به 


kianfulladi@yahoo.com 
دکترکیان فولادي‎ 


تحصیلات عالی, بلافاصله برایشان شغل بهتر و در آمد بیشتر و جایگاه اجتماعی 
ای ار رای تعدادی از اداه همین اتفاقات مي‌افند, ولی 
فوق‌لیسانس را در دست گرفته‌اند نرسیدند و این شد که نزدیک به ۲۰۰ 
۰ ا امان ادها واهذاف مقطع تحصیلی قبل! 
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سو گواری برای چهار ساعت 

سیل بهار امسال با ۷۶ کشته و تا به امروز ۳۵ هزار میلیارد تومان 
ی ات سای را که د اسای سال ٩۸‏ به ظاهر پسیار 
به هم ریخته به نظر می‌رسید به فکر انداخت که اقدامی برای سر و سامان 
دادن به اوضاع انجام دهد. در سالی که قرار است تحریمهای آمریکا علیه 
ایران به اوج برسد و در مدهای دولت. شرایط مطلوبی ندارد در همین 
هفته‌های ابتدای سال. نزدیک به ۱۰ درصد کل پولی که دولت برای اداره 
سال ۹۸ پیش‌بینی کرده و در قانون بودجه هم نوشته بود. باید برای به 
ای ابا ارشهای اعیر کا گذاشته شودهاین یعنی یک 
کسر بودجه بز رگ در یک سال سخت. مجلس شورای اسلامی هم از قبل 
>٨X>‏ ۳ ۲ کل رایرای جاره‌جویی در این زمینه اغتضاص 
خواهد داد و مر تبه اول که سفر برخی وزرا بر گزاری این جلسه را به تاخیر 
انداخت. موجب شد برگزاری جلسه این بار با عزم بیشتری پیگیری شود و 
با حضور وزير نیرو, مسکن» کشاورزی و برخی مسئولان دولتی و نمایند گان. 

۸ ۳۸ ره قرو ردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
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سسس 


وزارت نفت کار می کنند و هر سال یا پول چندانی در اختیار نبوده یا خرجهای 
مهمتری در کشور بوده که برای سالیان طولانی» این تجهیزات تعویض و 
1 ل هر لحظه به این لوله‌ها تزدیکتر می شود و هر 
چند آخرین خبرها از کنترل آب و مسیر آن در خوزستان حکایت دارد. ولی 
هنوز امکان تخریب این لوله‌ها و اتفاقاتی مثل انفجار و نشتی لوله‌ها هم وجود 
دارد.خوزستانی که در سالهای گذشته از ریز گردها شلاق می‌خورد و امروز 
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نزدیک به یک دهه قبل هم در دولتی که بسیاری از تصمیمهایش عجیب بود. 
ناگهان تنگه ورود به مقطع د کتری, بسیار باز شد. بی آنکه نیاز ایران به این تعداد 
فارغ التحصیل د کتری سنجیده شود و به جهان نگاه شود که به طور معمول: 
را می‌شوند که قصد اشتغال در مراکز 
پژوهشی و دانشگاهی دارند و بخش اصلی نیروی کار به همان مهارتهای دوره 
فوق دیپلم (تکنسینها) و کارشناسی. بسنده می کنند. این دست و دلبازی وزارت 
علوم هم باعث شده بود دانشگاههایی بدون در اختیار داشتن امکانات و کادر 
آموزشی لازم و کافی, اجازه بر گزاری چنین دوره‌هایی را به دست آورند و سال 
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گام بز رگ مجلس برای رفع خرابیهای سیل. برداشته شود. 

حاصل جلسه اما بسیار با انچه توقع می‌رفت. فاصله داشت. این چهار 
ساعت وقت باارزش مجلس, صرف این شد که وزراء گزارشهایی از وضع 
موجود دادند. گزارشهایی یک طرفه و بدون گفت وگو که می‌توانست در چند 
ورق کاغذ نوشته شده و به ایشان تحویل شود و هیچ نیازی به بر گزاری جلسه 
ناشت . البته تعدادی از نمایند گان هم , فرصتی برای گلایه پیدا کردند اما 
۳ ا لی روزهای گذشته 


گرفتار سیل شده حالا باید مواظب خطرات تجهی زات و خطوط انتقال 
نفت باشد که آسیب جدیدی به زند گی سخت مردم این سرزمین وارد 
نکند. وزیر نفت البته هم از ترسش می گوید و هم از امیدی که به رسیدن 
پول دارد. اینکه قرار بوده از بودجه دولت برای نوسازی و استحکام‌بخشی 
به این خطوط انتقال تزریق شسود و خود وزارت نفت هم کمک کند, ولی 
حالا دیگر این نقشهها جواب نمی‌دهد و آخرین تصمیم. کمک گرفتن از 
صندوق ذخیره ارزی است که اگر تمام این پولهای وعده داده شده. جمع 
شود. شاید بتوان شرایط بهتری برای خطوط انتقال فراهم کرد و جرعه‌ای 
خواب به چشمان وزیر نفت آورد. 

البته شایعات فراوانی هم بود که برای مهار سیل خوزستان» راهها به 
گونه‌ای انتخاب شده‌اند که آب به سمت تاسیسات نفتی روان نشود و 
اگر چنین می‌شد. آب راهی نداشت. مگر اینکه به سمت مناطق مسکونی 
کشیده شود که وزیر محترم این را هم با شدت تکذیب کرد و هیچ بعید 
نیست این بی‌خوابیهایی که می‌گفت. زمانی به سراغش می آمد که به 
چنین اتفاقاتی می‌اندیشیده است. 
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گذشته برخی از این مراکز برای هر دانشجوی د کتری» هزینه‌ای حدود ۸۰ 
میلیون تومان مطالبه کردند.وزیر جدید علوم و همکارانش هم در روزهای 
گذشته با اقدامی درخور تحسین که امیدواریم از آن به دلیل فشارهای 
رنود عقب نشینی نکنند - این سفره بیهوده پهن شده را جمع کر دند و اعلام 
شد از سال آینده تنها دانشگاههایی می‌توانند به گرفتن دانشجوی دکتری 
ادامه دهند که شرایط اعلام شده از سوی وزار تخانه را داشته باشند. شرایطی 
که چنان محدود کننده و آنده آل گرا هستت که از سال آینده تعداد قابل 
ملاحظهای از ظر فیت د کتری در دانشگاهها را کاهعش خواهد داد. به این 
تر تیب می‌توان اميد داشت, سرمایه. نیرو و زمانی که از هزاران نفر دانشجوی 
مقطع دکتری گرفته می‌شد - بی آنکه جایگاهی یا کسی در بازار کار و نیاز 
اجتماعی, منتظر فارغالتحصیلی ایشان باشد -به راه دیگری خواهد رفت که 
شاید بسیار بیشتر برای اشتغال جوانان و حل معضلات علمی و اجتماعی 
ایران مفید باشد. در این ماجرا آنچه بیش از همه به چشم می‌آید. جسارت و 
شجاعت تصمیم گیری در وزارت علوم بود که توانستند بر این شیوه غلط که 
هم منافع افرادی را در خود داشت و هم به مذاق هزاران فارغالتحصیل مقطع 
کارشناسی ارشد خوش می آمد. غلبه کنند و به قیمت شنیدن انتقاداتی, ریل از 
مسیر بیرون افتاده تحصیلات عالیه را اند کی به راه صلاح بر گرداندند. 
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بارها تکرار شده بود تقریباً هیچ راهکار جدید یا پیشنهاد ویزه‌ای نه از سوی 
وزیران حاضر و نه از سوی نمایند گان به همراه نداشت و هر چه بود تکرار 
همان حرفها و گزارش از اقداماتی بود که قبلاً گفته و انجام شده بود. 

شاید مهمترین نکته. عیان نشدن این ماجرا این بود که سازمان 
هواشناسی اعلام کرد که نتوانسته دقیق بگوید و پیش‌بینی کند که چه 
مقدار آب از بارش ها به سمت اپرات می‌آید و این هم به دلیل کمیودو 
نقص تجهیزات پیشرفته است که باید تهیه کند. ولی پولی برای این کار 
نداشته و آخرین پیشنهادش برای گرفتن بود جه برای خرید تجهیزات از 
سوی مجلس به دلیل اولویتهای دیگر, رو شده است و وزارت نیرو هم از 
این سیل, خبر نداشته تا اقدام ویژه‌ای کند. کار جلسه هم به جایی کشید 
که یکی از نمایند گان استان اصفهان پس از پایان جلسه گفت که‌ای کاش 
هزینه‌ای که برای تشکیل این جلسه پرخرج در مجلس شد. مستقیم برای 
کمک به سیل زد گان اختصاص می‌یافت. چون به نظر می‌رسد. این کارء 
اثر بیشتری برای سیل زد گان می‌داشت تا بر گزاری چنین جلسه‌ای چهار 
ساعته بدون هیچ خروجی قابل دفاع! 


خیلی‌هم ممنون! 
در سیل کم‌سابقه‌ی بهار امسال لاقل دو گروه‌از مردمان و نیز مسئولان, خود را 
شناساندند.دو گروه‌مردم.یکی کسانی بودند که به سان سرنشینان یک کشتی گرفتار 
توفان.به جای گوشه‌ی عافیت گزیدن وبه ناخداو دریا ناسزا گفتن.هم تدبیر امور خود 
کردند و هم دستی به زیر بغل سرنشینان گرفتند و نیز ساحل‌نشستگانی خیراندیش 
خود رابه آب زدند تا از میان غرقاب راهی بر غریقان بيابند. این گروه به جای آن که 
در میانه‌ی س یلاب ناگهان اد ش_ان بیفتد که سال‌هاست جنگل‌ها چنان می‌شوند و 
سدبندها چنین؛ وقت رابه هیاهوی هیچ و فرافکنی تلف نکر دند و کردند آنچه را که 
می‌بایست بکنند... گروه‌دوم. وقت راغنیمت دیدند که به جار و جنجال‌های فضاهای 
مجازی بپیوندند و از هزار و یک خبر درست و نادرست. موج‌های جدیدی را به دل 
سیلاب بیندازند ونه تنها از گوشی موبایلشان لحظه‌ای فرقت و فراغ نجویند. بلکه 
تن‌به سیلاب‌سپرد گان ناجی را هم د ر گیر و آزرده‌ی زیاده گویی‌ها وتن آسانی‌های 
خود کنند. در ميان مسئولان نیز دو گروه خود را نمایاندند. گروهی تحت تأثیر 
جوسازی‌ها و فشارهای هنجاری. به جای آن که در «ستاد» خود. مدیریت زمان 
کنند و بر امداد امداد گران نظارت ورزند. در «صف» سیل زد گان تا کمر در آب 
رفتند و بالبخند عکس گرفتند و آرامش تزریق کردند! گروهی نیز پیه جنجال گری 
هوچی‌هارابه تن مالیدند و به جای آن که روان خود رابه دست اعصاب کشان 


بسپارند. از وظیفه‌ی ذاتی‌شان غفلت نورزیدند و در ستادهای مدیریتی خود. زمان 
فاجعه را کوتاه کر دند. در این میانه. مکالمات بر خی مسئولان گروه نخست الحق 
بیانگر عمق فاجعه زمان‌ناشناسی بود. به سان فر ماندهان یک کشتی سوراخ. به جای 
تدبیر فوری آب گرفتگی, میکروفون در دست در عرشهی کشتی تا کمر در آب. 


ارزّه‌ی قدرت دادند و تيشه رقابت ستاندند. 

... و اما ما مردم!... پیشنهاد می کنم از هم‌الان. برای اتفاقات ناخوشایند آینده 
کتاب درسی راباز کنیم و روزانه واخوانی؛ درس کنار گذاشتن لطیفه‌سازی و 
جو ک پر دازی و فرافکنی؛ و صدالبته یاد گیری مکان و زمان سلفی گیری در 
بحبوحه‌ی حادثه...به‌ جای فر افکنی‌های بعداز حادثه. ببینیم سهم هر کدام از ما 
در کاهش تلفات و خسارات حوادث بعدی چیست؟ هتل‌ساز بر ج‌افرازی که 
هنگام آرامش آسمان و زمین, زمین و آسمان رادر لابی گری و رشوه‌پردازی 
اجازه‌ی ساخت. به هم می‌دوزی و هنگام سیل, در برابر تلویزیون. پادراز کر ده آه 
و اوه می کنی و به زمین و زمان ناسا نثار می‌نمایی! از این پس بنایت را از حریم 
رودخانه اند کی با فاصله‌تر برافرازا...رستوران‌دار دامن طبیعت! به جای آن که 
بعد از سیل به شخم جنگل در جابلقا وجابلسا معترض شوی. هنگام برافراشتن 
خیمه‌وخر گاهت در بستر رود اند کی عقب‌تر بنشین و عاقبت را بیندیش! 
هموطن نازنین! به جای صدور دستورهای مدیریتی و امدادی از داخل خانه و 
لمیده در برابر گزارش‌های سیماءاگر جیبی داری دست در آن کنو اگر جیبی 
داری لحظه‌ای دست زیر ان بر؛ نادانسته و دور از میدان حادثه. قضاوت مکن و 
با روان و اعصاب مردان میان میدان نیز بازی مکن! 

همسایه‌ی خوبم! اگر خانه‌ی تو در بلندی‌ست و در امان از سیلاب ؛ گر می‌توانی 
سطلی از زیر زمین خانه‌ات بر گیر و به خانه‌ی من در پایین‌دست بیا؛ یک سطل 
هم آب بر گیری و یک توشه از مرااز موج سیلاب برهانی» غنیمت است و اگر 
نمی‌توانی. چیزی مگو؛ فقط دست به دعا بردار! بگذار دیگرانی که بااسطل و 
چکمه و تن‌پوش به سیلاب زده‌اند. در آرامش اعصاب و تسلط بر خود. کار خود 
را بکنند. ... وجناب سلبریتی‌جان بسیار نمکین! هنگام اجرای بر نامه شب‌هایی 
که دور هم جمع می‌شوید. لااقل بند ساعت و برند کت و براقیت پای‌افزارت را 
از دید خلایق نهان کن؛ آنگاه با خلق‌الله در مضیقت و عسرت همدردی فرمای و 
سر ار یر lS‏ 
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کنیم؟ حافظه حمانگه نه که ندمت است دلاڼز هست 


دور وج 


زیر نظر: محمود صفادار 


روستای هاردنک 


گزارش از سحر شریعتمداری 


استان اصفهان ایران همچون گنجی در صنعت توریسم ایران و البته جهان 
در رسای فارگ بای راان کی در سار اسان 
زک lS CCL‏ 
بهادران شهر ستان لنجان در استان اصفهان ایران است. این روستا در دهستان 
زیر کوه قرار دارد. اکثر مردم روستا به کشاورزی, دامداری و باغداری مشغول 
هستند. فعالیتهای خد مات و تولید صنایع دستی نیز در ميان روستاییان رواج 
دار ار MT TT‏ کرد ار م ولا 
کشاورزی از جمله بنشن, ارزن» شبدر, گندم و جو در زمینهای آن کشت 
می‌شسود. باغات سرسبز آن نیز میوه‌های متنوع از جمله زرد آلو گردو. توت. 
بادام سیر و نخود به دست می‌دهند. دامداری سنتی نیز در این روستا رواج 
دارد و تمام مصرف لبنیات و گوشت خود را از دامها بدست می آورند. 

ارس رو ارس نها ار دود اراس ودر نها 
ها مار وا و رد رد هیا رد کر بای 
رها هار ک ابر بر یار وا کر عاف هابا و 


1 


۲ 1 
ب 


ابر | 
و 
9 ستای انا 
روستای انار از روستاهای استان اردبیل, واقع در دهستان لاهر ود شهرستان 
مشگین شهر است. این روستا که اونار "هم نامیده می‌شود. حد ود ۴ کیلومتر تا 
جمعیت روستا ۱۷۸۶ نفر است که در ۴۶۵ خانوار زند گی می کنند. مردمش 
ترک زبان و مسلمان هستند و مذهب شيعه دارند .نام این روستا بطور صحیح با 


وای 5ے رد . شغل اهالی به جهت موقعیت جغر افیایی و رودخانه‌های 
جاری ازدامنه سبلان بیشتر شامل باغداری» کشاورزی و دامداری می‌باشد. 


روستای انار بر بالای تبه‌ای قرار دارد که در هر دو سمت آن رودخانه‌ای 
به‌نام اونارچای جریان دارد. وجود همین رودخانه باعت شده‌است که 
زمینهای حاصلخیر و مراتع سرسبزی در منطقه ایجاد شود. باغهای انبوه و با 
طراوت همراه هوای خوش اطراف رودخانه منظره بدیعی ایجاد کرده است. 
این رودخانه از دامنه کوه سبلان سرچشمه می گیرد و علاوه بر اینکه منبع 
اب تمامی باغات و مراتع منطقه است. زمینهای کشاورزی و منابع اب مورد 


وگل و خشت ساخته شده‌اند و به ندرت می توانید دیوارهای آ جری ببینید. 
خانه‌های قدیمی معمولاً با سقفهای مسطح ساخته می‌شدند و با چوب درختان 
آنها رامی‌پوش‌اندند و سپس با کاهگل اندود شده‌اند. اما ساختمانهای عمومی 
عمدتاً به شکل گنبدی ساخته‌اند. دیوار کوچه‌ها گلی و یا خشتی وتیره‌رنگ 
است .اخیر ا استفاده از مصالح جدید آجر. سیمان. آهن, گچ. کاشی و سرامیک 
الگوی معماری خانه‌های روستایی را تحت تأثیر قرار داده است. 
این منطقه جاذبه‌های دیدنی فراوانی دارد که از جمله آنها می‌توان 
چشمه‌سارهای متعدد و چشم‌اندازهای طبیعی آن اشاره کرد. 
چشمه‌های چشمه لا با خشک رود. چجش مه درژنو و جشمه امامزاده شاه 
خراسان از چشمه‌های معروف روستا هستند .این چشمه‌ها. آب مورد نیاز 
زمینهای زراعی و باغات روستا را مین می کنند و حواشی آنهاء مکان مناسبی 
برای گذران اوقات فراغت گردشگران است .قنات کوچ ه یا قنات مرغ و 
منارسنگی روستا نیز جذابیت خاصی دارند. از آثار باستانی روستا می‌توان تبه 
قدیمی چنارت رانام برد که آثاری از تمدنهای پیشین را در دل خود پنهان 
ا سے : کک س سے“ 
استفاده روستاهای اطراف راهم» تامین می کند.علت نامگذاری روستا به این نام 
این است که در گذشته در این روستا چندین آسیاب آبی وجود داشته که آثار 
آنها هنوز هم پا برجاست واهالی این روستا و روستاهای اطراف برای آرد کردن 
گندم خود از این اسیابهای آبی استفاده می کر ده‌اند و چون در زبان تر کی به 
آرد اون" گفته می‌شود. استعمال کلمه اوننار به معنی "آردها" علت نامگذاری 
این روستا بوده است. بر خورداری از جاذبه‌های گردشگری متعدد. این روستا 
رابه یکی از روستاهای هدف گردشگری استان اردبیل تبدیل کر ده است. اما 
وجود مناظر و چشم‌اندازهای کوه سبلان. ویژ گی اصلی است که باعث زیبایی 
هر چه بیشتر این روستا شده است.در روستای انار گورستانی تاریخی وجود 
دارد که سنگ قبرهای متنوع آن از نظر شکل و جنس و نوشته‌های مختلف روی 
CLL TT‏ 
ارتفاع ۱,۶۲ متر است که دارای نوشته‌ای روی آن است. در زیر سنگ نوشته‌ها 
محراب قرار دارد و در بالای لچک آن دو گل هفت پر دیده می‌شود. در بالای 
نبشته‌ها ساقه و بالای آن کلاهکی با ۲ تر ک. شبیه کلاه دراویش وجود دارد. 
و شهادتین با کلام "علی خلیفه‌الله "در آن نقش بسته است. 
روی سنگ قبرهای این گورستان نشانه‌ها و اشکالی همچون ستاره جندپر: 


< ا روردیر , ۸ اطلاعات‌هفتگی 
O ® ۳‏ 


کر ده است. برج اربابی که در گذشته جهت حفاظت و حراست از ده احداث شده بود. 


رها ای وا اف و وار دعت ها ارآ ار 
دی ود دیا وا مس امعم وامام راهه شاه اا ںایراک فرهنگی 
ومذهبی روستا است. مردم ها ردنگ اعیاد ملی و مذهبی را با شور وجدیت فراوان 
بر گزار می کنند و در ایام شهادت نیز به سو گواری و عزاداری می‌پر دازند. 

بهره گیری از انواع سازها و ترانه‌های محلی در مر اسم جشن و شادی رایج است. 
ساز توشمالها. ساز دهل. سر ناء طبل و قره نیز از پر کاربردترین سازها در مراسم مختلف 
هستند. دیگر آیین زیبای مردم هاردنگ, نغمه خوانی و آواز خوانی در حین کار در 
زمینهای کشاورزی و باغها و همچنین هنگام کار با دار قالی است. 

مسیرهای دسترسی 

غت ار LO‏ و 
این روستا دسترسی پیدا کنید. سوغات روستا از جمله انواع میوه‌جات و لبنیات محلی 
تافو تک هید هار ک مقر دک کاچ 
و دم پختک را هم حتماً بچشید. 


اف ۲ 1 
سب سے 1 


تصویر چکش ساده و... دیده می‌شود. در گورستان قدیمی انار آثار سار باستانی 
قدیمیتری نیز وجود دارد که بیشتر آنها تخریب شده‌اند. در همین گورستان پیکره‌های 
قوچ سنگی در اندازه‌های بزرگ و کوچک به جا مانده است. 

از دیگر آثار تاریخی و مهم روستا می‌توان قلعه بربر را نام برد این قلعه مربوط به 
قرن دوم و سوم هجری است. این قلعه بعنوان یکی از آثار ملی ایران هم به ثبت رسیده 
است. این قلعه تاریخی از شرق به کوه کشنه ور و از شمال به کوه ال لور "و از سمت 
غرب به رودخانه اونار چایی ‏ مشرف است. معماری آن تلفیقی از معماری صخره‌ای و 
بناهای دست ساز است و حدود ۴ هکتار مساحت دارد. از این قلعه به عنوان محل دفاع 
و نگهداری مواد غذایی و اسلحه استفاده می‌شده است. وقتی از سمت شمال به آن نگاه 
می کنید شبیه سر یک انسان دیده می شود. در سمت غرب آن نیز هفت اطان در دل 
صخره‌ها دیده می‌شود که احتمالاً محل استقرار نگهبانان بوده است. 

درخت چنار قدیمی روستا که به "باباچنار "معروف است. از نمادهای روستا محسوب 


)سا ۲ 1 1 


می‌شود. گفته می‌شود که این درخت بیش از ۱۲۰۰ سال عمر دارد. 

از دیگر آثار تاریخی و دیدنی روستا می‌توان به امامزاده سید جعفر که از نواد گان امام 
موسی کاظم (ع) است. و همچنین قبرستان پیربابا ؛ تپه‌های تارخی OO‏ ج 
آدیده بان اشاره کرد 


8 روستای تاریخی طامه در دامنه‌های کوه کر کس ودر شرق آن 
واقع شده است. نزدیک به ۶۵۰ نفر در این روستا ساکن هستند. از 


طریق این روستا و از مسیری زیبا می‌توان به قله آن دست یافت. 
| این روستا بدلیل قرار گرفتن در کوهپایه. از آب وهوایی بی‌نظیر 
| | برخوردار بوده و از یبلاقات خاص نزنز محسوب می‌شود. طامه 
۲ قدمتی چند هزار ساله دارد و آب و هوای مطبوعش اصلی‌ترین 
ار 
مهمترین سوغات طامه گلابی است. پوشش گیاهی منطقه غنی 
و شامل گیاهانی چون آنغوزه» رناس, هندوانه ابوجهل, آویشن. 
گزنه. گون و شنگ است. در انتهای روستای طامه رود کوچک 

ابی که سر چش مه آن از دامنه‌های کر کس می‌باشد جریان دارد 
| که در مسیر خود چندین آبشار زیبا را پدید آورده‌است و 


۱, کوهنوردان رابه طرف قله هدایت می کند. دو دره زیبا در قسمت 
غربی روستا دیده می‌شود که یکی از آنها در امتداد باغهای روستا 
قرار داشته و به پاپول معر وف است. آبشار معر وف و زیبای طامه 
۲ که از معروف‌ترین مقاصد گردشگری نطنز است نیز در این 

آبشار طامه در انتهای دره پاپول قرار گرفته که می‌توان گفت 
یکی از زیباترین آبشارهای موجود در منطقه است. این آبشار 
حدود ۲۳ متر ار تفاع دارد و آب آن ازمنطقه دلاوان به سمت 


| 0 ار سراریر می کرد درە دک کر کا کار معر وف ات 


به دلیل وجود آب فراوان» آبشارهای زیبایی در مسیر قله کر کس 
بوجود آورده است. چشمه دلاوون, چشمه لاگله. چشمه خواجه 
| فاضل»امامزاده سید فاصل طامه و بقعه‌ی دوره تیموری از د بگر 
دیدنیهای این روستا می‌باشد. 

| اطلاعا ت‌هفتگی شماره ۳۸۳۵ ۱۱ 
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انسان در هر حر کتی بادد دداند کجا تر مز کند 


© مٹل فر انسوی 


ماجراهای واقعی‌فارجی ر 


اگر از دوستانم بخواهید مرا توصیف کنند. 
اولین چیزی که می‌گوین د این است: برایان 
عاشق دویدن است. بله. درست است. من عاشق 
سرعت هستم. دوست دارم ساعتها بدوم. اسکی 
کنم و از تخته‌سنگها و تپه‌ها بالا بروم. من رالی کار 
می کنم. موتورسیکلت دارم. حتی خیلی سریع با 
آدمها دوست می‌شوم. زیاد سفر می‌روم و عاشق 
دیدن آدمهای جدید و شنیدن داستان زند گیشان 
هستم. من از زند گی لذت می‌برم آن هم زند گی 
با سرعت بالا! این ویژگی من است. 

اما چیزی که در ادامه می‌خوانی د. توصیفی 
است که هر گز از دوستانم نخواهید شنید: برایان 
معلول است و دو پا و یک دستش را در حادثه‌ای از 
دست داده است. من معلول هستم اما معلولیت و 
نقص عضو معرف وجود و شخصیت من نیست. از 
آسیب جسمی من یازده سال می گذرد. از آخرین 
باری که تصور کردم زند گی‌ام نابود شده هم یازده 
سال می گذرد و من دیگر آن برایان یازده سال 
پیش نیستم. غریبه‌هایی که از من و روحیاتم 
شناختی ندارند. وقتی وضعیتم را می‌بینند. اغلب 
می‌پرسند: "خوشحالی که خدا زند گی‌ات را نجات 
داد؟" ومن بالبخند پاسخ می‌دهم: "خداوند زند گی 
مرا نجات نداده است. خداوند دقیقاً به من زندگی 
بخشیده که هميشه دوست داشتم داشته باشم و در 
خیالاتم تصور می کردم."اگر می‌خواهید بدانید 
معنی حرفم چیست. بگذارید داستان زند گی‌ام 
را تعریف کنم. خودتان خواهید فهمید. 


اد اد عاد 
۳ ۱ کر 


من در خانواده‌ای محشر و فوق‌العاده 
دوست‌داشتنی در شیکاگو بزرگ شدم. پدر و 
ماعشق اخلاق و رفتار خوب و باطن و روحیه‌ای 
قوی هدیه داده‌اند. دو برادر دوقلویم و خواهرم. 
بهترین دوستان زند گی من هستند. 

در دوران دبیرستان بهترین ژیمناست مدرسه 
و در یازدهم سپتامبر ۲۰۱۱ مارابه اجبار به عراق 
اعزام کردند که هنوز دلیل اشغال آن را توسط 
ارتتش آمریکا نفهمیده‌ام و اینکه ما برای چه به 
اینجا امده‌ایم؟! در زمان مأموریت در بغداد. یکی 


۱ لس 


ار بقبهای کار جا دای دوبا ویک اردتا زا 
از بین برد. یادم می‌آید روی زمین دراز کشیده 
بودم و سعی می کردم باادست چپ صورتم را 
بپوشانم تا اتش بلایی سرش نیاورد. اما دستی در 
کار نبود. به پایین نگاه کردم. از پا هم خبری نبود. 
دیگر چیزی به خاطر ندارم... 

هفت روز بعد در بیمارستانی در مریلند 
چشمهايم را باز کردم. مادرم کنار تختم بود. ابتدا 
فکر کردم هنوز در بغداد هستم و عصبانی شدم که 
چرا مادرم به منطقه جنگی و خطرناک آمده است. 
اما مادرم گفت اشتباه می کنم. جمله بعدی مادرم 
زندگی‌ام را زیر و رو کرد. او خیلی مطمئن و آرام 
گفت: برایان. تو دو انتخاب بیشتر نداری." 

سرم را تکان دادم و از مادرم خواستم حرفش 
را ادامه بدهد. گفت: "تو میتونی..." 

مادر این را گفت و سکوت کرد. آه بلندی 
کشید و حرفش را خورد. از او خواستم راحت 
باشد و حرفش را بزند. مادر پس از کمی سکوت 
ادامه داد: تو میتونی حر کت کنی یا همین جا روی 
تختت بمیری. و تو باید حر کت کنی..." 

حرف مادر را تکرار کردم: 

"حر کت می کنم. مطمئن باش!" 

من در همه زندگی‌ام آدم خوش‌بینی بودم. 
از ان ادمهایی که عقیده دارند همه کارها شدنی 
هستند. در آن مدتی که در بیمارستان بودم با 
چشمهایم ددم بیمارانی که وضعیتشان را 
می‌پذ یر فتند. خیلی راحت‌تر بودند. در فیزیوتراپی 
و یاد گرفتن راه و روش زند گیشان هم موفق‌تر 
بودند. انها خیلی خوب پذیرفته بودند که اسیبی 
دیده‌اند و عضوی رااز دست داده‌اند و حالا 
زندگی تغییر کرده پس باید با موقعیت جدید 
خویگیرند. ما بیمارانی که موقعیت جدیدشان 
را انکار می کر دند یا از زمین و زمان شاکی بودند. 
پیشر فتشان آهسته بود. 

زم ان برای من هم می گذشت. چندین عمل 
جرانضی را پشت سر گذاشتم تابه مر سله‌ای رسیدم 
که باید به پروتزها عادت می کردم. باید استفاده 
از آنها را یاد می گرفتم. اما روزهای اول تمام مدت 
زمین می‌خوردم. به نظر می‌رسید در افتادن بهتر 
از راه رفتن بودم. اما به خودم گفتم هر روز باید 
بهتر از دیروز باشم و همین هم شد. هر روز در راه 
رفتن پیشرفت می کردم با اینکه خیلی جزیی و 
در حد یک قدم کوچک بود. ماهیچه‌هايم هر روز 
قوی تر می‌شدند. یاد گرفتم چطور متفاوت حر کت 
کنم.سه ماه بعد از حادثه. دوستانم در تگزاس با 
هم دیدار داشتند. تصمیم گرفتم من هم بروم. پدر 
و مادرم تا تگزاس همراهی‌ام کردند. در آن جمع. 
وقتی کسی وارد می‌شد. بقیه به احترام او و برای 
خوش‌وبش از جا بلند می‌شدند. من هم تک‌تک 


تسس / /۳ فرور 0 AA e‏ املا ۳3 اس هفتگی ۳ 


آنها راهمراهی کردم. دوستانم که تازه وارد کافه 
می‌شدند از دیدن من تعجب می کر دند. شنیده 
بودند برایم حادثه‌ای پیش آمده. برخی از آنها 
اصلا نمی‌دانستند دو پا و یک دستم را از دست 
داده‌ام. از طرفی تعجب می کردند که در اين 
مدت کوتاه روحیه‌ام رابه‌دست اورده و دوباره 
سر پا شده‌ام. برایشان عجیب بود که چه خوب 
می‌توانم با پروتزهایم حر کت و زندگی کنم. اصلاً 
انتظار نداشتند من را انجاببینند. چه برسد به 
اینکه با این روحیه قوی. گویی هیچ اتفاق نیفتاده. 
در کنارشان باشم. من سر پا شدن دوباره‌ام را به 
مادرم مدیون بودم. زنی که نتوانستن و نشدن در 
دایره لغاتش تعریف نشده بود. در این مدت فقط 
یک بار شکسته بودم. 

از این اتفاق یک ماه می گذشت. آن روز رفته 
بودم دوش بگیرم که ناگهان خودم را در آیینه 
قدی حمام دیدم. به خودم گفتم: "حالا یک ادم 
نصفه نیمه هستم. از این به بعد باید با این ناتوانی 
زند گی کنم. حتی فکرش هم غیرقابل باور و 
تصور بود و نمی‌توانستم تحمل کنم. در یک لحظه 
درماند گی رابا همه وجودم احساس کردم. افسرده 
شده بودم. می‌دانستم یک جای کار می‌لنگد. دیگر 
هیچ تمایلی نداشتم درمان راادامه بدهم. تا اینکه 
باز هم مادر دست به کار شد. 

این بار هم مادر مثل هميشه دست پر آمد. یک 
روز که افسرده روی تخت افتاده بودم. سارا آمد. 
سارا دختری بود که از زمان دانشگاه با هم اشنا 
شده بودیم و همدیگر را دوست داشتیم. ورود 
دوباره سارا به زند گی‌ام به من جرات داد. فهمیدم 
دنیا خیلی بز رگ است و هیچ دلیلی وجود ندارد 
که من نتوانم بخشی از آن باشم. روح مجروح من 
دوباره احیا شد و با خودم عهد کردم از هیچ کاری 

قوسال ا ملس مان رم 
چون آب‌وهوای اینجا را خیلی دوست دارم. پدر 
و مادرم نگفتند نرو چون معلولی و نمی‌توانی تنها 
زند گی کنی. حالا من در این شھر زند گی مستقلی 
دارم و به تنهایی همه کارهایم را انجام می‌دهم. در 
این شهر می‌توانم همه ورزشهای دلخواهم راانجام 
بدهم. هر روز صبح با طلوع خورشید از خواب 
بیدار می‌شوم» برای خودم قهوه درست می کنم. 
به ایمیلها و پيامهایم جواب می‌دهم و بعد یک روز 
تازه را از سر می گیرم. 

هر روز متفاوت است. من برای یک شر کت 
تولید کت ده ویلچر کار می کم گاهی به آنها 
طرحهایی می‌دهم که به تولید ویلچرهای بهتر 
و راحت‌تر کمک می کند. یا گاهی به شسهرهای 
مختلف سفر می کنم و برای افرادی که مثل من 
عضوی را از دست داده‌اند. حرف می‌زنم. تماشای 


تئاتر وسینما رفتن راهم از یاد نمی‌برم. گاهی 
هم از من می‌خواهند در برنامه تلویزیونی 
شرکت کنم و به بقیه بگویم چطور با 
شرایط جدیدم کنار آمده و زندگی 
متفاوتی را شروع کرده‌ام. شاید 
تصمیم بگیرم در فیلم بازی کنم. 
این روزها دارم به چند پيشنهاد 
فکر می‌کنم. اگر یک روز کاری 
داه پاش وار ماه 
مسابقه‌ام می‌شوم و با دوستانم رقابت 
می کنم. يا صخره‌نوردی و ورزشهای 
دیگر را امتحان می‌کنم. هنگام ‏ 
ورزش کردن. وقتی می‌افتم | 
همه‌چیز را به شوخی و خنده ۱ 
بر گزار می کنم. سعی می کنم در 
هر مشکلی, وجه بامزه و مثبتش 
راپیدا کنم و واقعاً زند گی با مزه‌هایش بیشتر است. 
خنده‌دار نیست مٹلا پروتز پایتان شما را همراهی 
نکند و ناگهان وسط جمع کله‌پا شوید؟ 

برای همین است که می‌گویم خداوند به من 
زندگی بخشیده که همیشه در آرزویش بودم. 
نمی گویم خدا می‌خواست من آسیب ببینم و دست 
و پایم را از دست بدهم تا بعد زندگی دلخواهم را 
به من بدهد. ادعا نمی کنم زند گی‌ام خیلی راحت و 
بی‌دردسر سپری می‌شود. ساده‌ترین کارها برای 
همه که شاید فقط چند ثانیه یا چند دقیقه زمان 
بخواهد مثل غذا خوردن, بالا کشیدن زیپ ژاکت. 
لباس پوشیدن» دستشویی رفتن و همه این کارهای 
در ظاهر ساده برای من جالشی بزر گ است و به 
چند مرحله فعالیت اضافی نیاژ ذارد. به خاطر 
موقعیتم ازدواج نکرده‌ام اما هنوز سارا را 


دوست دارم و او هم نشان داده که عاشق ۲ ۹ 


نت صارا ین روزد | 

احساس می کنم هنوز 
برای داشتن رابطه‌ای 
عمیق‌تر از نوع زندگی 


۱ شاید هم 
تصمیم بگیرم تا آخر 
عمر تنهازندگی کنم 
و از سارا بخواهم برای 
اینده‌اش فکری کند. 
بااین همه خوب 
می‌دانم و اطمینان دارم 
که با تتوکل به خدا 
می‌توانم با همه 


و از همه استعدادها و 
توانایی‌هایم بهره ببرم. من 
هر روز با همه چیزهایی که 

کته جالب والبته مهم زندگی 
من این است که هر گز خسته کننده 
نمی‌شود و حوصله‌ام سر نمی‌رود 
چون همه چیز زند گی برای 
من یک تجربه تازه و یک 


است. زند گی من» هر 


که باید با حوصله 
ان را کشف کنم. 
من برای اینکه 
دوباره زند گی کنم ناچار شدم استفاده از اعضای 
بدنم را دوباره یاد بگیرم. می‌دانید خوبی‌اش 
چیست؟ درباره زند گی به خرد و درایتی رسیدم 


که محال بود در غیر چنین شرایطی به آن برسم. = 


همین‌طور روحم را با جسم جدیدم پرورش دادم. 
که باید به خاطر تک‌تک آنها از خدا سپاسگزاری 
کنم. هیچ بخشی از جسم يا روح من بدون استفاده 
و کاربرد نیست. من کاملاً اندازه و مناسب زندگی 
این را به دیگران هم می‌گویم. به همه آنهایی 
که با کوچکترین حتی بز رگترین مشکلی ناامید 
می‌شوند. مأنباید به خدا بگوییم چه زندگی 
می‌خواهیم, باید تصمیم بگیریم آن زندگی 
مقدر شده را درست زند گی کنیم. 


کنم و طرح و برنامه‌ام برای زند گی‌ام 


در برهه‌ای از زندگی با آن مواجه 
ا e‏ از خودمان , ۳ 


چیست. 
حالامتوجه شدید چرا 
جواب من به سوال مادرم این 
بود که می‌خواهم ادامه بدهم؟ 
انچه که برای ما اتفاق می‌افتد. 


حادثه نیست. بی‌دلیل نیست. سرنوشتی 


خداوند برای ما مقدر کرده. 


ظرفیتم زندگی کنم = 


ا 


TT 


= پایینی دراور خواهرم راباز کرد و بسته‌ای را که 


چالش بز رگ و عجیب = 
: پیراهنی بسیار زیباء از پارچه ابریشمی با نوارهای 


لحظه‌اش رازی است = 


میان کاغذ کادو پیچیده شده بود بیرون آورد 


آورد و آن را به دستم داد. 


پیراهن روی آن خودنمایی می کرد. 
او گفت:اولین بار که به نیویورک رفتم. هشت - 


را نپوشید. آن را برای موقع به خصوصی نگه 
داشته بود. به هرحال. گمان می‌کنم آن موقع فرا 
رسیده است .او پیراهن را از دست من گرفت و 
آن را همراه با وسایل مورد نیاز دیگر روی تخت 


او با تاسف دستی روی پیراهن نرم و ابریشمین 
کشید.سپس کشو را محکم بست و رو به من 


: کرد و گفت :هر گز چیزی را برای موقع بخصوص 


نگذار. هر روزی که زنده هستی. خودش زمانی 


مراسم سوگواری خواهرم. حرفهای شوهر او را به 


خاطر آوردم. یاد تمام آنچه خواهرم انجام نداده 
بود. ند ید ه بود یا نشنیده بود افتادم. یاد کارهایی 


: افتادم که خواه رم بدون اینکه فکر کند آنها 


هنوز آن لحظه را خوب به خاطر دارم که = 
مادر از من پرسید می‌خواهم چه کار = 


منحصر به فرد هستند. انجام داده بود .حرفهای 
شوهر خواهرم مرا متحول کرد. هم اکنون بیشتر 
کتاب می‌خوانم. کمتر گرد گیری می کنم. توی 


: ایوان می‌نشینم و از منظره طبیعت لذت می‌برم. 


بدون اینکه علفهای هرز باغچه کفر م رادر بیاور ند. 
اوقات بیشتری را با خانواده و دوستانم سپری و 
اوقات کمتری را صرف جلسات می‌کنم. 

و قدر آنها را بدانم.هرگز چیزی را نگه نمی‌دارم. 
از آوردن غذا در ظروف بلور و چینیهای نفیس 
برای هر رویداد به خصوصی مثل وزن کم کردن. 
اتمام شست و شوی ظروف داخل ظرفشویی یا 


: سرزدن به اولین شکوفه کاملیا استفاده می کنم. 
وقتی به فروشگاه می‌روم. بهترین کتم رامی‌پوشم 


سنگدلانه نیست. این زند گی است که = 


و شعار من این است: سعادتمندانه زند گی کن. 
هر روز صبح که چشمانم را باز می کنم. به خودم 


می‌گویم:امروز منحصر به فرد است. در واقع. هر 
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دو روز به سال تحویل ۱۳۶۳ مانده بود. صابر 
ماشین برادرزنش را کنار جدول پار ک کرد و هنوز 
پیاده نشده بود که صدای چکش لحظه‌ای قطع شد 
و جمشید خان فریاد زد: "این لگن رو اینجا پار ک 
نکن» یا برو بالاتر یا پایینتر...'اهمه چیز داشت 
برای صابر تکرار می‌شد؛ مثل ۱۰ ماه قبل... 

صابر نگاهی به سر و ته خیابان انداخت و چون 
جای پار ک پیدا نکرد. ماشین برادرزنش رادو متر 
پایین تراز صافکاری آقا جمشید پا رک کرد و هلو 
پیاده نشده وپابر آسفالت خیابان نگذاشته بود 
که جمشید صافکار "چکش زدن رارها کرد و 
صدایش را انداخت توی سرش و گفت: اون لگن 
و اکتا با کنا باکر با یه سر 

ضایر که از یک ساعت قبل و باخبری که شنیده 
بود حسابی عصبانی بود. با اینکه می‌دانست حریف 
صافکار محله نمی‌شود. اما انگار دوست داشت 
خشمش را خالی کند که گفت: "ببخشید آقا 
جمشید. شما راسته این خیابون رو خریدی...؟" 

جمشید صافکار حتی فکر هم نکرد و گفت: "آره 
خریدم. سندش به نام آقاجونمه و گذاشتمش توی 
صندوقچه ننه جونم روی پشت بوم. کنار سهله 
کفترام. "...چند تااز کاسبها به آرامی خندیدند و چند 
جوان هم پرصدا قهقهه را سر دادند تا صابر عصبانی 
شود و خواست به طرف صافکاری هجوم ببرد که 
همسایه‌ها میانجیگری کردند و صلوات فر ستادند. 

صابر غرولند می کرد و جمشید صافکار متلک 
می گفت تابالاخره قاسم آقای مکانیک آمد و 
نوچ را از ایر گر فت و کیت: 


می گذارم داخل گاراژ و وقتی اومد بهش میدم "! 
ضایر اکر کر دو به طرف شاه راهافتاد: باید 
هر طور شده بود تا یک ساعت دیگر همراه زن 
و دو فرزندش از خانه میزدند بیرون.» اما همین 
که پیچید داخل کوچه. مردی مقابلش ایستاد 
و گفت: "آقا ببخشین می‌تونی قبض برق ما رو 
بپردازی؟" 
کند. مرد دوم از پشت بازویش را گرفت و دستبند 
راروی مچش قفل کرد و او رابه خیابان بردند 
با اینکه از قضیه باخبر بودند, برطبق عاذت فقط 
می‌پر سید ند: "چی شده آقا صایر..؟۲ 


صابر همانطور که سوار می‌شد گفت: "دوره 
آخر زمان شده, منو به خاطر دو تا قبض آب و 
برق بازداشت می کنند. اون وقت یک مشت لات 


گردن کلفت راست راست می‌چرخند.." 

جمشید چکش رازمین گذاشت و خواست 
برخیزد که ماموران صاير را هل دادند داخل و 
راننده که راه افتاد یکی از ماموران آ گاهی پوز خند 
زدو گفت: "مرد حسابی با جوهر خود کار مهر 
"پرداخت شد" بانک رو میزدی روی قبض آب و 
برق خونه خودت و رفیقات. اون وقت میگی دو تا 
قبض؟ اولاً که هفت تا قبض بوده‌ثانياً به این کار 
میگن جعل!" 

صابر حرفی برای گفتن نداشت. به دستانش 
که لای دستبند نشسته بودند نگاه انداخت وبا 
خودش زمزمه کرد: "قرار بود یک روز بهترین 
چهره نگار ایران بشم. اما حالا دارم میرم زندان! " 

روزهای زندان -مخصوصا تا دو هفته اول - 
برایش از جهنم بدتر بود. نه به خاطر خودش: 
چرا که معتقد بود "خلاف کردم و بایدتاوان بدم " 
نگران زن و فرزندانش بود. اجاره خانه و مخارج 
زندگی و... تا اینکه وقتی چند تا از رفقا وبرادرش 
به دیدنش آمدند و گفتند "هوای خانواده‌ات رو 
داریم " کمی آسوده شد. ولی نگرانی‌اش وقتی 
برطرف شد که زنش " پریسا" به ملاقاتش آمد 
و گفت: صاحبخونه گفته تا شوهرت آزاد بشه 
نگران اجاره خونه نباش, بعد اً خود آقا صابر میاد 
و می‌پردازه ! صابر با اینکه آرام گرفت. اما از نگاه 
کردن به زنش خجالت می‌کشید. پریسا هم این 
را فهمید و گفت: "نگران نباش, با مدد کار زندان 


۱۴ ۸ فروردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ننک ہے 


حرف زدم و از چند نفر هم شنیدم چون شاکی 
خصوصی نداری و سابقه دار هم نیستی, اگه تو 
زندان رفتارت خوب باشه بهت عفو می‌خوره و 
قبل از پایان حکمت آزاد میشی! " 

صابر اما هنوز باورش نمی‌شد که شوخی شوخی 
کارش به زندان کشیده باشد. ان سالها که هنوز 
کارهای بانک با کامپیوتر انجام نمی‌شد و همه چیز 
دستی بود. یک روز صابر به شوخی قبض برق 
منزل یکی از دوستانش را گرفت و از روی مهر 
"پرداخت شد" بانک چنان نقاشی کرد که انگار 
کی برابر اصل است! کارمند اداره برق هم سرش 
شلوغ بود و قبض را دریافت کرد و صابر نصف 
پول قبض را از رفیقش گرفت. و بعد خوشش آمد 
و چند قبض خانه خودشان و چند رفیق دیگر را 
هم همینطوری پرداخت کرد و پول گرفت و... تا 
الاخره یک روز ماجرالو رفت و.. و حالا هم در 
زندان بود... 

شب عید نوروز ۱۳۶۳۴ بود که تعدادی از 
زندانیانی که شاکی خصوصی نداشتند و مسئولان 
زندان هم حسن رفتارشان را تایید کرده بودند 
شامل عفو شدند؛ مانند صابر که به خاطر آموزش 
نقاشی به زندانیها و اهدای چند تابلو به دفتر زندان؛ 
شامل عفو تعلیقی قرار گرفت. 

جلوی در زندان پریسا منتظرش بود با ماشین 
ترآدرئن وبا نک شاه کل به ام کال شروش 
رفت و گفت: آبچه‌ها رو نیاوردم که تو ناراحت 
نشی, تو خونه منتظرت هستند..." 

صابر خندید و گفت: "میریم خونه» اما اول باید 


سراغ کاوه و مرتضی دو تا رفیقام. و برادرم برم تا 
به خاطر معرفتی که در حق توو من و بچه‌ها کردند 
تشکر کنم. بعد هم بایک جعبه شیرینی باید به 
سراغ صاحبخونه بریم که اینقدر لوطی گری کرده 
9 ۲ 

پریسا پوزخندی زد و گفت: آره باید بری. 
چون کاوه توی این مدت یه تلفن هم به ما نزد 
و مرتضی رفیق قدیمیت هم هر بار تلفن می‌زد 
اینکه جلوی فامیل زنش آبروش نره یک بار هم 
مارو به منزلش دعوت نکرد. مثل باجناقت که 
پولی که بابت خریدن فرش از اونها قرض کردیم 
یادمون نره!" 

صابر کپ کرد و خیره شد وپریسا ادامه داد: اون 
کسی که توی این مدت هوای ما رو داشت همون 
للات محله بود.همون جمشید صافکار که حتی تا 
دو ماه قبل نگذاشته بود من بفهمم اجاره خانه رو 
به صاحبخونه میده. یا وقتی می‌رفتم قصابی و بقالی 
محل» واسه این بهم نمی گفتن چوب خطت پره 
و حساب دفتری نداریم " چون همون جمشید 
حرفی بزنید به زن صابر نسیه بدین, اما اگر زبون 
باز کنید که من پرداخت می کنم گردنتون رو 
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تمول هر 
به خاطر فوت خواهرم جهت مراسم تدفین 
۱ در خانه‌اش حضور یافته بودم. شوهر خواهرم 
کشوی پایینی دراور خواهرم را باز کرد و بسته 
ای‌را که میان کاغذ کادوپیچیده شده‌بود. 
بیرون آورد و گفت:لای این تکه کاغذ یک 
پیراهن بسیار زیباست.او پیراهن را از ميان 
کاغذ کادو بیرون آورد و آن را به دستم داد. 
پیراهنی بسیار زیباء از پارچه ی ابریشمی با نوار 
های حاشیه دوزی شده. هنوز قیمت نجومی 
پیراهن روی آن چسبیده بود.او گفت:اولین 
بار که به نیویورک رفتم. هشت -نه سال پیش: 
ژانت آن را خرید. اوه ر گز آن را نپوشید. آن 
رابرای موقع به خصوصی نگه داشته بود. به 
هرحال. گم ان‌می کنم آن موقع فرارسیده 
است.او پیراهن رااز دست من گرفت و آن 
راهمراه با وسایل مورد نیاز دیگر روی تخت 
گذاشت تا پیش مدير بنگاه کفن و دفن ببرد. 
با تاسف دستی روی پیراهن نرم و ابریشمین 
کشید. سپس کشو رامحکم بست و رو به من 


می کنه» بد دهن هست. واسه اینکه کسی جلوی 
صافکاریش پارک نکنه دعوا راه میندازه‌امابه 
قرآن قسم تنها مرد واقعی که توی این ده ماه 
دیدم همین قلدر بود!" 

صابر تا به خانه برسند یک کلمه هم حرف نزد. 
پریسارا که پیاده کرد و به بهانه خریدن سبزه و 
ماهی شب عید و هفت سین بر گشت به خیابان 
اصلی محلشان و ماشین را که کنار جدول پار ک 
کرد و همین که پیاده شد صدای چکشها قطع شد 
و جمشید فریاد زد: 

اون لکن رو ایتجضاپا رک تکن.ده بسابالافر با 
پایین ترا " 

صابر اما بی‌هیچ حرفی آمد و رخ به رخ جمشید 
ایستاد تا همسایه‌ها به خیال اینکه قرار است دوباره 
دعوا راه بیفتد. با عجله برای میانجیگری بروند و... 
صافکار محله هم با همان لحن مخصوص خودش 
گفت: جونم... کاش از خدا یه گونی اسکناس 
می‌خواستم. میدونی چند وقته کسی قولنج ما رو 
نشکسته..۲ 

اهاوق هاو امداق اام 
می کردند دعواراخاتمه دهند و هیچکس جز 


خود جمشید صافکار صدای صابر رانشنید - 


و شاید لب خوانی کرد - که گفت: جمشید خان 
خیلی مردی و..." که جمشید دست گذاشت روی 
دهان مردجوان و او را از جا کند و انداخت داخل 


کرد و گفت: هر گز چیزی را برای موقع بخصوص 
نگذار.هر روزی که زنده‌هستی.خودش زمانی 
به خصوص است.در هواپیماء هنگام ب رگشت از 
مراسم سو گواری خواهرم. حرف های شوهر او 
رابه خاطر آوردم.یاد تمام آنچه خواهرم انجام 
نداده‌بود. ندیده بود یا نشنیده بود افتادم.یاد 
کارهایی افتادم که خواهرم بدون اینکه فکر کند 
انها منحصر به فرد هستند. انجام داده بود.حرف 
های شوهر خواهرم مر متحول کرد. هم اکنون 
بیشتر کتاب می خوانم. کمتر گر د گیری می کنم. 
توی ایوان می نشینم و از منظره ی طبیعت لذت 
می بر م. 0 
در بیاورند.اوقات بیشتری رابا خانواده‌و 
دوستانم سپری می کنم و اوقات کمتری 
راصرف جلسات می کنم. سعی می کنم 
از تمام لحظات زند گی لذت ببرم و قدر 
آنهارابدانم هر گز چیزی رانگه نمی 
دارم.از آوردن غذادر ظروف بلور و . 
چینی های نفیس برای هر رویداد به 
خصوصی مثل وزن کم کردن, اتمام 
شست و شوی ظروف داخل ظرفشویی 
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صافکاری و سر همه تشر زد: "هر کی اینجا وایسه 
باهمین پتک گردنش رو خورد می کنم "!و بعد 
کر کره را پایین کشید و به آرامی گفت: به ناموسم 


قسم اگر یه کلمه به اهل محل و همسایه‌ها چیزی | 


بگی, دیگه جواب سلام منو نمی‌شنوی!" 

صابر به سختی بفضش رافرو خورد و هرچه 
می‌خواست حرف بزند جمشید نمی گذ اشت. تا 
بالاخره گفت: "فقط به یه سوالم جواب بده جمشید 
خان ؛ چرا بدیهات رو فریاد می‌زنی و خوبیهات رو 
قایم می‌کنی.؟ ۲ 

جمشید صاف کار آهی کشید ولبخندی زد و 
گفت: "خوبی که از جمال نشسته شماست!ولی 
بابای خدابیامرزم می گفت؛ وقتی بدی می کنی و 
خدامی‌بینهنترس که خلق خداهم ببینه. اما اگر به 
کسی خوبی کردی پنهان کن که فقط خدا ببینه!" 

چقدر صابر دلش می خواست خم شود و دست 
جمشید صافکار را ببوسد. اما جمعیت پشت در 
داشتند نگاهشان می کردند و یاد سوگند جمشید" 
افتاد و از صافکاری زد بیرون و از بین جمعیت 
گذشت و سبزه و ماهی قرمز و لوازم هفت سین را 
خرید و وقتی داشت سوار ماشینش می‌شد. صدای 
جمشید باز بلند شد: الانم چون شب عیده کوتاه 
اومدم» ولی دیگه این لگن رو اینجا پا رک نکن!" 

صابر خندید و جمشید صاف کار رویش را 
بر گرداند تا هیچکس لبخندش را نبیند! 


استفاده می کنم.وقتی به فروشگاه می روم. 
بهترین کتم رامی پوشم. شعار من این است: 
سعادتمندانه زند گی کن.من عطرهای گران 
قیمت خود رابرای مواقع به خصوص نگه نمی 
دارم نهایت تلاش خود رامی کنم که کاری را 
به تعویق نیندازم. یا از کاری که خنده و شادی 
به زند گی‌ام می آورد.امتن اع نکنم. هر روز 
صبح که چشمانم را باز می کنم. به خودم می 
گویم: امروز منحصر به فرد است. در واقع. هر 
دقیقه. هر نفس موهبتی یکتااز جانب پر ورد گار 
محسوب میشود.ز ند گی د کمه باز گشت ندارد. 
قدر لحظه لحظه زند گی رو بدونید. 
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اههای زر فی ست که تشنه خر دمندان اسن 


9سة اط 


#«حتی یک دلار واریز نشد 

سیل در ایران خسارات سنگینی بر جای 
گذاشت. آنجنان سنگین که شاید به جرت بتوان 
گفت در هیچ کشوری با این ابعاد و در این سطح 
و میزان یک بلیّه طبیعی حداقل از ابتدای سال 
میلادی جاری. خسارت بر جای نگذاشته است. 
بااین همه و برخلاف معمول که معمولاً در چنین 
حوادی بسیاری از نهادها و مردم بسیاری از 
کشورها به خاطر مسایل انسانی و حقوق بشری به 
کمک می آیند. به گفته رئیس جمعیت هلال احمر 
حتی یک دلار کمک خارجی برای سیل به ایران 
نرسیده است. علت آن هم بسته بودن حساب 
سوئیفت و حساب ارزی جمعیت هلال احمر در 
اثر تحریم ظالمانه آمریکا است که حتی در مورد 
کمکهای انسان دوستانه هم علیرغم همه ادعاها 
کمک به مردم سیل زده را استثنا نکر ده است. 

لازم به ذکر است که تابه حال در اثر وقوع 
سیل بیش از ۰ هزار نفر از مردم اسکان داده 
شده و سیل به قریب سی هزار واحد مسکونی 
خسارت اساسی زده و دهها هزار هکتار زمین 
زراعی تخریب شده است و بر آوردها نشان 
می‌دهد که میزان خسارت سیل بیش از سی هزار 
میلیارد تومان بوده است. 

درسی آموزنده 

مر تضی سلطانیور ابیانه در یادداشتی که سایت 
دیپلماسی ایرانی آن را بازتاب داده به اقدامات کره 
جنوبی برای مهار سیلاب در این کشور اشاره دارد 
که خواندنی و برای ما در این روزها در مسیر مقابله 
با سیل درس آموز است.بخشهایی از این مقاله را 
می‌خوانید: 

کره جنوبی به وسعتی تقربیا کمتر از یکصد هزار 
کیلومتر مربع (معادل حدود یک هفدهم ایران) 
و باجمعیتی بالغ بر ۵۰ میلون نفر در منطقه ای 
قرار دارد که تا اواخر دهه ۶۰ میلادی همواره 
در معرض طغیان رودخانه ها و نیز سیل‌های 
خطرناک قرار داشت. اما از دهه ۶۰ با اتخاذ 
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معمار توسعه» "پا رک چونگ هی برنامه وسیع 


سد سازی و نیز احداث مخازن آب (آبخیز داری) 
روی ۵ رودخانه بزرگ این کشور را آغاز کرد. این 
برنامه به گونه ای پیش رفت که تا سال ۱۹۹۹ 
تعداد سدهای کره جنوبی به ۱۲۰۶ سد رسید که 
از این تعداد ۱۱۱۴ سد با هدف ذخیره آب, ۶۰ 
سد با هدف استفاده صنعتی و نیز آب آشامیدنی, 
۶ سد با هدف تولید برق. ۱۵ سد چند منظوره 
ویک سد در مرز دو کره با هدف امنیتی تأاسیس 
شد. این تعداد سد و مخازن آب با توجه به وسعت 
کم این کشور و نیز با توجه به استانداردهای بین 
المللۍ کره جنوبی را در مقام اول کشورهایی که 
دارای بیشترین سد و مخازن اب هستند. تبدیل 
کرده است. همین تحول عظیم که عمد تا روی چهار 
رودخانه ملی این کشور صورت گرفته» باعث شده 
که از سال ۲۰۰۷ به بعد گروه‌های حامی محیط 
زیست باهر گونه سد سازی جدید مخالفت کنند و 
معتقدند ساخت سد بیش از این محیط زیست این 
کشور را به مخاطره می‌اندازد .اما آنچه مهم است 
اینکه؛ هماهنگی در اقدامات منطقی میان اجزای 
دولت در این کشور به سمت تکمیل ظر فیت سد 
سازی و نیز هماهنگی با دیگر سازمان‌های دولتی 
مانند محیط زیست است. از دیگر اقدامات بسیار 
موثر برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از 
طغیان رودخانه هاء عدم اجازه ساخت و ساز در 
حاشیه ۴ رودخانه بزرگ این کشور است. برای 
مثال رودخانه "هان از وسط شهر سئول عبور 
می کند. طبق قوانین منع ساخت و ساز در حریم 
رودخانه هاء در سمت چپ و راست این رودخانه 
به فاصله حدودا صد متر, هر گونه ساخت و ساز 
ممنوع بوده و بعد از صد متسر آپارتمانها تقربیا با 
ار تفاعی ۵ متربالاتر از سطح زمین اجازه ساخت 
دارند. نکته جالب اینجا است که در این محدوده 
۰ متری» پارک‌های کم هزینه تاسیس شده 
است.از دیگر اقداماتی که در این کشور صورت 
گرفته» توسعه جنگل با درختانی است که ريشه آن 
باعث پوکی کمتر خاک می‌شود و طراحی به گونه 
ای است که خاک به صورت اسنفجی عمل کند. 
تا آب پیشتری رادر خود ذخیره کند. نکته جالب 
در این خصوص این است که برای عدم توسعه 
بی قواره شهرهای بز رگ علاوه بر درختکاری 
عمومی, مجوز تاسیس دانشگاه ها در حومه شهرها 
و الزام آنان به درختکاری وسیع در دانشسگاه ها 
است. که همین امر علاوه بر زیباسازی محیط. 
باعث رشد فضای سبز در محیط‌های دانشگاهی 


دعات‌هفتگی 


شده است .دولت‌های کره جنوبی در چند 

دهه گذشته علاوه بر اقداماتی که به آن 

اشاره شد. به لایروبی به عنوانی اصلی 
مسلم و الزام آور در مسیر رودخانه ها می‌نگرند. 
زیرا خاک این کشور به دلیل شل بودن همواره در 
حال حر کت در مسیر رودخانه ها و قرار گرفتن در 
مخازن سدهاست. شاید به جرات بتوان گفت که 
رودخانه‌های کره. در سال. در فاصله‌های زمانی 
بسیار کم و نزدیک لایروبی می‌شوند. 

رقم مالیات حقوق امسال 


مالیات کارمندان در سال جاری دستخوش 
تغییراتی شده است. بر اساس قانون مصوّب 
مجلس, حقوق تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در 
ماه از مالیات معاف است. از این میزان تا یک و نیم 
برابر آن یعنی تا چهار میلیون و ۱۲۵ هزار تومان, 
ده درصد مالیات در ازای مابه‌التفاوت حداقل 
معافیت می‌پردازن د. یعنی فاصله دو میلیون و 
۰ تاجچهار میلیون و ۱۲۵.مازاد ۱/۵ برابر تا 
۵ برابر آن ۱۵ درصد. مازاد ۲/۵ تا ۴ برابر ۲۰ 
درصد و نسبت به مازاد چهار برابر ۲۵ درصد 
مشمول مالیات خواهند شد. به عنوان مثال اگر 
حقوق یک مدير ۱۵ میلیون تومان باشد مالیات 
او به این تر تیب محاسبه می‌شود: تا ۲/۷۵۰/۰۰۰ 
تومان معاف. از این مبلغ تا ۰ تومان 
۰ ۰ تومان. از این مبلغ تا INNA‏ 
تومان - ۱۳۷/۵۰۰ به اضافه ۱۲/۵۰۰ ۴ می‌شود 
۰۰ ۰ تومان. مازاد این مبلغ تا ۱میلیون 
شامل مالیات ۲۰ درصد می‌شود که مبالغ قبلی 
مالیات به اضافه ۸۲۵ هزار تومان. جمع مالیات 
فردی که ۱۱ میلیون حقوق می‌گیرد را به رقم 
۰ تومان می‌رساند. حال اگر ما به التفاوت 
اورقا میلیرن تومان ار محامحنه کیم 
یک میلیون تومان دیگر به مالیات اضافه می‌شود و 
به این تر تیب فردی که ۱۵ میلیون حقوق می گیرد 
جمع مالیات او می‌شود ۲/۳۷۵/۰۰۰ تومان. 
کاراته از آسیایی حذف شد 
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بازیهای آسیایی آینده در هانگژو چین بر گزار 
می‌شود. از ۱۰ تا ۲۵ سپتامبر سال ۲۰۲۲ یعنی 
تابستان ۳ سال بعد. نکته جالب اینکه در این 
مسابقات رشته کاراته که در المییک ۲۰۲۰ 
حضور دارد در فهرست نیست و غایب است. 


بد نیست به نام رشته‌های بازیهای آسیایی 
۲ توجه کنیم: فوتبال, والیبال. بسکتبال. 
کشتی,دوجر خه‌سواری. وزنه برداری. 
شمشیربازی, هندبال. جودو, کبدی. تیراندازی؛ 
هاکی, بدمینتون. اسکواش, تنیسس, تنیس روی 
میزء ورزشهای آبی. سوار کاری. بو کس» ووشو, 
حتی کانوئینگ, کریکت. گلف و جوجیتسو هم در 

فستیوال کم داریم 

د کتر امیر خزانی در 
سایت عصر ایران به 
علت رقم بالای کشته‌ها 
در ایام تعطیلات اشاره 
دارد که همین امسال 
هم با وجود کاهش 
تلفات نسبت به سالهای 


مقاله به این نکته اشاره شده که جرا هر وقت 
تعطیلات فرا می‌رسد همه به شمال می‌روند حتی 
با ۸یا ٩‏ ساعت معطلی در ترافیک وجود خطر 
تصادفات و حوادث جاده‌ای در کشور؟ و سیس 
نتیجه می گیرد که علت آن نیاز انسان به تعبیر 
امیل دور کیم برمیگرددبه نیاز گروهی جامعه 
برای گردهمایی در زمانهای خاص حول یک ایده 
مشترک به طور همزمان... و به خاطر عدم وجود 
کارناوالها و فستیوالهای شاد مختلف در کشور: 
همه ترجیح می‌دهند تخلیه هیجانی و عاطفی خود 
رابه این شکل سامان دهند. در ادامه چنین توضیح 
می‌دهد:... نتیجه تحقیقی که به تاز گی در این باره 
در استرالیا منتشر شد نشان می‌دهد که فستیوالها 
نقشی بسیار کاربردی در تزریق شادی به جامعه 
دارن د و باعث تخلیه هیجانات می‌شوند. جوامع 
مختلف این کار کرد مهم آموزه دور کیم را بسیار 
جدی گرفته‌اند. در بریتانیا ۲۷ فستیوال, فرانسه 
۴ آلمان ۱۱.اسپانیا و کرواسی ۸ و درهلند ۷ 
فستیوال بز رگ در هر سال بر گزار می‌شود. در 
کشور هندوستان غیر از فستیوالهای محلی و ایالتی 
حدود ۲۰ فستیوال بز رگ در سال بر گزار می‌شود 
که هم برای گردشگران جالب است هم برای 
نشاط اجتماعی خود مردم. 

برخی مسئولان یکی از عوامل تلفات بالای 
جاده‌ای را طولانی بودن تعطیلات نوروزی اعلام 
می کنند. درحالیکه فستیوال سال نوی چینی با ۲۲ 


روز تعطیلی از تعطیلات سال نوی ایران 
طولانی‌تر است اما در طول این همه روز تعداد 


حتوق شهروندی | 


چند موضوع مهم در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداربها: 


تلفات جاده‌ای بسیار کم و امسال بیش از ده نفر ‏ ۱-جلوگیری ازایجاد تاسیس کلیه‌اماکنی که به نحوی‌ازانحاء | کا 
موجب بروز مزاحمت برای ساکنین می‌شود با مخالف اصول || 


نبوده است. 
ا . ا ۳ ۱ اشت در شهرهاست... شهرداری مکلف است از مراکز 
درادم ینم نویسنده ۸ 
و مسئولان می‌نویسد: که ایجاد مزاحمت و سر و صداء پا تولید دود و با عفونت و یا 
سیاست گذاران محترم. آیا تاکنون از خودتان تجمع حشرات و جانوران می کند. جلوگیری کند. 
سوال کرده‌اید جامعه‌ای که ۷۰ درصد آن راافراد ‏ ا ۱ 
زیر ۳۰ سال تشکیل می‌دهند سیلاب هیجانات بیشتر ندارد. یعنی هر مر کزی که در سطح شهر 
رادر طول سال چگونه کنترل کنند؟ ودرپایان ‏ ا ا ا 
می‌نویسد: شسهرهای زیبای کویر ایران. گلابگیری نباید مجوز فعالیت به آنها داده شود. دوم اگر 
کاشان, جشنواره‌های اثار,پسته و... همگی قابلیت | فعالیت دارند باید از فعالیت آنها جل وگیری شود. 
جشنهای بز رگ و فستیوال شدن را دارند یا آیا یعنی وظیفه شسهرداری درجلوگیری از فعالیت 
نمی‌توان فستیوال لنج سوارى در قشم وكش 
ب رگزار کرد؟ یا فستیوالهای صیادی و ماهیگیری تکلیف قانونی راتسری بدهید به همه فعالیتهای 
یا غذاهای سنتی و بومی یا فستیوال بادباد ک ویا آلاینده‌صوتی.از سر وصدای دستفروش ان وو 


شاهنامه خوانی؟و ... : اتتهای د وره گرد بگیر ید فاصافکار بها تراشکار بهاء 
مسکن مرتب بالامی‌رود * آهنگریها و امثال آن. متاسفانه رسم بر این شده 
خبرگزاری تستیم با ِ که شهروند شکایت کند و شهر داری اقدام کند. 


استناد به آمار وزارت راه و 
شهرسازی نوشت که تنها رک 
در اسفند ماه سال گذشته ۲ 
برخلاف روند آرام تورم 
مسکن در ماههای آذر تابهمن ٩۷‏ نزدیک به ده 
درصد رشد قیمت داشت. 

بر اساس این آمار متوسط قیمت هر مترمربع 
اپارتمان با افزایش ۹/۲ درصدی نسبت به بهمن 
ماه در اسفند به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسید 
که در مقایسه با سال گذشته نشانگر ٩۵/۵‏ درصد 
افزايش قیمت است. قیمت هر مترمربع در منطقه 
۱ به متوسط ۲۳ میلیون و پانصد هزار تومان رسید 
که در مقایسه با قیمت سال قبل بیش از ۱۳۷ درصد 
رشد داشته است و در مقایسه با اسفند ۲٩یعنی‏ ۶ 


۳ در حالیکه به دلیل بسیاری از رودربایستیهای 
۰ دوست و آشناویاهمسایه و امثال آن بسیاری 
< از مردم سرو صداها را تحمل می کنند و شکایت 
نمی کنند. حال آنکه قانون بدون شرط شکایت 
شهروندان. شهرداری را مکلف به اقدام کرده 
است. مردم به خاطر ملاحظاتی تحمل می کنند 
ما این وضع در درازمدت ناراحتیها و فشاررهای 
عصبی وروانی برای مردم ایجاد می کند و 
ار ی 
همین است که قانون شکایت شهروند را شرط 
نکرده و شسهرداری را مکلف به مراقبت از اين 
حقوق شهر وندان کرده است. 
در بخش دوم از این بند اشاره شده است و 
با نظارت و مراقبت در وضع دود کشهای اما کن 
و کار ی ار را ی ۱ 
دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شسهر 
جلوگیری نماید..." 
تولیت امور شهر و حفظ حقوق شهروندان با 
شهرداری به عنوان متولی اصلی شهر است. به 
همین دلیل است که تکلیف شهرداری در قبال 
انس ان ااا 
بخش از بند ۲۰ ماده ۵۵ نظارت و مراقبت بر 


سال پیش از آن ۶ برابر شده است. با توجه به این 
افزايش قیمت متوجه می‌شسویم که خوشبختانه يا 
متاسفانه هنوز بیشترین مزیّت سرمایه گذاری متعلق 
بهبخش مسکن است. گرچه ممکن است عده‌ای این 
مسأله را مطرح کنند که قیمت دلار بیش از اين 
رشد داشته و از سال ٩۲‏ تا به حال از حدود دو هزار 
و پانصد تومان به چهارده هزار تومان رسیده اما بايد 
گفت خرید و فروش ارز همواره با ریسک همراه بوده 
و همین حال هم دارای ریسک بالایی است اما بخش | واحدها و وسایط نقلیه و سایر فعالیتهای آلوده 
مسکن پا کمترین ریسک همراه بوده ولذا همچنان کننده هوا رابر عهده شهر داری گذارده است. شما 
سرمایه گذاری در آن بیشترین بازدهی را دارد اما وضع فعلی هوای آلوده تهران وسایر کلانشهرها و 
آیا این اتفاق رویداد مبار کی اسست؟ برای پاسخ به | شهرهای صنعتی و حتی بسیاری از شهرهای کوچک 
این سوال بهتر است از کارمتدان دولت بپر سید کارخانجات. وسایط نقلیه آلاینده 
که حقوق آنان از سال ٩۲‏ تا کنون چقدر افزایش ‏ معادن ش ن و ماسه وامثالهم مقایسه کنید با وظیفه 
داشته و تورم بخش مسکن با آنان و زندگی آنان شهرداری برای حفظ و حراست از حقوق شهروندی 
و فرزندانشان چه کرده است؟ به واسطه وظیفه ذاتی خود. ادامه دارد 
اطلاعا ت‌هفتگی شماره ۲۸۳۵ سب ۱۷ 


ا مسج dP,‏ 


۲۸۱ 
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اگ داحعلم به جنگ دښامی ر ذټبم همه دشمنان اود می شدند 


۵ پسھار کک 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


کیتی یازده ساله بود که درد شروع شد. به 
پزشک خانواد گیشان مراجعه کردند اما خانم 
د کتر نتوانست تشخیص بدهد مشکل از کجاست. 
از نظر پزشک, کیتی هیچ مشکل خاص و جدی 
نداشت و ممکن بود درد به اغاز دوره زنانه او 
ارتباط داشته باشد. به نظر می‌رسید تجویز مسکن 
تنهاجاره درد بود. اما با افزایش سن کیتی. درد 
هم هر سال بیشتر و غیرقابل تحمل‌تر شد. کیتی 
هر ماه احساس می کرد مر گ را با چشمانش 
می‌بیند. پزشک هر بار نوع مسکن را تغییر داد 
و به گمانش, برای درد زنانه کیتی هیچ درمان 
همیشگی و مشخصی وجود نداشت. کیتی می گوید 
هر ماه تصور می کرد به او برق وصل شده است. 
بالاخره از دبیرستان فارغ‌التحصیل شد و برای 
ادامه تحصیل در دانشگاه به شهر ی دیگر رفت. 
یک روز دردی را در شکمش تجربه کرد که تا آن 
روز تجربه نکرده بود. ميزان درد خیلی زود از ۵ به 
۰ رسید. دوستان کیتی فوری او را به بیمارستان 
رساندند. بعد از معاینه و انجام آزمایشهای 
مختلف. پزشک اعلام کرد که مساله مهمی نیست 
و درد فقط به وجود کیست ربط دارد که آن هم 
کاملاً طبیعی است. به کیتی مرفین تزریق شد و 
او رامرخص کردند. کیتی در سال جند بار به 
بیمارستان می‌رفت و داستان هربار همین‌طور 
تکرار می‌شد. تا اینکه به ۲۵ سالگی رسید. این 
بار پزشک زنان به او گفت ممکن است همه این 
دردها به دلیل مشکلی به نام "آندومتریوز باشد. 
در این بیماری. لایه داخلی اندام زنانه در بیرون 
از محل اصلی خود رشد می کند. اما بررسی‌های 
تکمیلی چنین فرضیه‌ای را تایید نکرد. کیتی بیش 
از هميشه ناامید شد. 

کیتی برای تعطیلات به شهر محل زندگی 
خانواده‌اش بر گشت و بار دیگر روند سر زدن به 
پزشکان مختلف را از سر گرفت. اما همه پزشکان 
عقیده داشتند که او مشکل جدی ندارد. یکی از 
پزشکان گفت مشکل کیتی روحی است و بهتر 
است از قر صهای ضد افسرد گی استفاده کند. کیتی 
می گوید آن روزها احساس می کرد تا دیوانگی 
فاصله‌ای ندارد. سرانجام وقتی کیتی ۲۶ ساله 
بود یکی از پزشکان فر ایند آزمایشات رااز سر 
گرفت و تشخیص داد مشکل کیتی "آندومتریوز" 
و تخمدان پلی کیستیک است. 

کیتی تنها زنی نیسست که سالها با درد زندگی 


۸ هافر 


مر کر 


چرا درد جسمی زنان 
اغلب نادیده گرفته 
می‌شود. بل زر 1 
داده نمی‌شود و 
در نتیجه درمان 
نمی‌شود؟! 


می کند در حالی که هیچ پزشکی نمی‌تواند 
تشخیص بدهد منشا اصلی درد او جیست. ناجار 
از پزشکی به پزشک دیگر مراجعه می کند تا شاید 
یکی از آنها علت واقعی درد را تشخیص بدهد و 
درمان درست را انتخاب کند. 

در دهه‌های اخیر, نتایج تحقیقات مختلف نشان 
داده معمولاً درد زنان نسبت به مردان کمتر جدی 
گرفته می‌شود. درنتیجه درمان نمی‌شود يا درست 
و کامل درمان نمی‌شود. هیچ آزمایشگاهی و وسیله 
آزمایشگاهی وجود ندارد که درد را اندازه‌گیری 
کند بنابراین توصیف تجربه بیمار و همچنین اعتماد 
پزشک به حرفهای بیمار. تنها راه قابل دسترس به 
میزان درد و نوع آن است. اما همان‌طور که تجربه 
کیتی نشان داد. کادر درمانی دست کم می‌توانند در 
فرایند تشخیص سریع تر به نتیجه برسند و یا هر 
دردی را به مشکلات روحی و عصبی نسبت ندهند 
E SS‏ 
فرد ماند گار نشود و بیمار را آزار ندهد. 

دردی آزار دهنده در خانمبا 

درد تجربه‌ای عاطفی و احساسی ناخوشایند 
است اما از آن‌جایی که نمی‌توان آن را مشاهده 
کرد ارزیابی آن تقریباً غیرممکن است. همچنان 
این باور وجود دارد که درد در خانمها با آقایان 
متفاوت است. براساس مقاله‌ای که در ژورنال 
بسیاری نشان داده‌اند که خطر درد برای زنان 
بیشتر و جدی‌تر از مردان نیست. اما خانمها درد را 
شدیدتر از آقایان احساس و تجربه می کنند. 

دکتر "راجر فیلينگيم استاد و محقق دانشگاه 
فلوری دا و سرپرست مر کز درد این دانشگاه 
می گوید: وقتی از بیماران می‌پر سیم سطح خاص 
و مشخصی از درد دارند؟ احتمال اينکه پاسخ 
خانمها به این سوال بله باشد به نسبت بیشتر از 
آفایان است. دکتر فیلینگیم همچنین توضیح 


فرور وردین ؛ , ۸ اطلاعات‌هفتگی 


e 


می‌دهد زمانی که در شرابط آزمایشگاهی افراد را 
در معرض محر کی دردناک قرار می‌دهند. خانمها 
در مراحل مختلف آزمایش خیلی پیشتر از آقابان 
تاکید می کنند که درد دارند و مدام به این مساله 
اشاره می کنند. 

0 
مر کز درد در وان -شهری در کانادا -عقیده دارد 
دلایل این تفاوت به احتمال زیاد طیف گسترده‌ای 
از عوامل بیولوژیکی, روحی و روانی, اجتماعی و 
فرهنگی را شامل می‌شود. دکتر میلیس در کتاب 
خود. "فراتر از درد ارتباط روحی -جسمی 
برقرار کنید "این گونه توضیح می‌دهد: 

۱ 
می کنند. خانمها در سیکل ماهانه‌شان درد را با 
شدت بیشتری احساس می کنند و اين در دوران 
بارداری کاملا برعکس است. یعنی خانمها در این 
دوران نسبت به درد حساسیت کمتری دارند. اما 
نقش عوامل فرهنگی راهم نمی‌توان در این بین 
نادیده گرفت. به‌عنوان مفال. ضرب‌لمثل "مرد 
گریه نمی کند درانحوه گزارش درد مردان اثر 
می گذارد و حتی بر اینکه پزشکان چگونه این درد 
را تشخیص دهند و درمان کنند." 

ااا 
هم خیلی بیشتر از آقایان است. درد مزمن به 
دردی گفته می‌شود که بیش از ۱۲ هفته طول 
بکشد. براساس تحقیقات مر کز سلامت کانادا. ٩‏ 
درصد آقایان و ۱۲ درصد خانمهای ۱۲ تا ۴۴ 
ساله درد مزمن را تجربه می کنند و جالب توجه 
اینکه این عدد و رقم با بالا رفتن سن افزایش 
ری lT‏ 
کیتی تجربه کرده بود. مخصوص خانمهاست. اما 
این همه تفاوتها را شرح نمی‌دهد. به عنوان مثال, 
خانمها ۴ تا ٩‏ برابر بیشتر از آقایان درد عضلانی را 
تجربه می کنند. دو و نیم برابر آقایان به میگرن و 


اختلالات مفصل فکی, گیجگاهی مبتلا می‌شوند. 

محققان می گویند یکی از دلایل بالقوه این 
کیت کر ال کک در ساسا 
می مان زان سس و اسان رازم دان در 
معرض خشونتهای خانگی, بدرفتاری و تجاوزهای 
جنسی قرار دارند و همه اين وقایع تلخ با دردهای 
مزمن ار تباط مستقیم دارند و بخشهایی از مغز 
که به طور خاص تحت ‌تاثیر این وقایع تعیین کننده 
ال ار وا ار ابا © 
مسئول دریافت درد هستند. درارتباطند. 

وقتی درد جدی گرفته نمی‌شود 

درحالی که خانمها ناخوشی‌ها و دردهای 
شدید را بیشتر تجربه می‌کنند. احتمال اينکه 
کرمان ماس را در افت ند مرا اج 
تحقیقات متعدد در این زمینه نشان داده است تا 
زمانی که خانمها نتوانند ثابت کنند که دردشان 
به ان دازه آقایان جدی است. در مراکز درمانی 
هم به آنها توجه چندانی نمی‌شود. همچنین 
نتیجه یکی از تحقیقات نشان داده بعد از عمل 
جراحی قلب. به خانمها کمتر از آقایان مسکن 
داده می‌شود. درحالی که به خانمها معمواً داروی 
آرامبخش بیشتری داده می‌شود. محققان در یکی 


از بررسیهای خود بیمارانی را که برای دردهای 
شکمی به بخش اورژانس مراجعه کرده بودند زیر 
نظر گرفتند. انها متوجه شدند احتمال اینکه به 
خانمها داروهای مسکن داده شود ۱۳ تا ۲۵ درصد 
کمتر از آقایان است و همچنین به‌طور متوسط 
خانمها می‌بایست ۱۶ دقیقه بیشتر از آقایان منتظر 
بمانند تا کادر درمانی به آنها دارو بدهند. در این 
تحقیق این‌طور نتیجه گرفته شد که تعصبهای 
جنسیتی" یکی از عوامل است. 

برخی بیماران مانند کیتی مدام از این د کتر به 
آن د کتر می‌روند و به آنها می گویند وضعیتشان 
کاملاً عادی است و مشکل خاصی ندارند. به 
عبارت دیگر, درد هرچقدر هم شدید. از نظر 
برخی پزشکان کاملاً طبیعی و عادی در نظر گرفته 
می‌شود. نتایج تحقیقی که در آمریکا انجام شد 
نشان داده است. ۵۰ درصد از زنانی که مشکل 


آندومتریوز دارند. دست کم به پنج متخصص 
مراجعه می کنند تا بالاخره بیماریشان تشخیص 
داده شود یا به پزشک دیگری ارجاع داده شوند. 

علاوه‌براین, وقتی نوبت به خانمها می‌رسد. 
شد. محققان دریافتند وقتی زنان و مردان به دلیل 
علایم و نشانه‌های بیماریهای قلبی به متخصص 
زنان را به وضعیت روحی آنها مرتبط بداند دو 
زندگی کرد که میگرنش صرفاً دلیل روحی دارد 
قرار می گیرد. پزشک بعدی تشخیص داد علت 
میگرن جوآنا این است که ازدواج نکردن و تنها 
کمپنر را که اکنون استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه 
ور سی است بر آن داشت که تربار هدرمان 
میگرن تحقیق کند. او در تحقیقات خود دریافت 


در خانمهایی که درد 
مزمن درمان‌نشده 
دارند. این درد و رنج 
طولانی می‌تواند به 
سلامت آنها آسیب جدی 
بزند و باوجود کنترل 
4 عوامل دیگر از جمله 
۹ سبک زندگی, به مرگ 
2 زودهنگام منجر شود 
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پزشکان و متخصصان این گونه به بیمار القامی کنند 
که میگرن در زنان به تیپ شخصیتی آنها ارتباط 
دارد و در نتیجه زنانی که باهوش هستند و در 
طبقه اجتماعی متوسط به بالا قر ار دارند کمتر از 
بقیه می‌توانند در زندگی آرامش داشته باشند 
بنابراين نمی‌توانند استرسهای عادی روزمره و 
پزشکان معمولاً به خانمهایی که میگرن دارند 
درمان واقعی کاری ندارند. 

چرا زنان نادیده گرفته می‌شوند؟ 

دلایل متعددی وجود دارد که چراممکن 
است درد خانمها را جدی نگیرند و درمان نشود. 
می‌شوند و محققان نتایج تحقیق خود را از مردان 


۱ 


نتایج در زنان و مردان یکی است. 
بسیاری از کارشناسان عقیده دارند تعصب و 


گرایشات جنس یی هم قن مه دارد درد را ا 


نمی توان به‌طور موثر اندازه‌گیری کرد و معیاری 
برای سنجش ان وجود ندارد. بنابراین پزشکان از 
بیماران خود می‌خواهند درباره دردشان توضیح 
بدهند. زمانی که گزارش‌دهنده (بیمار) زن باشد. 
اغلب با لنز فرهنگی به او نگاه می‌شود که از دید گاه 
این لنز, زنان نسبت به مردان عصبی تر و از نظر 
روحی و روانی حساس ترند و بیشتر از مردان ناله 
و شکایت می کنند. زنان بیشتر از مردان نگران 
سلامت خود هستند و هنگامی که از نظر سلامتی 
ما اه 
دنبال آن رامی‌گیرند درنتیجه تصور می‌شود 
حساس ترند و پزشکان بیشتر مشکلات زنان را 
به مسایل روحی و روانی آنها نسبت می‌دهند 
درا کم اس قاط تا 
امافقط زنان نیستند که در فر ایند تشخیص و 
درمان درد با مشکلاتی مواجه هستند. 

اقلیتها هم دقیقاً با چنین مشکلاتی دست‌وپنجه 
نرم می‌کنند. بهعنوان مثال سیاهپوستان در 


آمریکاهنگامی که دردی دارند و برای درمان 
به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. با همین 
مشکلات مواجهند. تاربخچه تبعیض نزادی 
به وجود تفاوت بیولوژیکی بین سیاهپوستان و 
سفیدپوستان برمی‌گردد. این تصور اشتباه نیز از 
قدیم وجود داشته که سیاهپوستان اصلا درد را 
حس نمی کنند. همین تصور اشتباه به ظاهر ساده. 
علم رابه نژادپرستی دچار کرد. با اینکه امروز همه 
مردم آمریکا و بقیه کشورها می‌دانند این عقاید 
هیچ ريشه علمی و منطقی ندارند. همچنان سیستم 
درمان در گیر و متاثر از این باورهای اشتباه است. 
در تحقیقی که سال گذشته در یکی از دانشگاههای 
آمریکا انجام شد. نیمی از دانشجویان همچنان 
باور داشتند که سیاهپوستان درد را کمتر حس 
می کنند زیر از نظر بیولوژیکی با سفیدپوستان 


فرق دارند. بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۵ 


هی کک رال سح( 


حشعل. فر وڅ نباددمگ آن زمان که پیشت سوزد 


۵ دوسكور 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 


روانشناس بالینی, تخصص در کودک» 
خانواده. ازدواج» و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت !۱ تا ۱۳ 


سوال: باسلام خدمت شما مشاور مهربان و 
مسئول. بنده زنی ۳۵ساله‌ام که دو سال پیش ازدواج 
کردم و در این مدت بعد از گذشتن یک دوره 
زمانی کوتاه اختلافهايم با همسرم آغاز شد و ابتدا با 
انتقادهای کوچک اختلافمان پا گرفت و حالابه جایی 
رسیده‌ايم که اختلافهایمان به دعوا و مشاجره ختم 
می‌شود و همین نوع رفتار منجر به بروز افسرد گی 
شدید در رفتار من شده و مدام یا گریه می کنم و 
یااینکه با خوردن قرصهای خواب آور می‌خوابم 
و متوجه شدهام که این وضعیت برای همسرم هم 
غیر قابل تحمل شده و از حضور شما تقاضا دارم ما 
را که در بیشتر موارد اختلاف سلیقه داریم راهنمایی 
کنید. تا چطور بتوانیم اختلافهایمان را کنترل و ريشه 
کن کنیم؟ 

س.م -یاسوج 

پاسخ: با سلام به شما همسر فهیم و خواننده 

گرامی. ابتدا باید گفت سه عامل اصلی باعث بهبود 

یک رابطه سالم می‌شود: توجه کردن. احترام 
گذاشتن و داشتن اهداف مشترک. 

بهترین راه کنترل داشتن بر زندگی این است 
که " بتوانیم به خوبی با هم کن ار بيايیم"" در این 
صورت زند گی لذت بخش می‌شود. 

یکی از مواردی که باعث می‌شود ما رابطه‌ای را 
از دست بدهیم این است که "می‌خواهیم او کاری 
را انجام دهد که ما می‌خواهیم حتی اگر تمایلی 
به انجامش نداشته ات دابا ای بیشتر ما کنار 
آمدن با افرادی که با آنها صمیمی هستیم بسیار 
سخت است زیرا ما بیشتر از دیگران, از آنها انتقاد 
می کنیم و متقابلاً آنها نیز از ماانتقاد می کنند.در 


آقای سعید مجیدی نژاد 

ل واه یک 5ای و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
از ساعت۱۵ تا ۱۶ 
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معدل ای زی ار 


واقع هر چقدر رابطه‌ای صمیمانه تر می‌شود انتقاد 
بیشتر می‌شود و این انتقاد بیشتر می‌تواند موفقیت 
و خشنودی زندگی را تخریب کند. هنگام مواجه 
شدن ما در مقابل انتقادهای فرد مقابل انفجار 
دردناکی در مغز روی می‌دهد که پیام" ناکامی را 
ارسال و ما را وادار می کند برای در دست گرفتن 
ذوبازه کفرل دک یف بر خاشگری رهی 
بزنیم.انتقاد هم می‌تواند کلامی باشد و هم غير 
کلامی و در هر دو صورت گستاخانه و رنج آور 
ست. انتقاد کلامی به شکل مسخره کردن. دست 
نداختن. تحقیر کردن است و انتقاد غیر کلامی به 
صورت نگاههای خصمانه و اهانت آمیز و یا نفرت 
نگیز. حتی می‌تواند با نگاه نکردن. حرف نزدن و 
به رخ کشیدن نیز باشد چرا که همه این رفتارها 


ین پیام را می‌رسانند که "من برای توارزشی 
قاقل نیستم " 

مافقط زمانی به انتقادهای دیگران گوش 
می‌کنیم که اولا احساس تحقیر شدن و از دست 
دادن قدرت نکنیم و بپذیریم که او برای ما ارزش 
قایل است و به ما احترام می گذارد و دوما بپذیریم 
که او واقعا می‌خواهد کمکمان کند که نیازهایمان 
بر آورده شود. گاهی گفته می‌شود که انتقاد من 
سازنده است. اما در نظر داشته باشید آنچه را شما 
به عنوان انتقاد سازنده بیان می کنید من آن را 
نوعی تحقیر می‌بینم. 

در شماره‌های پیشین از آموزه‌های تئوری 
انتخاب مطالبی را آموزش دادم. تا وقتی این 
آمو‌ها را خوپ بیرف باتنسید ی رازتان سار 
سخت است که بیذیرید شما خودتان افسرد گی را 
انتخاب کرده‌اید. 

شما دوست عزیز. در اوایل زندگی با شنیدن 
انتقادهای همسر تان ابتدا پرخاشگری را انتخاب 
کردید-چرا که ما زمانی پرخاشگری را انتخاب 
می‌کنیم که احساس کنیم به صورت ناگهانی و غیر 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
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منتظره کنترل زند گی ازدستمان خارج شده است 
-امابه مرور زمان متوجه شدید که با پرخاشگری 
زندگیتان بدتر می‌شود و در نتیجه برای کنترل 
و قطع انتقادهایش گزینه دیگری را انتخاب 
کردید. یعنی افسردگی کردن را. اما در هر دو 
حالت. هم شما حال خوبی را تجربه نمی کنید و 
هم همسر تان. 


جراانشاد مگیم 


طبق آموزه‌ه ای تئوری انتخاب.هر فردی 
علاوه بر دنیای واقعی که همه تجربه‌اش می کنند. 
دنیایی دارد به نام "دنیای مطلوب . 

دنیای مطلوب افراد شامل هر چیزی است 
که به آنها حس خوب داده است یامی‌دهد. 
همسر شما نیز در دنیای مطلوب خودهمسری را 
گذاشته است با وی گیهایی که با خصوصیات شما 
بسیار متفاوت است. و مرتب شما را با آن همسر 
مطلوب خودش مقایسه می کند و وقتی اختلاف 
زیادی می‌بیند. شروع به انتقاد و عیب جویی از 
شسمامی کند. در واقع آنچه انتقاد را بسیار وبرانگر 
جلوه می‌دهد این است که زن و شوهر بسیارسریع 
و دردناک متوجه تفاوتهای زیاد بینشان می شوند 
که گاهی به یک طلاق واقعی منجر می‌شود ودر 
بسیاری از مواقع هم به یک طلاق عاطفی. 

مشکل زمانی ایجاد می‌شود که خواسته شما 
در زندگی مشترک مغایر با خواسته همسرتان 
باشد. چون هیچ زن و شوهری در آلبوم ذهنی 
یا دنیای مطلوب خود. تصویر یکسانی از زند گی 
مشتر ک ندارد. 

چرادر شروع یک رابطه‌ما مشکل زیادی با 
طرف مقابلمان نداریم ؟ به دو دلیل. یکی اينکه 
فعلاً رابطه خیلی مستحکم نشده است وما در 
مرحله شناخت قرار داریم و هنوز هر دو طرف در 
یک سطح برابر قرار ندارند. دوم اینکه هنوز متوجه 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی» ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پسروری, خانواده. اضطراب و 
ترس» وسواس و افسردگی 


تفاوتهای او با تصویری که در دنیای مطلوبمان از 
او داریم نشده‌ايم. 

باید بدانیم هر چقدر رابطه صمیمانه تر 
می‌شود. انتقاد بیشتر می‌شود و انتقاد می‌تواند 
موفقیت و خشنودی زندگی را تخریب کندو نکته 
اساسی در تحکیسم یک رابطه این است که ماب 
ادامه رابطه فکرمی کنیم نه تنها حق داریم بلکه 
وظیفه داریم معایبسش را به او تذ کر دهیم و برای 
بهبود و اصلاحش به او بفهمانیم که باید آن طوری 
باشسد که ما می‌خواهیم حتی اگر برخلاف میلش 
باشد.اگر دقت کنید می‌بینید که شنیدن انتقاد از 
افراد مهم زند گیمان بسیار برای ما سخت تر است 
تا شنیدن انتقاد از افراد غریبه.به همین دلیل در 
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مدارس وادارات هم معمولاً برای آموزش, افراد 
غریبه‌ای را از بیرون می آورند تا ایرادهای افراد را 
به آنها گوشزد کند چرا که در ادارات.هر فردی در 
چشم آشنایان خود بیشتر یک رقیب تلقی می‌شود 
تایک مربی و معلم. 

قبلا گفتیم که دف ماانسانها در هر 
رفتاری برطرف کردن ۵ نیاز است:بقا؛ قدرت و 
ارزشمندی,عشق و تعلق, آزادی و تفریح. 

انتقاد.ارضای "ناز به قدرت است جرا که 


انتقاد باعث می‌شود فر د انتقاد کننده خود را بالاتر 
از فرد انتقاد شونده ببیند بنابراین حتی اگر رابطه 
ادامه پیدا کند با انتقاد شکاف بین دو نفرهميشه 
وجود خواهد داشت. در بد ترین حالت.فرد انتقاد 
شونده برای تامین نیاز به عشق و تعلق خودش ( 
یعنی به دلیل اینکه عاشق همسرش است) کوتاه 
می‌آید و انتقادهای همسرش را به جان می‌خرد 
و کم کم شروع به خود انتقاد گری می کند و به 
مرور زمان افسرده می‌شود.چون عزت نفسش یا 
احساس خود ارزشمندی اش خرد شده است .در 
این حالت تنها اتفاقی که افتاده این بوده که مرد 
احساس قدرت می کند و زن احساس ضعف. اما 
می‌بینیم که حال زندگی مشسترک خوب نیست. 
چرا که به یک جنگ قدرت تبدیل شده است 
ویک زندگی در حال جنگ.حالش هیچ خوب 


نیست. مسلماً انتقاد کننده نیت خوبی دارد اما 
عیب اصلی یک انتقاد این است که هیچگاه نیت 
خوب انتقاد کننده درک نمی‌شود و انتقاد.تنها 
باعث ایجاد یک شکاف می‌شود. 


زمانی که بین آنچه در دنیای واقعی داریم 
و انچه در دنیای مطلوبمان است تفاوت زیای 
می‌بينيم. بهترین کار " مذا کره بر سرهمین تفاوتها 
است. 

وقتی می‌خواهید کسی را اصلاح کنید یا 
اشتباهش را به او باد آور شوید. می‌توانید به او 
بگویید" اجازه بده ببینم چه چیزهایی مطابق میل 
من است و چه چیزهایی نیست و چه چیزهایی 
مطابق میل توست و چه چیزهایی نیسست؟ واز 
بین انها آنچه را که مطابق میل هر دوی ماست 
با مطابق میل هیچ کداممان نیست انتخاب کنیم 
( در واقع به تصاویر مطلوب هر دویمان و شرایط 
زند گیمتان نگاهی بیندازیم ). البته ممکن است هر 
دو شما درباره شر ایط موجود نظر بکسانی نداشته 
باشید ولی دست کم هریک از شما می‌دانید 
که شرایط بر وفق مرادتان هست با نه. سپس 
می‌توانید با هم طرحی بریزید که برای هر دو 
نفرتان بهتر از شرایط موجود باشد . 

مهمترین نکته این است که بحث را گام 


نز 


به گام تا جایی پیش ببرید که به 


کلی همه آرزوهای زندگی‌تان را فراهم کند. 


خودتان و دیگران را حفظ کنید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۵ 


توافق برسید؛ سپس برای اجرای بهتر آن طرحی 
بریزید و آن طرح را بارها بررسی و اصلاح کنید 
تا به تصویب هر دوی شما برسد.مهمترین نیازی 
که در این کار در هر دوی شما تامین می‌شود " 
نیاز به عشق و تعلق است. وقتی زنی که تا به 
حال انتقاد می‌شد مطمتئن شود که همسرش به 
جای مچ گیری و انتقاد به دنبال راهی برای بهتر 
شدن زند گی است. آنوقت بلافاصله نیت اصلی 
اورا درک و شروع به جستجو و اصلاح خودش 

در نظر داشته باشید که هدف این است که 
فقط حال "زند گی مشتر کتان " خوب شود و نه حال 
یکی ازشما.در این صورت هر دو نفر بر زند گی 
کنترل دارد و نه فقط یک نفر. 

برای اینکه بتوانید کسی راوادار کنید کاری 
را که شما می‌خواهید انجام دهد. باید به او نشان 
دهید که آن کارها چگونه اورا راضی می کند؟ 

امیدوارم شما دوست عزیز بتوانید به جای 
انتخاب افسردگی. گزینه‌های بهتری را انتخاب 
کنید تا حال زند گی مشتر کتان بهتر شود. 

در پایان مطالعه کتاب تئوری انتخاب و 
مدیریت زندگی " نوشته دکتر گلاسر و ترجمه 
د کتر صاحبی را به شما توصیه می کنم. 


توصیه‌های ر وانشناسی 


آدمهاء متعلق به خودشان اند. هیچ کس را نمی‌شود با زور و با اجبار. 
برای خود کرد.باید پذیرفت که هیچ علاقه و هیچ تعهدی تضمین علاقه و تعهد 
متقابل نیست! وابستگی و دلبستگیهای بی‌فرجام را بیش از اندازه. کش ندهید! آدمی 
که نمی خواهد باشد. با اصرار. شاید بماد ولی آخرش روزی, جایی, همه چیز را رها کرده 
و خواهد رفت.آدمهای بلاتکلیف را نگه ندارید. اجازه بدهید در انتخاب مسیر و مقصدشان 
آزاد باشند. اگر ماندنی باشند که می‌مانند واگر رفتتی باشند, همان بهتر که زود تر بروند! 
سقوط از طبقه اول: عوارض و دردش به مراتب. کمتر از سقوط از طبقات بالاتر است. 
.............. پقچ اشتباه همسران REESE SS‏ 
عیاهان برحه ا اک ا ار یه مرت و قوج ارو ای م این 
نیست که او هر لحظه پاسخگوی تماس‌های تلفنی شما باشد. دائما به شما پیام بدهد و یا به طور 


رابطه بدون حفظ حریم خصوصی: شاید اعتماد بیش از اندازه‌ای به طرف مقابل داشته باشید 


گلایه کردن پیش دیگران: اگر مسأله‌ای وجود دارد آن را در حریم رابطه خودتان حل کنید. اگر 
نیاز به کمک يا مشاوره دارید آن را با فردی که صلاحیت نظر دادن در مورد رابطه را دارد. مطرح 
کنید. این فرد صالح در این موقعیت بدون شک. مادر یا دوست صمیمی‌تان نیست. 

خشم‌های منفعلانه نشان می‌دهید: به هرچیز کوچکی گیر ندهید و برای چیزهای بی‌ارزش به فکر 


او تضمین زند گی شمانیست: در روابط زناشویی تمایل شدیدی به تکیه کردن به دیگری وجود 
دارد. تکیه کردن به دیگران خوب است اما نه تا جایی که نتوانید زندگی بدون او را تصور کنید. 
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دستای دواد گنر 


کج دام ر ای نقد د یگ ان است 


۰ آلو مر ات 


a 


روزهای ملاقات. مادرم روی صندلی فلزی آن 
رابین چین و چروکهای چادر مشکی‌اش پوشانده 
بود. همیشه وقتی ملاقات حضوری با مادرم دارم. 
احساس دوگانه‌ای به سراغم می‌آید. از یک طرف 
دلم پر می کشد برای دیدنش و دلم می‌خواهد از بند تا 
سالن را پرواز کنم. از طرف دیگر دیدن چهره غمگین 
وقتی پایم به سالن می‌رسد. دوست دارم بر گردم 
واصلا همدیگر را نبینیم. همه دلتنگیها و شوق و 
ذوقم یک باره تبدیل می‌شود به غم و غصه و عذاب 
حضوری هم با من است.امروز هم وقتی وارد سالن 
شدم ومادرم رادیدم که مچاله و درهم شکسته, در 
حالیکه سعی می کند نگاهش را از همه بدزدد به 
زمین خیره شده یک لحظه به سرم زد که بر گردم. 
از طرف دیگر باعث شد تاقبل از آنکه حتی خودم 
متوجه شوم روبروی مادرم ایستاده باشم. 

دلم می‌خواست همان لحظه و همان دقیقه. زمان 
به عقب برمی گشت به سالها قبل. به وقتی که هنوز 


زند گی ساده و خوبی داشتیم. پدر و مادرم سالها 
قبل با عشق و علاقه بسیار زیا با هم ازدواج کرده 
بودند. مادرم همیشه با شوق از دوران اشنایی 
و ازدواجش با پدرم صحبت می کرد. پدرم آدم 
خوبی بود. هنرمند و خوش ذوق. اهل شعر و ادب. 
اما به قول مادرم به درد زند گی امروز نمی خورد. 
نقدر ساده بود که حتی بچه‌ها هم می‌توانستند 
فریبش دهند. باور نداشت که ادمها می‌توانند 
دروغ بگویند. می‌توانند دورو و یاحتی چندرو 
باشند. به خاطر همین ساد گی‌اش بود که در 
کارش هر گز موفق نمی‌شد. 

پدرم شغل آزاد داشت و تجر به زیادی در کارهای 
مختلف که همه هم تقریبا با شکست مواجه شده 
بود. شاید اگر مادرم زن زبر و زرنگی نبود هر بار 
که پدرم به در بسته می‌خورد. به دادش نمی‌رسید. 
پدرم سالها قبل به خاطر ورشکستگی و ضرر و 
زیان و چک بر گشتی روانه زندان می‌شد. اما هر 


کسیر 


سالن ملاقات شلوغ بود. مثل همیشه. مثل همه 


بار مادرم مثل ناجی افسانه‌ای وارد میدان می‌شد و 
قضای ارا جمع می کرد. مادرم ترجیح می‌داد پدرم 
در یک اداره یک کارمند معمولی باشد تا آنکه هر 
بار کاری را تجربه کند و با شکست مواجه شود. 
پدرم سابقه سوپرمار کت. فروشگاه کفش. فروشگاه 
لباس. فست فود. آبمیوه فروشی. فروشگاه موبایل. 
فروشگاه لوازم خانگی. لوازم التحریر. خرازی و 
حتی تجهیزات پزشکی رادر کارنامه خود داشت. 
اما در اکثر آنها ورشکست شده بود و در بعضیها 
بازده مالی. مجبور شد کار را واگذار کند و بیرون 
بیای د.ارث قابل توجهی از پدربز رگم به مادرم 
نبود. شرایط زند گی ما خیلی سخت می‌شد. گاهی 
وقتها مادرم گله می کرد که اگر پدرم شم اقتصادی 
بود می‌توانست بهترین زندگی را برای خودش و 
مافراهم کند. اما پدرم گویا جز بر باد دادن پول و 
زحمت خودش, هنر دیگری نداشت. 

رابه شرکت خودش برد واو رابه زور معاون 
خودش کرد تا پدرم مجبور نباشد یک جا بماند 
و حقوق بگیرد و دست از تجربه کردن مشاغل 
تاثیر رفتارها و مشکلات اقتصادی که هر از چندی 
برایمان پیش می آمد. دچار تغییرات زیادی شد. 
برادرم علاقه زیادی به زندگی در خارج از کشور 
نداشت. هميشه دوست داشت درس بخواند. آدم 
موفقی باشد و در کشور خودش زندگی کند و به قول 
معروف در خدمت همین آب و خاک باشد. اما پایین 
و بالا شدن زند گی مان. مسیر اور برای رسیدن به 
مدام در گیر مشکلاتی است که خودش خواسته یا 
ناخواسته به وجود می آورد. به همین دلیل بعد از 
آنکه از خدمت بر گشت گفت که می‌خواهد از ایران 
تلاش کرد و زبان آلمانی رایاد گرفت و دو سال بعد 
در یکی از دانشگاههای آلمان پذیرفته شد و گفت 
برای همیشه می‌ر ود. فر ار نکر د اما تکلیف خودش را 
روشن کرد. بعد از رفتن او مادرم خیلی غصه خورد. 
از یک طرف. هنوز عاشق پدرم بود و از طرف دیگر 
رامتزلزل کرده که حتی فرزند بز رگش تاب نیاورد 
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و فرار را بر قرار ترجیح داد. 

مادرم اهل جر و بحث کردن نبود. شاید به 
خاطر عشق و علاقه‌اش به پدرم. شاید هم چون 
اصلاً این مدلی نبود. مادرم ساکت می‌شد و دیگر 
حرف نمی‌زد و همین حرف نزدن ذره ذره او را 
نابودمی کرد. دلم برایش می‌سوخت. دختر هم 
نداشت که پای حرفها و درددلهایش بنشیند. گاهی 
به پدرم گله می کردم که چرا به مادرم بیشتر توجه 
نمی کند. گاهی از کارهایش گله می کردم و از اینکه 
عمری مادرم را با همه عشق و علاقه‌اش ندید و 
خودخواهانه هر کاری دوست داشت انجام می‌داد 
و در نهایت وقتی به مشکل برمی‌خورد جز مادرم 
هیچ کس به او کمک نکرد. نتیجه گله‌های من به 
پدرم این شد که اواز من رنجیده خاطر شد. گفت 
پسر بز رگش او را به حال خودش رها کرده و پسر 
کوچکش هم طرفدار مادرش است و او را دوست 
ندارد و به این ترتیب بینمان فاصله افتاد. 

درسم که تمام شد. باید به خدمت سربازی 
می‌رفتم» اما مادرم خدمتم را خرید. در حالی که 
پدرم معتقد بود بهتر است من هم مثل برادرم 
به خدمت بروم. ولی می‌دانستم اگر من از مادرم 
دور شوم زن بیچاره تمام می‌شود. دیگر کسی 
نیست که بدون واهمه حرفهایش را به او بگوید. 
من خدمت نرفتم تنها به این خاطر که مادرم از 
آنچه هست. تنهاتر نشود. به مادرم قول دادم همه 
پولی که بابت خرید سربازیام به من داده را تا 
ريال آخر برمی‌گردانم. دلم نمی‌خواست اند ک 
باقیمانده مادرم را من تاراج کنم. 

مساله سربازیام که تمام شد. به فکر کار افتادم. 
رشته تحصیلی من برق صنعتی بود. پدر یکی از 
همکلاسی‌هايم در یکی از شر کتهای تولید کننده 
خودرو پست مهمی داشت. آومن و پسرش رابه همان 
شر کت دعوت کرد. این اولین تجربه کاری من بود. 
کاری که هم در آن تبحر داشتم و هم آن رادوست 
داشتم. از حق نگذریم حقوق خوبی هم می گرفتم و با 
جان و دل هم کار می کردم و همه تلاشم این بود که 
چیزی کم نگذارم. مادرم از این بابت خیلی خوشحال 
بود. گاه گداری هم بین حر فهایش گوشه و کنایه‌ای 
می‌زد که بهنام دیگر وقت ازدواجت شدهو اگر زن 
بگیری حداقل من صاحب دختر نداشته‌ام می‌شوم. 
کاش همان موقع به حرف مادرم گوش می‌دادم و 
ازدواج می کردم شاید اگر همسر و احتمالً بچه‌ای 
داشتم. الان اين قدر مادرم تنها نبود. 


من چند سالی در آن شر کت کار کردم. همه 
چیز خوب بود و خوب هم می‌ماند اگر.. اگر پدرم 
دوباره وسوسه کار مستقل به سرش نمی زد... 

پدرم که چند سالی می‌شد با عمویم کار می کرد 
و درامد خوب و قابل قبول و بی‌دغدغه‌ای داشت. 
بعد از اینکه به تواناییهای من در کارم مطمتّن 
شد پیشنهاد داد که من و او و دو نفر دیگر یک 
ر کت اسنات فی دار کی اوی گنت با 
این حجم وسیع از ساخت و سازهاء سازنده‌ها نیاز 
به نیروهای تاسیساتی دارند کسانی که بتوانند در 
تکمیل پروژه‌های ساختمانی فعال باشند. م ی گفت 
اگر چدد متحضم ندرگ رما کف لرله کی 
ساختمان. یک نفر متخصص نصب و راه اندازی 
پکیجهای سرمایشی و گرمایشی و حتی متخصص 
در امور راه اندازی دوربینهای امنیتی و مداربسته. 
با هم یکجا جمع شوند و نام خاصی را هم انتخاب 
کنند که به قول خودش دهان پر کن باشد. به 
راحتی می‌توان پروژه‌های بز رگ را قبول کرد و 
کارهای زیادی انجام داد. 

مادرم از همان ابتدا مخالف سرسخت این کار 
بود. به پدرم هشدار داد که در آستانه شصت سالگی 
بهتر است دست از این کارها بردارد. او مدام به من 
نصیحت می کرد که حواسم باشد و با طناب پوسیده 
پدرم خودم را به چاه نیندازم. اما پدرم واقعا عزمش 
راجزم کرده بود که آنچه در ذهن دارد را انجام 
دهد. او با دو سه نفر صحبت کرد و به قول معروف 
شر کایش را پیدا کرد. حتی به سراغ همان دوست 
من که با هم در کارخانه کار می کردیم هم رفت و او 
راقافضع کرد تا در این کار بز رگ او راهمراهی کند. 
دوست من که از سابقه درخشان کاری پدرم هیچ 
اطلاعی نداشت. قبول کرد. 

پدرم که نمی‌خواست من يا مادرم بدانیم چه 
می‌کن_د. در خانه راجع به کارهایش هیچ حرفی 
نمی‌زد. مادرم از همین سکوت او ترسیده بود. 
می گفت مطمئن هست باز هم پدرم جایی در حال 
انجام کاری است که آخر و عاقبت خوبی ندارد. 

من و مادرم وقتی فهمیدیم که او دفتر اجاره کرده 
و شر کتش راهم به ثبت رسانده بود و درصدد 
بستن قرارداد اول شر کت بود. نمی‌دانید وقتی 
فهمیدم پدرم این کار را کرده چه حالی شدم. چند 
روز من و مادرم با او جنگیدیم. من حاضر بودم تمام 

آلی‌بوسی‌سحصم 

_ شاید یکی از دلایلی که بهنام دچار این مشکل شد 
آن بود که پدر و مادرش علیرغم عشق و علاقه‌ای که 
به هم داشتند. به خاطر رعایت حال همد یگر, باهم 
حرف نمی زدند و مشکلاتشان را خودشان برطرف 
نمی کردند. شاید اگر آن دو ارتباط صمیمانه تری با هم 
داشتند. بار بسیاری از مسائل و مشکلات بر دوش بهنام 
نمی‌افتاد..عشق و علاقه واقعی زمانی معنا می‌یابد که 
طرفین بتوانند با هم ارتباط کلامی برقرار کنند. بدون 


ضرر و زیان او را بدهم و پدرم از شر کت بیرون 
بیاید اما او قبول نکر د. قرارداد اول منعقد شد واو 
به همراه شر کایش کار را شروع کرد. نمی‌خواستم 
دخالت کنم. اما می‌دانستم اگر وارد نشوم باز هم 
ماجرایی رقم خواهد خورد و باز هم متضرر این 
کار ما خواهیم بود.مجبور شدم به صورت نیمه 
وقت در شر کت پدرم مشغول شوم اما پروژهای که 
پدرم به عنوان کار اول در دست گرفته بود. پروژه 
سنگینی بود. او با یک شر کت مجتمع سد قرارداد 
بسته بود. قراردادی که من با همه بی‌تجربگی‌ام 
فهمیدم در واقع فقط کلاهی است بر سر پدرم 
و شر کایش. اما چاره‌ای نبود. باید مطابق قرارداد 
پیش می‌رفتم. بلسوک اول و دوم مجتمع را انجام 
دادیم اما شر کت به تعهدات مالی اش کامل عمل 
نکرد. شر کای پدرم یکی بعد از دیگری شروع به 
اعتراض کردند. پدرم از سرمایه خودش دستمزد 
آنهارا پرداخت کرد و گفت سهم خودش را در 
تسویه حساب آخر از صاحب پروژه می گیرد. اما 
شر کای پدرم بعد از تسویه ناگهان او را رها کردند 
و رفتند. فقط من ماندم و پدرم و دوستم. 

من مجبور شدم قید کار خودم را بزنم و تمام 
وقت در شر کت پدرم بمانم شاید بتوانم کار را به 
انجام برسانم. اصلاً برایم سود و بازدهی مهم نبود. 
مهم این بود که کار به شکایت نکشد و می‌دانستم 
شر کت ساختمانی جوری قرارداد بسته که پدر من 
به طور قانونی مقصر شناخته می‌شد. اگر چه ایراد 
کار از طزف آنها بود: یدرم ددا فعت فشار 
روحی بود و همین فشار رابه شکل ناخود آ گاه 
به صورت رفتارهای تند و پرخاشگرانه, به خانه 
می آورد. احساس خطر می کردم و می‌ترسیدم 
به خاطر این اشتباه پدرم و مشکلاتی که ایجاد 
شده پدرم يا مادرم رااز دست بدهم. آنها در سن 
و سالی نبودند که بتوانند این حجم از استرس 
و ناراحتی را تحمل کنند.مجبور شدم دست به 
کاری بزنم که می‌دانستم آخر و عاقبت خوشی 
ندارد. سخت توانستم پدرم را قانع کنم از این 
کار کنار بکشد. او به صورت قانونی پروژه را به 
من واگذار کرد و از آن کنار کشید. صاحب پروژه 
ساختمان سازی اگر چه راضی نبودند که این اتفاق 
بیفتد اما چون از بابت قرارداد سفت و سختشان 
خیالشان راحت پود با اکراه پذ یر فتند. من تمام 


آنکه حریمی شکسته شود و یا بحث و جدل دلخوری 
بے وجود یایند اما وقتی یکی از طرفین فقط سکوت 
می کند و حرف نمی‌زند بعنی صرفا در حال تحمل 
کردن است.امااین تحمل هم تاجایی ادامه دارد و 
بعد از آن دیگر هر اتفاقی ممکن است روی دهد. بهنام 
راه را به خطا می‌رود. اما پدرش چون همچنان د ر گیر 
هیجانات شغلی کاذب بود. همچنان راه را به خطا رفت 
تا فرزندش رادچار مشکلی کرد که به این راحتیها 
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تلاشم را کردم تا بتوانم کار راطبق قرارداد پیش 


پدرم پای آن را امضا کرده بود و شر کایش هم | 
قبول کرده بودند جوری نبود که بتوان آن را پیش 


برد. شر کایش رفته بودند من تنها بودم. تلاش 
کردم تا حداقل بتوانم با نیروی کار جدید پروژه 
راادامه بدهم. اما چون شر کت پولی در اختیار 
نمی گذاشت. نمی‌توانستم جای خالی آنهایی که به 
راحتی پشت پدرم را خالی کرده بودند. پر کنم. 

شرایط روز به روز برایم سخت تر می‌شد. ناچار 
شدم انصراف بدهم. شر کت این انصراف من را 
نوعی کلاهبرداری قلمداد کرد. 

چون من جای پدرم پروژه را تحویل گرفته بودم. 
ماجرای شکایت و داد گاه رفتنها آغاز شد. اگرچه 
من تلاش کردم تا تابت کنم که قرارداد از بدا 
مشکل داشته و کسانی که کلاهبردار هستند در 
واقع مسئولان شر کت هستند نه ماء اما تلاشهایم 
نتیجه نداد. تنها موردی که توانستم از نظر قانونی 
از آن تبرئه شویم. ادعای شر کت مبنی بر اقدام به 
کلاهبرداری من و پدرم در تعویض انجام دهنده 
پروژه بود. آنچه شر کت به عنوان مبالغی که هزینه 
کرده و ضرر و زیان و مابقی قضایا بابت شکایت و 
هزینه دادرسی مدعی شد. مبلغی نزدیک پانصد 
میلیون تومان بود. بعد از اعتراض من و اراقه‌مذارگی 
مبنی بر آنکه هزینه‌های پرداختی, طبق فاکتور در 
اجرای پروژه خرج شده مبلغ پانصد میلیون تومان به 
بیس میاه میلیو ن تقلیل پیت کرد: افا پر دات 
این پول در توان پدرم نبوده و نیست. 

به این ترتیب من روانه زندان شدم. بعد از آنکه 
این مشکل برای من پیش آمد. پدر و مادرم بدون 
آنکه از هم طلاق بگیرند. از هم جدا شدند. این 
روزها؛ مادرم و خاله‌ام با هم زند گی می کنند و پدرم 
تک و تنها نمی‌دانم چطور روزگار می گذراند. 

زند گی برایم در اینجا به اندازه کافی سخت 
است. اینکه پدر و مادرم از هم جذاباشند و فن جدا 
جدا بابت آنها نگران باشسم. کار را برایم سخت تر 
کرده. کاش می‌خوابیدم و بیدار می‌شدم می‌دیدم 
همه اینها خواب بوده. کاش پدرم کمی آینده‌نگر 
بود. کاش پدرم خودخواهی کمتری داشت وکاش 
پدرم... ه ر گز دست به کاری نمی زد که در آن 
هیچ تجربه‌ای ندارد. 
از آن خلاصی نخواهد یافت. بهنام هم می‌توانست به 
راحتی خودش را از این ماجرا کنار بکشد چرا که 
او هیچگونه مسئولیتی در برابر کم توجهی پدرش 
نداشت. اما احساس علاقه فرزندی, هم نسبت به پدر 
و هم مادر باعث شد تا فدا کارانه خودش را به میدان 
بیفکند. برای اواین کار فقط یک خسن داشت و آن 
اینکه عذاب وجدان بابت بی توجهی به پدرش ندارد. 
حال باید دید پدر بهنام در برابر خطایی که مر تکب 
شده چه خواهد کرد. 
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خی فتی از خط حانی دور شدندیه غ اد می گ دند 
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بیابان بود. تا چشم کار می کرد بوته‌های خشک 
لا به لای باد روی زمین می‌پیچیدند و زمین ترک 
خورده زیر پاهایمان خرد می‌شد... 

این همه آن چیزی بود که برای ما باقی مانده بود. 
زمینی که یک زمانی در آن کشاورزی می کردند 
و پدربزرگم آن را از چند نسل قبل به ارث برده 
بود. اما خشکسالی و تغییر مسیر رودخانه همه 
آن روز گار را از یاد برده بود و کسی باور نمی کرد 
زمانی این روستا برای خودش رونقی داشته و 
نسلها در آن زندگی کرده بودند. پدرم یازده ساله 
بود که از روستا کوچ کرده و به شهر رفته بودند. 
می گفت بی آبی همه را مجبور به کوچ کرده بود و 
پدربزرگ از جمله آخرین کسانی بود که امیدش 
را از دست داده بود و راهی شهر شده بود. 

در بازار اصفهان کارگری می کرد و پدر و 
عموهایم هم به عنوان پادو کار می کردند. زندگی 
برایشان سخت بود ولی بالاخره توانسته بودند 
باریکه آبی برای زنده ماندن پیدا کنند. 

حالا من نزدیک به چهل سال داشتم. پدر و پدر 
بز رگ و همه عموها فوت کرده بودند. برای اولین 
بار به روستا آمده بودم تا ببینم چیزی از ارثیه 
اجدادی باقی مانده يا نه... 

از روستا چند خانه کاهگلی مخروبه باقی مانده 
بود. تنها سکنه روستا میرزاباقر بود که می گفت 
از عموزاده‌های پدرم است و چند گوسفند و بز 
داشت و دلش نمی‌خواست جایی جز زاد گاهش 
زندگی کند. 

به اصفهان که بر گشتم همسر و بچه‌هایم 
منتظر خبرهای خوش بودند. اميد داشتند از ته 
مانده زمینها بتوان پولی در آورد و زند گی را کمی 


هی 


آسان‌تر کرد ولی دستهای من خالی بود. گفتم هیچ 
بارقه امیدی در آن روستا وجود ندارد. 

همسرم نمی‌توانست باور کند. می گفت می‌رویم 
چاه می‌زنیم و کشاورزی می کنیم. بچه‌ها می گفتند 
کمک می کنیم تا آباد شود... بالاخره برای این که 
سعی کنم با واقعیت روبرویشان کنم یک آخر 
می کنیم... ۱ ۱ 

باور نمی کردم آنها چه می گویند. آنقدر زند گی 
در شهر سخت شده بود که همه دلشان می‌خواست 
راهی برای بهتر زندگی کردن پیدا کنیم... 

خلاصه این که بعد از جند ماه اند ک وسایل 
زندگی را جمع کردیم و رفتیم به روستایی که جز 
میرزاباقر هیچ سکنه‌ای نداشت. میرزاباقر انگار 
دوباره زنده شده بود. می گفت همسرت شیر زنی 

به ما کمک کرد تا مسیر آب را پیدا کنیم و در 
بهترین نقطه چاه زدیم. بعد از چند متر کندن به 
آب رسیدیم. خانه کاهگلی هم تعمیر شد و در دو 

بچه‌ها نمی‌توانستند به مدرسه بروند و همسرم 
خودش مسئولیت درس دادن به آنها را به عهده 
اب 

سه سال فقط کاشتیم و اند ک برداشتی داشتیم 
ولی خانواده‌ام خوشحال بودند. با روستاییهای 
همجوار رفت و امد می کردیم و از تجارب آنها 
استفاده‌های بهینه کردیم 

از اقب تال خوب مه آن چند مس ال بساران کی 


۸ فروردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
سس 


هم آمد. به اندازه‌ای که امورات زند گی بگذرد 
برداشت داشتیم... 

من اما می‌دانستم این داستان نمی‌تواند 
برای همیشه ادامه پیدا کند. بچه‌ها بايد درس 
می‌خواندند و با بزرگ شدنشان ماندن در آن 
روستا کار درستی نبود. اما برخلاف تصور من 
همسرم آمده بود که برای همیشه بماند... 

خواهر و برادرهایم هم کم کم به طرف روستا 
| مدند. خانه‌های ییلاقی برای خودشان درست 
کردند و بعد از سه سال ساکنین روستا به هفت 
خانواده افزایش بیدا کرده بود... 

تین که در اطراف روستایک معدن کشف 
کا و کار کر ها وواد سا آ دند در دل بیابان 
کار کنند. صبح به صبح می آمدند از ما شیر ونان 
و پنیر و تخم مرغ می‌خریدند و همسایه‌ها هم 
سعی می کردند احشام بیشتری نگه دارند تا منبع 
در امد خوبی داشته باشند. هر چه معدن بیشتر 
کار می کرد ساکنین روستا بیشتر می‌شدند. 

بچهها تا دیپلمشان را در خانه خواندند و 
امتحانهای متفرقه می‌دادند و بعد از آن هم باز 
ماندند تا زمینهای بیشتری را زیر کشت ببرند.. 

حالا بیست سال از روز اولی که من به روستا 
برگشتم می گذرد. روستای ما حالا بیش از پنچاه 
خانوار دارد... خوشحالم که به همت همسرم 
رند کی ساده روسستایی را اشخاب گردم. آرآمش 
و ساد گی ثمره این انتخاب بود. 

حالا دیگر اینجا یک بیابان خشک نیست. 
درختهای سرو بلند شده‌اند. بوته‌های گل سرخ 
نصف زمینهایمان را رنگی کرده و زند گی ساده و 


بی‌دردسری دارم... 


دین‌وافلاق 
امام 


بزرگترین منجی عالم 


عصر (عج) حضرت مهدی امام دوازدهم از ائمه شيعه امامیه و یگانه فرزند امام 


عسگری(ع) است که همه شیعیان بر امامت آن حضرت معتقدند و او را زنده و از انظار 
غایب و حضرتش را نقطه امید و منجی عالم بشریت می‌دانند و پیوسته در حوادث زندگی 
به ایشان پناه می‌بر ند.با ذکر این مقدمه و با توجه به اینکه در ماه پربرکت شیعیان و ایام 
فرخنده ولادت حضرت صاحب‌الزمان به سر می‌بریم. گفتار این هفته را به شرح زندگی 
پربرکت و فضائل اخلاقی ایشان اختصاص می‌دهیم. 


ولادت 


تولد حضرت صاحب‌الزمان (عج) در شب نیمه 
شعبان سال ۲۵۵ ه ق» در حدود پانزده روز پس 
از خلافت المهتدی و در دوران آشوبهای بزرگ 
بغداد و جهان اسلام روی داده است. مادر گرامی 
ایشان نرجس (نر گس) و به قولی ملیکه نام داشت 
و او را نواده قیصر روم گفته‌اند.روایات بسیاری در 
چگونگی ازدواج حضرت امام عسگری(ع) با این 
بان و و همچنین در کیفیت ولادت امام و معجزاتی 
که از ان حضرت دیده شده نقل است. 

به موجب این روایات آن حضرت از روز ولادت 
از انظار پتهان نگه داشته می‌شسود: ولی بعضی 
از افراد خانواده و خواص صحابه او را زیارت 
می کردند وامام(ع) اصحاب خود رااز غیبت 
قریب‌الوقوع خود مطلع ساخته بود. 

نشانه‌های امامت 

احمدبن اسحاق می گوید: روزی نزد امام حسن 
عسکری (ع) مشرّف شدم. در حالیکه می‌خواستم 
از ایشان در مورد حجت خدا و ولی و امام و پیشوا 
و رهبرمان بعد از ایشان بیرسم.ایشان قبل از اینکه 
چیزی به زبان بیاورند به من فرمودند: 

ای احمد بن اسحاق! به درستی که خداوند 
متعال از وقتی که آدم(ع) رادر زمین قرار داد. 
زمین را بدون حجت خود(تاروز قیامت) قرار 
نداده است... به راستی که خداوند متعال به وسیله 
حجتش بلا را از اهل زمین برمی‌دارد و باران نازل 
می کند و بر کات زمین را خارج می کند. 

راوی می‌گوید: عرض کردم ای فرزند رسول 
خدا(ص) پس چه کسی بعد از شما امام و حجت 
خدا خواهد بود؟ 

راوی می‌گوید: امام حسن عسگری(ع) به 
سرعت وارد اتاق شد و سپس بیرون آمدند. 
درحالیکه در بغل ایشان کودکی بود که صورتش 
مانند ماه شب e e‏ 


امام حسن عسکری(ع) به من فرمود: 

اگر منزلت تو نزد خداو من چنین مقامی 
نداشت. هر گز فرزنددلبندم رابه تونشان 
نمی‌دادم. به در ستی که فرزندم همنام رسول 
خدا(ص) و کنیه ایشان. همانند کنیه رسول 
خدا(ص) است و به درستی که خداوند به 
وسیله ایشان زمین را پر از عدل و داد می کند. 
همانگونه که پر از ظلم و ستم شده است. 

حضرت در قرآن 

در قران کریم درباره ظهور ان حضرت خداوند 
زبور نوشتیم که البته بند گان نیکو کار من. ملک 
زمین را وارث و منصرف خواهند شد.همچنین 
رسول خدا(ص) در مورد آن بزر گوار چنین 
فر موده‌اند که: 

به راستی که روزها و شبها به پایان نخواهد 
رسید تاوقتی که خداوند مردی از اهل بیتم 
بز ر گوار به دستور خداوند قیام خواهد کرد و 
زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد.همچنین ان 
حضرت در حدیث دیگری می‌فرمایند: 

اگر یک روز از دنیا باقی بماند خداوند آن روز 
را آنقدر طولانی می کند تا وقتی که مردی از اهل 
بیتم (ع) را مبعوث گرداند تا با ستمکاران نبرد 
کند و جهان را که پر از ظلم و ستم شده. پر از 
عدل و داد کند. 

جمعی از شاگردان و اصحاب امام صادق(ع) در 
حضورش به گرد هم آمده بودند و سخن از ظهور امام 


قائم می‌گفتند. امام صادق(ع) سخن آنها را می‌شنید 
تا اینکه آن حضرت به آنها رو کرد و فرمود: 
"هیهات هیهات سو گند به خدا آنچه که شما 
به سوی او چشم می کشید و در انتظارش هستید 
نمی آید و نھضت جهانی تحت پر چم او شکل 
یدج ر ا ا ی ۰۳۰ ۲2۲ 


سوّال: 

اگر مسافر بعد از نصفه شب از سفر به وطن 
ب رگردد ونماز مغرب و عشاء نخوانده باشد. 
آیا باید نماز عشاء را به صورت تمام بخواند و یا 
شکسته و به چه نیت؟ 

بسح 

بنا بر احتیاط نماز مغرب به نیت ما فی‌الذمّه 
خوانده می شود و امانماز عشاء به صورت جمع 
میان قصر(شکسته) به نیت قضا و تمام به نیت 
ادا خوانده می شود. 


آنچه به سویش چشم دوخته‌اید. واقع نمی‌شود. 
مگر اینکه زیر و رو و بررسی شوید. " 

به خدا سوگند آنچه چشم به سویش افکنده‌اید 
پدیدار نمی‌شسود. مگر اینکه حق از باطل جدا شود. 
ابوبصیر به امام صادق (ع) عرض کرد به عقیده شما 
من حضرت راقائم رادر ک می کنم؟ امام فرمودند: 
ای اہوبصیر! مگر تو امامت را نمی‌شناسی؟ ابوبصیر 
کتک س ا و ا سید و 
در این هنگام دست حضرت را گرفت. 

امام صادق(ع) گفت: 

ای بصیر! به خدااز اینکه در خیمه حضرت 
قائم بر شمشیرت برای جانبازی در راه او تکیه 
نکرده‌ای, بااکی نداشته باش. زیرا تو امام خود را 
شناخته‌ای و در خطا و حر کت نمی کنی و همواره 
در انتظار فرمان او به سر می‌بری. ثواب آن مانند 
آن است که امامت ظهور کرده و تو پا در ر کاب» 
آماده یاری مهدی (عج) ما هستی. 

و این سخن را با حدیث زیبایی از حضرت 
مهدی(عج) به پایان می‌بریم که: 

مادر رعایت حال شما (شیعیان) کوتاهی 
نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نبرده‌ايم. که اگر 
جزاین بود. گر فتاریها به شماروی می آورد و 
دشمنان» شما را ر بشه کن می کر دند. از خدا 
بتر سید و مارا موی او 


¬ پر مسج ۳ 


خداوند ی گهدد۱گ کسی سا تس نت کند. 7 که مر اذمی شناد د او مسلط يی گ دایم 


واه صادق (ع) 


س 


بعد همسرم را انتخاب کنم 


پدر هميشه می گفت: 

"یکی از دخترهای محمود را برایست 
خواستگاری می‌کنم." 

از وقتی یاد دارم این جمله را تکرار می کرد. 
شاید از وقتی که فقط شانزده سال داشتم و راه 
زیادی در پیش داشتم و دخترهای عمو محمود 
به سرعت بز رگ می‌شدند و یکی یکی شوهر 
ES‏ ۱۳ 
اشاره می کرد. هرچند میانه خوبی با عمو سجاد 
نداشت ولی می گفت دختر خوب و نجیبی تربیت 
کرده... 

من اما تازه رفته بودم سر کار و باید زند گی را از 
صفر شروع می کردم. مادر اصرار داشت با یک 


_ یتسه جع‎ ٠ 


درپیووفم دادگاه 


۳۳۳ 


راشین مختاری 


له ) 


وقتی مادرم بهم زنگ زد و آدرس و تلفن جدیدش 
از چند دقبقه بهم تلفن کرد او هم به اندازه من 
شوکه بود. گفت شنیدی مادر چه کرده؟ گفتم 
باورم نمی‌شود... هر دو روز را با خبری شروع 
راسپردم به شوهرم تا انها را ببرد مدرسه و 


سک٣‎ 


مک دخترهای فامیل یکی یکی شوهر 

می‌کردند. پسدر فکسر می‌کسرد من مرد 
بی‌عرضه‌ای هستم که نمی‌توانم برای ازدواجم 
تصمیم بگیرم و مادر اصرار داشت با عجله تصمیم 
نگیسرم و اول تدارک یک زندگی آبسرو مند را ببینم و 


2۵ 


خانواده غریبه وصلت کنیم. می گفت ازدواجهای 
فامیلی همه خانواده را به‌هم می‌ریزد و خانواده‌ها 
وسط دعواهای زن و شوهر هستند. 

خلاصه زمان می گذشت و دخترهای فامیل 
یکی یکی شوهر می کردند. پدر فکر می کرد 
من مرد بی‌عرضه‌ای هستم که نمی‌توانم برای 
از دواجم تصمیم بگیرم و مادر اصرار داشت با 
عجله تصمیم نگیرم و اول تدارک یک زندگی 
آبرو مند را ببینم و بعد همسرم را انتخاب کنم. 

۵ سالم شده بود. دیگر از زند گی مجردی و 
پای سفره پدر و مادر نشستن خسته شده بودم. 
باید فکر برای آینده‌ام می کردم. در این ميان 
دختر عمه‌ای داشتم که پدر و مادرم هر گز به او 


ار ماشین شدم و رفتم خانه پدرم. وقتی 
به انجا رسیدم تازه فهمیدم واقعیت دارد و مادر 
خانه را ترک کرده. نصف بیشتر وسایل خانه نبود. 
پدرروی یک صندلی نشسته بود و هاج و واج 
به اطرافش نگاه می کرد. گفت دیروز دم غروب 
۳ و ابلش رااز خانه ب رده و به پدرم گفته به 
زودی احضاریه داد گاه به دستش می‌رسد. خانه 
آنقدر خالی بود که انگار همه چیز را برده بود. 


۸ فروردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
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انتخاب اول و آآخرم اوست 


به چشم عروس آینده‌شان نگاه نمی کر دند. خیلی 
سال پیش وقتی تنها هجده سال داشت به عقد 
مردی درآمد که همان ماههای اول فهمید ند 
معتاد است و تا طلاقش را گر فتند حدود یک 
سالی طول کشید. اما از آن موقع به بعد همه به 
چشم یک زن مطلقه به او نگاه می کر دند. لیلا با 
همه دخترهای فامیل فرق داشت. بعد از طلاقش 
دیگر اجازه نداد هیچ خواستگاری به خانه‌شان 
بیاید. ادامه تحصیل داد و مشغول به کار شد. 
برای خودش زند گی ساده‌ای ساخت. زیرزمین 
خانه عمه را مرتب کرد و دخل و خرجش را از 
خانواده‌اش جدا کرد. کاری که من هنوز در سن 
سی و پنج سالگی نتوانسته بودم انجام بدهم. 


پدرم گفت هر چیزی که خودش خریده بود را 
بار کرد و برد... 

سهم پدر از زندگی خیلی محقرانه بود و شاید کمی 
هم خجالت اور بود که مردی بعد از ۳۵ سال ثمره 
و سهمش از زندگی اینقدر کم باشد... 

مادرم زن غرغرو و معترضی نبود. تا یاد داشتم 
سرش پایین بود و کار خودش را می کرد. یاد م 
نمی مد چیزی از پدر خواسته باشد. هميشه سخت 
کار می کرد وباوام و قرض کردن مشکلاتش 
راحل می کرد. نگاه سردش به پدرم اما همیشه 
مشپود بود. پدرم مرد پر دردسری بود. مدام 
غر می‌زد. بهانه گیری می کرد و یک وقتهایی هم 
غیبش می‌زد. می‌فهمیدیم با دوستانش رفته سفر 
و به قول خودش از این زند گی خسته شده و رفته 
تا هوایی بخورد. 

از بچگی می‌دانستم مهر و عشقی بین پدر و مادرم 
وجود ندارد ولی دعوایی هم در کار نبود. من و 
برادرم خیلی زود ازدواج کردیم. شاید به دنبال 
گرمای محبت بیشتری بودیم و آن خانه هميشه 
انگار منجمد بود. مادرم عادت به درددل نداشت 


لیلا کمتر در جمع خانواد گی دیده می‌شد. یک 
وقتهایی سال به سال او را نمی‌دیدم ولی نمی‌دانم 
چراهميشه برایم تحسین‌برانگیز بود. کاری به 
کار کسی نداشت و زند گی خودش را می کرد. 
یادم است یک بار عروس عمه‌ام گفت اگر روزی 
برای من و شوهرم اتفاقی بیفتد دلم می‌خواهد 
بچه‌ام را لیلا بزرگ کند. 

این حرف خیلی عجیب بود. کمتر دیده بودم 
رابطه عروس و خواهر شوهر اینقدر خوب باشد... 
عمه‌ام می گفت لیلا عقلش را از دست داده. به 
جای‌ این که به فکر زند گی خودش باشد تمام 
وقتش را با بچه‌های خواهر و برادرش صرف 
می کند. اما بقیه جور دیگری راجع به او حرف 
می‌زدند. هميشه مثل یک شبح بود خودش نبود 
ولی هميشه راجع بهش حرف می‌زدند. 

ار رشا سس 
می کردم از آن جنس زنهایی است که می‌تواند 
مادر و همسر خوبی باشد. 

از طرفی می‌دانستم بیش از ده سال است که 
هیچ خواستگاری را به خانه راه نداده. برای همین 
به بهانه‌ای» یک مهمانی مخصوص جوانهای 
خانواده گرفتم و خودم شخصاً بهش زنگ زدم 
و گفتم: دختر عمه, یک شب هم که شده وقت 
بگذار و با بچه‌های دایی و خاله‌ات بگذران. 


ولی بعضی صبحها که سردرد را بهانه می کرد و با 
چشمهای پف کر ده به سر کار می رفت می‌فهمیدیم 
حالش خوب نیست... 

زن عجیبی بود. هیچ وقت با من و برادرم بر سر 
هیچ موضوعی جر و بحث نمی کرد مثل مادرهای 
دیگر به درس خواندن و مرتب کردن اتاقهایمان 
پافشاری نداشت. هميشه فکر می کردم آرامش 
عجیبی در مادرم هست که من ان رابه ارث 
نبرده‌ام. مادر مثل یک ماشین خود کار هميشه 
سرپا بود و کار می کرد و کم حرف می‌زد. وقتی 
نمره‌بدی می گرفتیم می گفت عیبی ندارد برای 
جبرانش همیشه وقت داری. وقتی برادرم 
تصمیم گرفت دانشگاه را نیمه کاره رها کند 
و برود سربازی باز گفت عیبی ندارد همیشه 
وقت برای درس خواندن هست هر کاری را که 
دوست داری انجام بده... 

اما برای ازدواجهایمان اصرار ۱۰ ۲ ۳ 
ازدواج کنیم که دوستش داریم. یادم است شب 
عروسی‌ام آخرین جمله‌ای را که در گوشم گفت 
خیلی عجیب بود. گفت هر وقت فکر کردی 
اشتباه کردی و یا در زندگی خوشحال نیستی 
بر گرد خانه... 

حالا بعد از این همه س ال پدر. ۰۱ ۰ ۰ 


پا وہ یاد ماد بود. ۱ 


به دور از چشم مادر و پدرهایم ان و حرف و 
جدیهای نو هه اه ماشرت کردم 


معاشرتها را بیشتر ۰ 
دهد 


a 1 


ا راد 
و قبل از این که با بز رگترها موضوع را در ميان 
بگذارم از خود لیلا خواستگاری کردم. 

لیلاهم دلبسته من شده بود ولی جواب رد داد. 
گفت مطمتّن است که مادرم دلش نمی‌خواهد 
من با یک زن مطلقه ازدواج کنم. 

به او اطمینان دادم که انتخاب اول و اخرم 
اوست و همه تلاشم را می‌کنم تارضایت 
خانواده‌ها را جلب کنم. 

خلاصه این که کار اسانی نبود. بعداز شش 
ماه گفت و گو و بحث و جدل بالاخره پدر و مادرم 
به خواستگاری لیلا رفتند. 

حالا هشت سال از ازدواج بسیار موفق ما 
می گذرد.زوج خوشبختی هستیم و مادرم آنقدر 
لیلا را دوست دارد که انگار خداوند به او دختر 
دیگری داده است. ۰ 


بود. به قول خودش همیشه وقت برای جبران 
اشتباه هست... حتی بعد از سی و پنج سال 
زندگی مشترک! 

خواستم از پدرم بپرسم چه شده است ست؟ از کی 
به فکر رفتن بود و یا این که مشکلتان چه بود و 
چه شد؟ اما انگار همه زند گی مثل برق از جلوی 
چشمم گذشت... مادرم با مردی ازدواج کرده بود 
که بیست سال از خودش بز رگتر بود و به خاطر 
قرضهای پدرش زن او شده بود... مردی که اهل 
کار نبود و همیشه سهم ارثیه‌ای می‌ر سید و چند 
سالی آن را می‌خورد و هیچ وقت به کمی دورتر فکر 
نمی کرد... شک نداشتم که زنهایی در زند گی‌اش 
می آمدند و می‌رفتند و رفیق بازیهایش را هميشه 
داشت... غر می‌زد و هميشه به مادر سر کوفت 
میزد که از خانواده سطح پایینی است.. 

این همه بلا سر مادر آورده بود و نمی‌دانم چرا باز 
هم در شوک بودم که چرا مادر او را ترک کرده 
بود... چرا حالا؟ وقتی جوانتر بود وقتی روی پا بود 
می‌توانست برود و خودش را خلاص کند و شانس 
دیگری به زند گی‌اش بدهد. ولی حالا.... 

سوالی باقی نمانده بود. جوابها را قبل از این سوالها 
داشتم. برادرم دستی روی شانه پدر گذاشت. پدرم 
نگاه معنا داری به برادرم کرد: بالاخره رفت.... 9 


11 
1 


0 س 


ll 0 


رئیس از هواشناس e‏ بارون 
رو پیش‌بینی کرده بودی؟ هواشناس گفت 
"راسیتش پیش‌بینی کرده بودیم که امسالم مثه 
هر بهار یه بارونی میاد." تو عبید زاکانی نوشته 
يه پیشگو رو بردن دار بزنن. ازش پرسیدن این 
دار رو پیش‌بینی کرده بودی؟ گفت: راسیتش يه 
بلندی و ارتفاع مقام پیش‌بینی کرد بودم اما نه در 
حد ارتفاع دار. والا مانمی گیم این رو دار بزنین. 
شی ار اما رواخ راهم که کت رها آرمی: از 
خودت شروع کن که نگن رطب خورده منع رطب 
چون کند. 
پیشگویی: محققان معتقدند بین سالهای 
۵ تا ۲۰۳۰ کره ز مین وارد دوره یخبندان 
خواهد شد. خلاصه اگه تا ۲۰۲۵ زنده بودیم. 
منتظر عصر یخبندان و ماموت باشیم. 
دو دوتا چهار تا: چند روز پیش سالگرد اعلام 
دلار ۴۲۰۰ تومنی بود. یادتونه اقای اسحاق 
جهانگیری حدود یک سال پیش گفت هیچ نرخی 
غیر از این نرخ رسمیت ندارد -وقتی اینو گفت 
دماغش و خاروند -اون روز دلار شیش تومن بود. 
حالا دور و بر چهارده تومن پار ک کرده. ایزاک 
جون نشنیدی که میگن: هزار وعده خوبان یکی وفا 
نکند؟![اسحاق به زیون خارجکی ميشه ایزاک.] 
النکات:اونایی که عشقشونو مه کانال 
تلویزیون هی عوض می کنن» آخرش باید بشسینن 
برفک تماشا کنن./اوضاع جوری شده که باید چند 
سال شبانه روزی تلاش کنیم تا یواش يواش بتونیم 
به صفر برسیم. خیلی زیر صفریم به جون پیاز!/ 
..خبرنگار از رئیس بحران پرسید حالا می گین 
چیکار کنیم؟ با لبخند فرمود: "دعا!" معمولاً وقتی 
دکترا کسی رو جواب می‌کنن. میگن براش دعا 
کنین./ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات واسه 
اینکه سیل فرو کش کنه, تربت کربلا می‌ریزه تو 
آب. آخرشم با خنده میگه بد تر نشه! یکی هم نبود 
بهش بگه حاجی تو خونه‌های همه مردمی که رفت 
زیر آب یه عالمه تربت و تسبیح کربلا و مصحف 
بودش ها! 
نکنین از این کارا براتون جوک می‌سازن. آخه 
چرا بای مقدسات رو وسط می کشین. 
النکته النکات: نماینده‌های مجلس واسه 
اينکه نشون بدن آمریکاستیز هستن, ارزون‌ترین 
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سودی هم بردن چون یه دست لباس مقدس 
راوگ کروی کرشی‌های 
ایفون و لپتاپ‌های |مریکایی‌شون رو بندازن دور. 
بعدشم فراخوان بدن و فک و فامیلاشون رو از 
امریکا به ایران بیارن تا دهن آمریکا سرویس 
شه. حتی ممکنه آمریکا ورشکست شه. خودتون 
که می‌دونین چقدر دلار بردن آمریکا؟ میگما... یه 
روزم لباس پاره و گلی سیلزده‌ها رو بپوشن و برن 

سخن الهی قمشه‌ای:مارااز سادگی 
ترسانده‌اند. هیچکس نگفت سادگی هم خوب 
است. ساد گی شیک ترین ژست دنیاست... سهراب 
سپهری هم گفت بگو: ساده باشیم چه در باجه یک 
بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی 
راز گل سرغ مرخ کار ما شاد این اسک که در 
افسون گل سرخ شسناور باشیم. پشت دانایی اردو 
بزنیم... پی آواز حقیقت بدویم. 

آگهسی: یک ویلا در لواسون فقط نود و پنج 
میلیارد تومن. دوهزار متر. ویو رو به رودخونه» پنج 
مستر روم. پنج رست روم. سه تا ماش روم... واسه 
اینکه بفهمم اینا یعنی چی باید برم دارالترجمه. 
عدالست یعنی همین. یکی کو آلونک چهل متری 
زندگی می کنه یکی تو ویلای دو هزار متری. حرفم 
بزنی میگن خدا خواسته به اون داده. حکمتی هم 
داشته که به تو نداده. اگه بازم حرف بزنی» مجبور 
می‌شن تو هتل آوین برات مسکن تهیه کنن. 

مثال دیگری از عدالت: یه مغازه ۶۱متری تو 
بلوار اندرز گو اجاره رفت. بگو چند؟ یک میلیارد 
تومن پیش و ماهی چهل میلیون تومن اجاره. تنها 
توجیهی که واسه اجاره همچین جایی وجود داره 
اينه که توش پیاز بفروشن. از کسی پرسیدم شغلت 
چیه؟ گفت بساز بفروشم. شب روّیا می‌سازم روز 
می‌فروشم به بی‌پولی. ۱ 

سنگ پای قزوین :یه فیلم ديدم که یه آدم از خدا 
باخبر یواشکی از پشت‌صحنه یک گزارش تلویزیونی 
فیلم گرفته بود. کار گردان کنار یکی از سیلها ایستاده 
بود و به یه کشاورز سیلزده می‌گفت: بگو جریان 
فلان و بهمان آب شایعه‌س." هزار تا از این فیلم‌های 
یواشکی هم که بیفته دست مردم. مگه صدا و سیما از 
رو میره؟ نمیره. همیشه از زیر پل میره. 


مات‌هفتگی 


مردم عزیزند: فیلمی ديدم که مردم به 
دلیل کمبود امکاناتی مثل کیسه گونی و ماسه» 
با بدنشان سیل ند ساخته بودند. در تلگرام این 
را با پتروس فداکار مقایسه کرده بودند. پتروس 
بچه‌ای است در قصه "هانس برینگر "به قلم 
"مری میپس داج" نویسنده آمریکایی. قصه‌اش 
در کتاب فارسی کلاس چهارم ما بود. او وقتی 
که دید سد یک ریزه سوراخ شده انگشتش را 
کرد توی سوراخ و جلو شکستن سد را گرفت. 
این کار برای خارجیها فداکاری بز رگی است که 
در مقایسه با فداکاری‌های مردم خودمان مثل 
انگشت است در برابر چندین بدن انسانی. اگر 
خارجیها مردم مارا داشتند. سراپای وجودشان 
را جواهر می گرفتند اما اینجا وقتی همین مردم 
گلآلود به مقامات می‌گوید آخه این چه وضعیه 
که درست کردین, آن مقام به او انگ ضد نظام 
می‌زن د و يا دیگری تندتند تسبیح می‌اندازد و 
دندان غروچه می کند. یک لحظه هم با خودشان 
فکر نمی کنند که اگر این مردم نبودند. برخی از 
شما که امروز برای عزیزانتان می‌توانید نفری 
یک ماشین بخرید. هنوز همان بودید که یحتمل 
دمپایی پا می کردید و باز یحتمل سر جاده چاغاله 
و گردو و آب زرشک می‌فروختیدا 

العجیب: ام روز یک میلی ون تومن پول 
ناچیزیه ولی به دست آوردنش سخته. /بهش 
میگم چرا کباب کوبیده رو بازم گرون کردی 
میگه بازم گوشت گرون شده؟ میگه نه. پیاز 
گرون شده. فردا که سیخ کبابم گرون بشه. 
داستان داریما!/ ارشمیدوس ثابت کرد که اگه 
خبرنگاره او مسوولین رو از آب بیارن بیرون: 
هشتاد درصد از حجم آب کم ميشه. 

الخبر: نونواها تهدید کردن که اگه دولت 
نون رو گرون نکنه, چونه‌ها رو کوچیک می‌کنیم. 
یحتمل است که نرخ فطریه هم بره بالا. 

فیلمی ديدم از ینک دختربچه که با لهجه 
دزفولی می گفت آقای روحانی باهات حرفی دارم. 
طلا رو گرون کردی حرفی نزدیم. دلار رو گرون 
کردی حرفی نزدیم. پیاز رو گرون کردی حرفی 
نزدیم. باقالی رو گرون نکنی‌ها! ما دزفولی‌ها 
بی‌باقالی می‌میریم. بعدش هم کرشمه‌ای نثار 
کرد. بچه‌ها هم سیاسی شده‌اند: 

ابروی هشتاد و هشتاد و چشم‌های سبز بز يار / 
شعرهای مصطفا را هم سیاسی کرده است. 

حجت الاسلام محسن احمدیان تو برنامه 
فرمول یک گفت: "اجازه بدهید نود پخش شود 
قول می‌دهیم نماز صبح‌ما قضا نشود! 

ختم کلام:یارانه را که ريختند. بروید سه 
کیلو پیاز بخرید. ماه دیگر بفروشید و سودش را 
بخورید. نوش جونتون. 


یک پژوهش جدید نشان می دهد که گیاهان سفید حاوی مواد 
مغذی سودمند و ضروری گیاهی از جمله ویتامین ث. ویتامین 
به صورت طبیعی سفیدرنگ هستند. به تامین برخی از نیازهای 
ضروری بدن و در نتیجه سلامتی بیشتر کمک می کنند. 
۵ کل کلم: 
در کنار سبزیجاتی مثل بر و کلی. کلم وجوانه بروکسل گل کلم 
نیز دارای خواص بسیار مفیدی است. این سبزی حاوی تر کیبات 
و سلامت ر گهای خونی راهم حفظ می کند. 
8 قارچ: 
قارچها انرژی کمی دارند و کلسترول و چربی و گلوتن هم ندارند. 
پتاسیم. ریبوفلاوین. نیاسین و ویتامین دی در خود جای داده‌اند. 
می‌آورند و می‌توان از انها برای کنترل وزن استفاده کرد. 
۲ سیر : 
به رویش موواز بین رفتن آ کنه و جلوگیری از سر ماخورد گی و 
ا کی مي کد در کات اي اکان موچ در یر 
به تقویت سیستم آیمنی بدن کمک می کنند. برای اینکه بتوانید از 
فعال ترین ماده موجود در سیر که الیسین نام دارد. استفاده کنید 
باید قبل از اینکه سیر را بپزید و یا حرارت دهید. حبه‌های تازه آن 
راخرد کرده‌و در مجاورت هوای آزاد قرار دهید تابرای مدتی 
بماند. 
# پیاز : 
تر کیب ات ضد التهابی در پیاز وجود دارند که مشکلات ناشی از 
آرتریت رو مرتفع تر می کنند و احتمال بروز سرطان, بیماریهای 
قلبی و دیابت را کاهش داده و سیستم ایمنی بدن را نیز تقویت 
سیب زمینی : 
تقریبا اکثر افراد نیاز روزانه خود به پتاسیم و فیبر رو تامین نمی کنند. 
سیب زمینی سفید. بیشتر از سبزی و میوه حاوی پتاسیم هست و 
به اندازه بقیه میوه ها و سبزیهاء فیبر دارد. همچنین سیب زمینی. 
حاوی ویتامین ث. ویتامین ب ۶ و منیزیم هست و مقدار کمی هم 


/ پروتئین با کیفیت بالا دارد. 
: خشونت و استر س ایجاد می کند .| گر علاقه 
ی ۱ زیادی به این رنگ دارید از آن به عنوان 
رنگ حاشیه استفاده کنید. 
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دراین مطلب بارنگ‌هایی که تائیر منفی روی 
احساسات دارند و نباید در رنگ آمیزی خانه به کار 
برده شوند بیشتر اشنا شویم. 
مردم معمولا رنگها رابر اساس سلیقه شخصی یا هماهنگ 
با رنگ دیگر وسایل خانه انتخاب می کنند. اما هنگام انتخاب 
رنگ باید تاثیر آن روی احساسات‌مان رانیز در نظر بگیریم. 
بعضی رنگها مثل خاکستری بعد از یک روز طولانی و پر استرس 
حس خوبی به ما نمی‌دهند و حتی باعث ایجاد احساس خستگی و 
افسرد گی می‌شوند. 
س زرد روشن 
رنگ زرد به بعضی افراد احساس اضطر اب می‌دهد. درست است که این 
رنگ ویژگی های خوبی نیز دارد اما استفاده از آن در اتاق کمی تند وخشن 
است. 
س« قبوه ای 
مراقب باشید که این رنگ رابار نگ قرمز بو رگاندی اشتباه نگیرید. رنگ 
قهوه‌ای یک رنگ آرام بخش است اما وقتی تر کیبی از رنگدانه های قرمز در آن 
وجود داشته باشد باعث ایجاد احساس اضطر اب و عصبانیت می‌شود. به علاوه 
چون یک رنگ گرم و تیره است فضا را کوچک تر نشان می‌دهد. 
س زرد آفتابی 
این رنگ صرف نظر از این که به د کوراسیون پاییزی جلوه زیبایی می‌دهند اگر 
در به کار بردن آن زیاده‌روی شود ذهن رابیش از حد تحریک کرده و باعث 
سردرد می‌شود. 
س قبوه ای تیره 
اگر می‌خواهید برای اتاق از رنگ آرام بخش قهوه‌ای استفاده کنید باید در 
انتخاب طیف آن دقت کنید. به عنوان مثال رنگ قهوه ای تیر ه باعث افسرد گی 
و تحلیل انرژی می‌شود. از این رنگ به عنوان رنگ حاشیه استفاده کنید و 
برای دیوار اتاق از طیف های روشن تر استفاده کنید. 
س صورتی پاستلی 
انتخاب طیف مناسب صورتی کمی سخت است چون خیلی از آنها 
کودکانه و بیش از حد دخترانه هستند. مثل صورتی پاستلی که یک 
فضای افسرده کننده ایجاد می کنند. 
س خا کستری 
این رنگ در اتاق خواب و حمام آرامش بخش است اما طراحان 
استفاده از آن رادر آشپز خانه واتاق های دیگر توصیه نمی کنند. 
رنگ خاکستری را در آشپزخانه و پذیرایی به کار نبرید مگر 
این که بخواهید اشتهای خود را کم کنید. 
= قرمز روشن 


ات 


در کار های دشوار شاط 


بار و جو د دار د 
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کیفزننه 


اند پشه کرج 


عباس عابد ساوجی 


"کیف زنانه" نوشته نویسنده پرتجربه و پر کار 
اس عاید ساوتی دای اس مناوت و 
نو. به همین دلیل نمی توان با یکبار خواندن مفهوم 
محوری آن را دریافت. به عبارتی دیگر در این 
مال فقط می‌توان گفت که قیل زنانه به 
لطف تکنیک مدرن و ذهنی آن و به رغم فشردگی 
روایتش, ترکیبی است عینی و ذهنی از واقعیت و 
فراواقعیت در نوعی تودرتویی داستانی.از "عباس 
عابد ساوجی" طی چند سال گذشته چندین 
مجموعه داستان ارزشمند منتشر شده است. 


لباس پوشید. عینک ته استکانی ذره‌بینی اش 
رابه چشم زد. از منشی دوست چشم پزشک اش 
چند بار وقت گرفته بود اما بد قولی کرده و نرفته 
بود. بار آخری که تماس گرفت دکتر گوشی را 
برداشت. او خود را معرفی کرد. د کتر حرف او را 
قطع کرد و با دلخوری گفت:" تو درتمام ساعات 
کاری مجازی بدون اینکه وقت قبلی بگیری 
مراجعه کنی. معاینه‌ات می کنم. لطفا مزاحم منشی 


آخرین گلها 


کوثر خمر -گرگان 

با آفرینی خلاق و هنرمندانه واقعیت و پرهیز 
هوشمندانه از احساساتی گرایی که حاصل 
دیدگاه و نگاهی است کاشفانه. به داستان 
شاخص "آخرین گلها" نوشته نویسنده جوان 
و با استعداد "کوثر خمر" برجستگی بخشیده 
است. این داستان کوتاه از نخستین داستانهایی 
است که یک داستان نویس خوش قر بحه نوشته 
است. برای او در گستره داستان نویسی - اگر 
شکیبا باشد و بسیار بخواند و بنویسد - آینده‌ای 
درخشان را می‌توان پیش‌بینی کرد. 


از لب کوچه تا جلوی خانه‌مان شلوغ بود و 
صدای گریه و زاری می‌آمد. مردم دسته دسته 
کنار هم ایستاده بودند و با لحن عصبی با هم حرف 
می‌زدند و با رسیدن من بعضیها سکوت کردند و 
بعضی صداها هم به پچ پچ زیرلب تبدیل شد. یکی 
با 

"این اولی نبود. آخری هم نیست!! "یکی به 
طرف من اشاره کرد و به دیگری گفت: هیس!۲ 
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کلافه بود. بدون هدف خاصی برای گذراندن 
وقت کانالهای تلویزیون راعوض می کرد. آخر 
شب بود. برتامه‌ای که باب سلیقه‌اش باشد پیدا 
نکرد. اخبار را دوست داشت اما آخر شب جز 
برنامه‌های تکراری کسالتآور چیزی نشان 
نمی‌دادند. ساعاتی با عوض کردن کانالها و 
تماشای گذرای جند لحظه‌ای برنامه‌ها سپری 
کرد .تلویزیون را خاموش کرد. بد خواب شده بود 
و خوابش نمی‌برد. با بی‌میلی کتاب پرواز روح" 
را برداشست تاساعتی مطالعه کند. همانطور که به 
صفحه کتاب چشم دوخته بود. پلکهایش روی هم 
افتاد... قطار باری که فقط چهار سرنشین داشت. 
با سرعت به طرف آخر خط مترو که‌ای که از دور 
خارج شده و با دیوار بتونی مسدود شده بود پیش 
می‌رفت. هراسان چشم باز کرد .هنوز وسط صفحه 
بود. یکی از دو زندانی فراری که مسن تر بود با 
رئیس زندان در گیر شدند. رئیس برای دستگیری 
آن دو به وسیله نردبان طنابی از هلیکوپتر روی 
سقف واگن اول لکوموتیو فرود آمده بود. رئیس 
سختگیر زندان کم مانده بود پیروز شود که با تکان 
شدید واگن صحنه عوض شد. زندانی با دستبند او 
را به میله قطار بست و خودش بالای سر او ایستاد 
و رجز خواند. صفحه را نخوانده ورق زد تا صحنه 


برخورد قطار به دیوار بتونی را نبیند . هوا سرد بود 


yT‏ و 

و از خانه آمده بودم بیرون. مه صبحگاهی که سطح 
زمین را پوش‌انده بود کم کم دامنش راجمع کرده 
و کنار کشیده بود. چهره هوا باز شده بود. صور تم 
خیس و سرد شده بود. حالا ماشینها دیده می‌شدند 
که با شتاب به دنبال هم می‌دویدند. دسته گلها را 
که توی بغل گرفته بودم. فشردم و تا لبه خیابان 
پیش رفتم. در این لحظه یک دفعه به یاد پدرم 
افتادم که می‌نالید. توی گوشم زنگ زد: لبلا..۱" 
در حالی که به خودش می‌بیچید. Ems‏ 
برو خانه E‏ نگذاشتم حرفش 


2 " 
را ادامه بدهد. گفتم: 


و برف و کولاک اجازه نمی داد دو زندانی چند متر 
جلوتر را ببینند. کفش زندانی جوان فراری از چند 
جا سوراخ بود و انگشتهایش يخ زده بود. بلند فریاد 
زد تا همراهش بشنود: "من کفش لازم دارم. دیگه 
نمی‌تونم راه بیام! . زندانی مسن تر فریاد زد:" 
مگر کارت دعوت برات فرستاده بودم؟ گفتم که 
نمی‌تونی فرار کنی. خودت قبول نکردی آمدی. 
هنوز هم دیر نشده بر گرد و برو. متوجه نمیشن 
که با من بودی . 

نشانی رالای صفحه کتاب گذاشت رفت 
پوتینهایش را آورد تا به زندانی جوان فراری بدهد 
تا پاهایش یځ نزند, اما او رفته بود. کتاب را کنار 
گذاشت و داخل رختخواب شد. دست راست را 
روی پیشانی گذاشت. به سقف خير ه شد. دید دو 
زندانی از زندان مخوف به طرز شگفت انگیزی 
فرار کردند. در راه دختر رهگذری رابه گروگان 
گرفتند و با خود بر دند. پس از پشت سر گذاشتن 
مرارتهای شدید. به ایستگاه راه آهن دور افتاده‌ای 
رسیدند. دور از چشم سوزنبان. سوار قطار باری 
شدند که به ارامی حر کت کرده بود. وقتی قطار 
حسابی سرعت گرفت ناگاه لکوموتیوران دچار 
سکته قلبی شد و از روی واگن سقوط کرد و در جا 
مرد. چند لحظه بعد برف روی جسد او را پوشاند. 
کسی نمی‌دانست قطار بدون لکوموتیوران شده 
است. تعجب می کردند چرابا آن سرعت غير 
مجاز افسار گسیخته پیش می‌رود؟. لحظه به 


نمی‌دانی بده کاری از قد بابات بالاتر رفته!" 
خودم را به ماشینها نزدیک می کنم و با صدای 
بلند می‌گویم:" گل دارم.گل!" ماشین شاسی بلند 
سیاهی کنارم ترمز می کد خانم دوشاخه. زود 
به طرفش می‌روم. یکی سرش را از شيشه بیرون 
۶ 
و سیاه می‌ش‌وم و به لکت می‌افتم سلام خانم. 
خانم اجازه. سلام!" با کف دو دست صورتم را 
می‌پوشانم. با لحن مهربانی می‌گوید:" دختر یادت 
است که فردا امتحان داری؟! نمی‌دانم چه جوابی 
بدهم. . زبانم می‌لرزد. TT‏ 
پرت می‌شود. "امتحان چی؟" 
خانم معلم می‌راند و می‌رود 
وبافروختن دوشاخه گل 
دلم شاد 


E 
سس هرچه زودتر گلها را‎ 
بفروشم و بروم خانه‎ 

و سراغ درس خواندن 
کرای اکان کد 


لحظه به دیوار بتونی نزدیک می‌شد تا قطار در 
برخورد با آن منهدم شود. نگران سه نفر دیگر 
نبود ولی دلش می‌خواست هر طور شده دختر را 
که بی گناه بود از م رگ نجات بدهد. متوجه نشد. 
کی خوابش برد. روز بعد پشت فرمان کسل و 
خواب الوده بود. یک خانم جوان دست بلند کرد. 
به نظرش آشنا آمد. بدون اینکه فکر کند ترمز 
کرد. مقصد را نبرسید. خانم هم چیزی نگفت و 
سوار شد. حر کت کرد. آن زن یا دختر با دست 
اشاره می کرد و او خیابانها را دور میزد. با پیش 
آمد جدید احساس گنگ خوشایندی به او دست 
داده بود. از گشتن بدون هدف با خانم جوان در 
خیابانها و چرخیدن دور خود به یاد فیلم شب قبل 
افتاد. فکر کرد:"بالاخره سرنوشت آن چهار نفر به 
کجاختم شد؟. یادش آمد که در آخرین لحظه. 
زندانی قبل از اینکه با رئیس زندان درگیر شود. 
حلقه واگن اصلی را آزاد کرد و واگنهای عقبی که 
دختر و زندانی جوان در آن بودند سرعتشان کم 
شد. از اينکه دختر و زندانی جوان به دیوار سیمانی 
برخورد نکردند لبخند رضایت بر لبانش نشست. 
به زن کنار دستش نگاه کرد. چهره به جهره شدند. 
همزمان لبخند زدند. زن گفت:" میشه منو ببری 
گوشه دنجی چای و قهوه بخورم؟ . با سر اشاره کرد 
بله, گاز را فشار داد. زن کیف دستی‌اش راروی 
داشبورد گذاشت و به جاده خیر ه شد. رسیدند. 
مجبور شد جلوی در ورودی مجتمع نارنجستان 


یادم می‌افتد که بابا گفته بود بروم آنجا. گفته بود: 
"گر نیاری من می‌میرم!" اگر بابا می‌مرد من بی بابا 
می‌شدم و مادرم بی شوهر. مادرم می گفت هر گند 
و کثافتی است. اسمش روی سرم باشد. از بیوه 
زنی بهتر است. مردم پشت سر آدم هزار حرف 
با ار ماعا کے رها ان 
پیش می‌رفتم و مدام فریاد می‌زدم:" گل!گل!" 
خسته شده بودم. فکر کردم با تاریک شدن 
هوا مردم چگونه می‌توانند من را ببینند؟ 
مه دوباره پایین آمده‌بود. گلها بوی نم هوا گر فته 
بود. دسته گلها را توی بغل گرفته بودم و همچنان 
فریاد می‌زدم:" گل! گلهای خوش بو!" فکرامتحان 
نگرانم می کرد. طنین ناله بابام هنوز در گوشم 
زنگ میزد. هنوز نمی‌توانستم به خواستهایش عمل 
کنم. خدا کند یکی دوشاخه دیگر بفروشم. یا خدا! 
صدای لرزان بابام در گوشم می‌پیچد: 
"لیلافرام وش نکنی. من دارم... از اشرف 
درازه بدم می آمد. با دیدن پول توی مشتم. با 
لحن عصبی می‌گوید: آدختر دوهزار تومان چه 
می‌شود. گداسگ! بعد مقداری خیلی کم توی 
پلاستک سیاه می‌پیچد و می‌دهد به دستم. "هر 
وقت دست خالی هستی این طرفها نیا!" بعد با 


ترمز کند. نگهبان که چشم راست خود را با چشم 
بند چرمی بسته بود پرسید:" تنهایی؟ قانون اجازه 
نمیده تنها وارد شی, باید زوج زن و شوهر باشند.. 
به صندلی کنار دستش اشاره کرد گفت: با . 
داشتی, مادو نفر را شش تا می‌دیدی؟ . هردو 
خندیدند. نگهبان اخم کرد و تیرچه ایست را 
بالا زد. پیشخدمت یک ورقه منو داد گفت:" 
هرچی می‌خوای انتخاب کن و بعد صدایم _ 
کن ''. x‏ 
گفت: ما دونفریم. چرایک منو؟. ٩‏ 

پیشخدمت نگاه کرد. یک ورقه دیگر 
داد و با انگشت پشت سرش را خاراند و 
چیزی نگفت. شک کرد و بر گشت داخل 
آلاچیق ران‌گاه کرد. ابرو بالا انداخت و رفت. زن 
یک دسته اسکناس از جیب بیرون آورد و به طرف 
راننده گرفت. گفت: هر جقدر می‌خوای بر دار. .. 
مرد گفت: بخاطر پول شما را همراهی نکر دم. روز 
خیلی خوبی بود.'. زن دست تکان داد و به طرف 
در رفت. با کف دست در راهل داد. در باز شد 
و رفت داخل. راننده چند لحظه مکت کرد. زن 
برگشت نگاه کر د. دست تکان داد و در را بست. 
روز بعد به پار کینگ رفت. کیف زنانه‌ای روی 
داشبورد بود. داخل کیف ران‌گاه کرد. مقداری 
وسایل شخصی بود و چند کارت شناسایی باعکس 
زن که روی کارتها چسبیده و مهر خورده بود. 


لحن مهربانی می گوید:' بیا پیش خودم کار کن." 
بدون این که پلکی بزنم به او خیره می‌شسوم. کاری 
از من بر نمی آید. اشرف می‌گوید: بگیر برایم 
پخش کن. کسی به تو شک نمی کند! خانم معلم 
می‌گوید: لیلاء تو دیگه چر ا؟روزبه روز نمره‌هات 
دارد افت می کند؟داری می‌شوی تنبل خانم! 
بچه‌ها برایم می‌خندند. با بغض می گویم:" خانم 
فردا جبران می کنم. قول می‌دهم!" چهره غمزده 
بابام جلویم مجسم می‌شود: باباء فردا حتما می‌روم 
خانه اشرف درازه قول می‌دهم! بابامتله می کند:" 
لیلا! می دانم چه می‌خواهد. دردش را می‌فهمم. 
ولی خوب من چه کار می‌توانم بکنم ؟ دیروز حتی 
یک شاخه هم نفروختم. فتانه به طرفم می اید و 
می‌گوید:" پلیس گل فروشها را جمع می‌کند!" 
محلش نمی گذارم. می‌خواهد مرا بترساند. 
خسته که می‌شوم. می‌روم کمی روی پایه 
سیمانی تیر چراغ خیابان می‌نشینم. بعضی از 
مطالب درسی را زیرلب مرور می‌کنم. لیل..." 
صدای بابام توی سرم وول می‌خورد. ناله می کند 
و درد دارد. الان دو روز است که مواد ندارد. 
اسهال گرفته. می گوید: "زودتر بر گرد." بعضیها 
می گویند: اگر بهش نرسانی می‌میرد! بابام 
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دوست داشت به بهانه‌ای او را یبیند. حر کت کرد. 
در رازد. مردی باته ریش و لب اس تیره بیرون 
آمد پرسید: فرمایشی دارید؟" مرد توضیح داد:" 
روی داشبورد جا مانده بود. متوجه نشدم. امروز 
آوردم به ایشان تحویل بدهم. "مرد گفت: در این 
خانه زنی زندگی نمی کند که کیف‌اش جامانده 
باشد ۲ راننده گفت: "من خودم او را اینجا پیاده 
کردم و وارد همین خانه EE‏ همزمان کارتهای 
عکسدار را از کیف بیرون آورد و نشان داد. مرد 
که چشمهایش از حدقه بیرون زده بود. گفت: این 
کشته شد.... خودم دفنش کردم ۳ 


گفتم:" باباجان» من از کجا بگیرم؟مردم کل 
نمی‌خرند." جشمانش نای باز شدن ندارد. سر 
راه برو خانه اشرف." با بعض می‌گویم: دیروز 
با من دع وا کرده بود. می‌گوید نمی‌دهم!" 
" فردابروسر مزرعه کار کن. برو آلوچینی."چندبار 
آلوچینی. سیب زمینی جمع کنی و وجین رفته بودم. 
کار سختی بود. باب دستم رامحکم می‌چسبد: دارم 
می‌میرم لیلاا" با بغض می‌گویم: باب من فردا 
امتحان دارم. بابام می‌غرد: رز همرروز 
امتحان!" کتاب راباخودم آورده‌ام که درس 
بخوانم. ورق هایش خیس ن ات خانم معلم 
می گوید«این امتحان اصلی است." 

تا به خانه برسم جمعیت بیشتر شده بود. جلوی 
خانه ما همهمه بود. مادرم توی حياط افتاده بود 
و به سر و صورت خودش می کوبید و دایم جیغ 
را کنار کش‌اند. یکی گفت: تمام کرده! صدایی 
گفت: این آخری سا ر ماق ہت 
بود. 
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مصطفی گلیاری 
چه سخت با مهمیز 


روز ارتش را تبریک بگوییم به برادران ارتشی که 
یتبار در این سیل بدخيم از ته دل مایه گذاشتند و 
بعد از چهار دهه هنوز این شعار یادشان هست و به 
جای برادر کشی وارد مناطق سیلابی می‌شوند و باری 
از آب رد می کنند. بیل می‌نوازند و گل و لای خانه‌ها 
و راه‌ها و رودها را پاک می کنند و خلاصه دمشان 
گرم که باتوم و تفنگ و سرنیزه و گاز اشک آور را 
کنار گذاشتند و برای مردم آستین کمک بالا زدند. 


هرهی سنگه واسه بای لنگه 
برای این شماره بگوسیب چند عکس برای شما 
انتخاب کرده‌ام که خودشان گویا هستند و نیازی به 


e a 


رقصی چنین _ 
میانه میدانم ارزو 


0( 
مراغه است و در شرح آن نوشته یکی از دلاورمردان 
ارتش خار را از پای کودک سیل‌زده در می‌آورد." 
حالا به این کار نداریم که صفت "دلاورمرد برای 
این عکس مناسب نیست چون در آوردن خار از 
پا نیازی به دلاوری ندارد. می‌شد برایش این شعر 
لورکا را نوشت: چه خوشخو با سنبله‌ها/ چه سخت 
با مهمیز "این سرباز که اینطور با مهربانی و نرمخویی 
دارد خاری را از پای این کودک بیرون می‌آورد. 
همان سربازی است که با دشمنان ملت. خشم خالی 
است. این سرباز خار کش خودش خاری است در 

چشم دشمنان ملت و وطن‌فروشان." 
امیدواريم همین سربازان نازنین روزی بیایند و 
خارهای دل ما را هم بیرون بکشند هر چند گفته‌اند: 


ر 
ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم 
از بد حادثه اینجا به پناه آمده‌ایم 
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"خلد گر به پا خاری آسان بر آید /چه سازم به خاری 
که در ول تسد .۱ 

اسماعیل جان عکس را همان‌طور که خودت 
که جایزه بگیری و آن را به سیلزد گان یکی از 
مناطق هدیه کنی تا در موزه شهر یاد گاری بماند. 


۳ 


دامن کشان همی شد در شرب زر کشیده 


صد ماهرو ز رشکش جیب قصب در يده 
ياقوت جان‌فزایش از آب لطف زاده 
شمشاد خوش‌خرامش در ناز پروریده 


TESS 


مامای جوانی که در زیرزمین 
| خانه‌اش اقدام به سقط جنین 

غیرقانونی می کرد. دستگیر شد. 
چندی پیش به پلیس تهران گزارش دادند. زن چهل ساله‌ای در زیرزمین 
خانه‌اش سقط جنین می کند.ماموران پلیس پس از این خبر تحقیقات خود 
را آغاز کردند و دریافتند که زن مامایی به نام نسرین اقدام به سقط جنین 
کرده و از این بابت از مشتریانش پول هنگفتی میگیرد. 
بنابراین وی در مخفیگاهش دستگیر شد و او در بازجوییها گفت؛ ۱۰ سال 
پیش سقط جنین می کردم. اما برای یک زن مشکلی پیش آمد و همسرش بر 
بپردازم و بعد از آن توبه نوشتم که از این کار دست بکشم اما از آنجا که تبحر 
خاصی در کارم دارم و سالها در کلینیکهای مختلف کار کرده‌ام و این اواخر 
بدهی بالا آوردم. تصمیم گرفتم تا دوباره سقط جنین انجام دهم و کسانی که 
در شرایط حساس قر ار داشتند. پول بیشتری می‌دادند. اما پس از مدتی در 
نهایت همسایه متوجه رفت و آمدها در خانه اجاره‌ای‌ام شد و مرا لو داد. 
این زن پس از اعتراف به جرم خود. تحویل دادسرای شعبه نهم تهران شد 
و تحقیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


نامه یک فراری به بلیس 


پلیس اف بی آی آمریکا اعلام کرد که یکی از ۳زندانی که موفق شده 
بود ۵۷ سال پیش از زندان معروف آلکاتراز فرار کند. در سال ۲۰۱۸ 
میلادی نامه‌ای به اف بی آی ارسال کر ده است. 

آنها در سال ۱۹۶۲ میلادی موفق شدند از یکی از مخوف‌ترین زندانهای 
آمریکابه شکل عجیبی فرار کنند و پلیس همواره گمان می کرد که هر سه 
زندانی در حین فرار کشته شده‌اند.اما اکنون اف بی آی فاش کرد که یکی 
از آنها نامه‌ای به اف‌بی آی نوشته و در آن راجع به فرار خود در زندان گفته 
است.این زندانی فراری توضیح داده که در یک شب تابستانی (سال ۱۹۶۲) 
ما از تونلی که تنها با ستفاده از قاشق چنگال و کارد غذاخوری زندان پس از 
چندین ماه تلاش بی‌وقفه در دیوار سلول خود ایجاد کرده و به دریای بیرون 
زندان راه پیدا کرده بودیم فرار کر دیم. او ادامه داده که ما بیش از شش سال 
در یک سلول با هم بودیم و هر شب بعد از صرف شام به نوبت با استفاده 
از کارد و چن_گال دیوار زندان را سوراخ می کردیم و روزها آن را با آویزان 
کردن حوله حمام می‌پوشاندیم.در شب فرار هم ۳عروسک درست کردیم و 
روی تختهای خود در داخل سلول قرار دادیم و ماموران گارد زندان را فریب 
دادیم وبا استفاده از تشک ابری زندان و کتهای بارانی خود قایق سبکی 
ساختیم و به راحتی از جزیره خارج 

شدیم.این فراری با تمسخر ادامه 

داده است؛ در حال حاضر هر سه 

مازنده‌ايم و دوران کهنسالی را 

می‌گذرانیم و ارتباط مستقیم با 

خانواده یکدیگر هم داریم! 


سرافت رانلم‌ای رازه رشن 


سه مرد سارقی که پیچ و مهره ریلهای راه آهن را در i‏ 
شهرستان صحنه به سرقت می‌بر دند دستگیر شدند. |" 
این سارقان در نقاطی از ریلهای راه آهن که دید و 


رفت و آمدی چندانی نداشت. پیچ و مهره و اتصالات j‏ 
رادرمیآوردند و قسمت اصلی ریل رادست نخورده ا 
می‌گذاشتند تا ریل اصلی صدمه نبیند و قطار منحرف | 
نشود هرچند که سرقت این لوازم از خطوط راه آهن هم 1 ۱ 
خطر افرین هستند و ممکن است باعت جداسازی ریلها 

از یکدیگر شود و خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری 

به بار آورد. 


تولد یک نوزاد با دو دندان در 
انگلیس باعث شگفتی همه شد. 
البته ابتدا بتیان مادر ۱۸ ساله 
این کودک با دیدن دندانهای 
غیرعادی فرزندش, این موضوع 
رارسانه‌ای کرد و اين نوزاد که در بیمارستان "بک پدل" به دنیا آمده بود و 
شش هفته داشت مورد معاینه قرار گرفت و دندانپزشکان بیمارستان اعلام 
کردند. بايد دو دندان سقف بالا و پایین این نوزاد کشیده شود. 
چرا که ممکن است زبان کودک رازخم کند و يا به دلیل سستی ریشه جدا 
شده و وارد ریه کودک شود و بسیار خطرناک است! 


"خوزه گارسیا آنتونیو مجسمه ساز مکزیکی با ساخت مجسمه‌هایی از 
خاک رس, توجه بسیاری را به خود جلب کرده است! 

او یک هنرمند و مجسمه‌س از معروف است اما نکته عجیب در مورد 
این هنرمند نابینا بودن اوست چرا که وی در ۵۵ سالگی و در اثر ابتلا به 
آب‌سیاه چشم. بینایی خود رااز دست داد. او می گوید؛ متاسفانه بینایی 
من کاملا از دست رفته است اما ناامید نیستم چون درک کرده‌ام که حس 
شنوایی و لامسه‌ام به مراتب قوی‌تر شده و دوباره کارم را شروع کردم و 
بعد از نابینایی اوایل کارم کمی مشکل داشتم. اما به مروز هنر اولیه‌ام را 
بازیافته‌ام و قوی‌تر هم شدم و حالا حس می کنم می‌توانم حتی ببینم اما این 
بار با حسم و از دستانم برای خلق فر مها طوری استفاده می کنم که گویی 
انها حکم دو چشمانم دارند. 
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همه عاشقان شکلات را خبر کنید! یک چالش خوراکی جذاب داریم! تا بحال هزاران نفر در برابر 
چالش شکلاتی رستوران اسلتری در شهر منچستر شکست خورده‌اند و آمار نشان می‌دهد 
که تنها ۳ درصد از مردم توانسته‌اند آن را انجام دهند. این چالش شامل خوردن تکه بزر گی از 
یک کیک شکلاتی بز رگ بستنی دست ساز خامه تازه دو تخم مرغ شکلاتی و سس شکلات و 
سکه‌های شکلاتی است. همچنین شر کت کننده باید در انتها یک لیوان هات‌چا کلت راهم بنوشد. 
این چالش سالهاست که بر گزار می‌شود و تا کنون بیش از ۸ هزار نفر در این چالش ش رکت کرده 
وتنها ۲۴۱ نفر توانسته‌اند آن رابه پایان برسانند. اما مدیر رستوران "مار ک والکر اظهار کرد که 
علیر غم اینکه عده‌ای موفق به انجام این چالش شدند. همه چیز به نفعشان تمام نشد. خیلی از آنها 
نتوانستند بعد از پایان چالش» این حجم شکلات را در معده خود نگه دارند. خانمی که برای تولد 
۰ الگ ائ به این رستوران آمده بود. تصمیم گرفت در این چالش شر کت کند. او موفق شد. 
اما به محض اینکه بلند شد تامیز را ترک کند. دچار تهوع شد وتمام شکلاتهایی که خورده بود به 
کا سر ا کال ا ا ور واه ا ا 

او گفت: "قند موجود در شکلات واقعاً روی آنها اثر می گذارد و تاثیرش را به وضوح می‌توان دید. 
آتها بعد از خوردن این حجم شکلات, دچار استرس شده و نمی‌توانند ثابت بایستند. خیلی افراد 
فکر می کنند انجام‌این کار آسان است وحس رقابت دروتشان ابجاد می‌شود. آما وفتی بای میز 
می‌نشینند می‌فهمند نمی‌توانند از پس آن بر آیند " 


دزدی که میلیونر اس الم وقتی در آن زندگی کند خریداری کرد. اوحتی صاحب چند عمارت بز رگ 
ابا اس است که برخی سریالهای تلویزیونی در نها فیلمبر داری شده است. با وجود 

فرد متهم به دزدی کالا از یک فر وشگاه زنجیره‌ای به ارزش ۰ ۰دلار در واقع توضیحات وی وعدم نیاز مالی آقای لیپی» داد گاه او را به پرداخت جریمه و ۱ 
مردی بود که چند روز قبل یک جزیره رابه قیمت ۸میلیون دلار خریداری ماه خدمات اجتماعی در فروشگاههای زنجیره‌ای محکوم کرد تا به یاد داشته 
کرده بود! اقای اندرو لییی ۵٩‏ ساله و اهل فلوریدا است. روش دزدی او به باشد که پولدار بودن دلیل انجام هر کاری e‏ 
این شکل بود که محصولاتی را خر بداری می کرد. اما به عمد تعدادی از انها N‏ ۳ ‌ 
رامرجوع کرد. اما در واقع داخل جعبه‌ها کالاهای دیگری جایگزین کرده بود. ه - 
برای مثال در داخل جعبه دستگاه قهوه‌ساز. یک توپ بسکتبال گذاشت و یک 
کتری برقی کهنه رادر جعبه یک کتری نو قرار داد. اما جالب این بود که او 
تعدادی لامپ هم خریده بود که عیناً مرجوع کرده بود. وقتی پلیس دلیل این 
کارش را پر سید گفت: آنحوه عوض کردن لامپ را بلد نبودم! .او حتی اظهار 
کرد که تبلیغات این فروشگاه باعث شده که ترغیب به انجام چنین کاری شود. 
این در حالی است که او یک میلیونر است و یک جزیره را صرفا برای اینکه چند 


توپبای سنگی اسرار آمیز 


دردهه ۱۹۳۰ یک گروه آمریکایی در حال فلع درختان بحشی از جنگلها در کاستاریکا؟ 
بودند که با توپهای سنگی بز ر گی روبرو شدند که در کف جنگل دفن شده بودند. خیلی سریع 

] این توپهای سنگی مشهور شدند و سر از جلوی ساختمانهای دولتی و حياط خانه ثروتمندان 
درآوردند. بسیاری از آنهاحین حمل شکستند و بسیاری دیگر راعمدآ برای یافتن طلا 
منفجر کردند. در طول دهه‌ها؛ حدود ۳۰۰ توپ سنگی یافت شد که قطر شان از چند سانتی 
متر تا ۲ متر متغییر بود. وزن برخی از آنها به ۱۵ تن هم می‌رسید. اما معما اینجاست که این 
تویهای سنگی توسط چه کسانی ساخته شده‌اند و جرا در جنگل دفن شده بودند؟ بررسیها 
نشان می‌دهد که احتمالاً در سال ۶۰۰میلادی ساخته شده‌باشند. اما این تخمین دقیقی 
نیست. هر کسی که این توپهای سنگی را ساخته است می‌بایست مهارت و تجربه کافی 
در آن زمان می‌داشته که بتواند چنین سطوح صیقلی صافی ایجاد کند. همچنین وجود این 
تعداد توپ سنگی با اندازه‌های مختلف چه کاربردی داشته است؟ حدس و گمانها به قدری 
زیاد است که حتی بر خی آنها را مربوط به شهر گمشده آقلانتیس " نسبت می‌دهند. البته 
در این مورد هم عده‌ای طر فدار ایده دست داشتن فضاییها در ساخت این تویها هستند. در 
هر صورت. این گوی سنگی عجیب تحت حفاظت سازمان "یونسکو" هستند و یک محصول 
دست‌ساز تاربخی بشر محسوب می‌شوند و باید از آنها نگهداری کرد. تعدادی از آن هم در 
و سارت کا عار کا در نهر اکن آمر با کک دای مب سود 


۸ فروردین ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 
۴ و : ۳ 


Case 


ماه گذ شته یک بیمار ۲٩‏ ساله به دلیل احساس درد شدید در چشمش به بیمارستان فویین در تایوان 
مراجعه کرد. بیمار توضیح داد که درد چشمش از وقتی شروع شد که در اطر اف قبر ستان چند 
پچ شاخه گل کنده و کمی گرد و غبار وارد چشمش شده بود. او چشمهایش را با اب شسته بود. اما تا 
چند ساعت بعد که به خانه رسید. ,چشم چپش کاملاً ورم کرده بود و درد شدیدی داشت .پزشکان 
ر فوراً دست به کار شدند و به محض ایتکه داخل پلکهای او را نگاه کردند .با ۴ زنبور کوچک مواجه 
ار ی و .دکتر 
هانگ چیتینگ گفت: "من زنبورها را به آرامی یکی پس از دیگری از چشم بیمار بیرون کشیدم. 
جالب این بود که زنبورها زنده بودند! این زنبورها به زنبور عرق معروف هستند »چون از عرق و 
اشک چشم انسانها و حیوانات تغذیه می کنند بان ند رت پیش ہے ادت که کے را درک 

د کتر هانگ توضیح داد که لنزهای طبی بیمار توانسته او را از کور شدن نجات دهد .از آنجا که بیمار 

لنز به چشم داشته است. نتوانسته چشمانش رابا دست ماساژ دهد .همین کار ساده جشمش رااز 
کور شدن نجات داد . چون در صورت ماساژ دادن چشمش .احتمالاً زنبورها احساس خطر کرده و 
زهر تولید می کر دند که حتماً باعث کور شدن او می‌شد. بیمار بعد از رسید گی پزشکان از بیمارستان 
مرخص شد و زنبورها که هنوز زنده بودند به یک مر کز تحقیقات حشرات فر ستاده شدند. پزشکان 
بیمارستان اظهار کردند که تا بحال چنین موردی را در تایوان تجربه نکر ده بودند. 


ماموران گمر ک فیلیپین از کشف محموله عجیبی که مسافر قصد داشت از مرز رد کند شو که شدند. 
در چمدان او چندین بسته زیبا و کادو شده کلوچه بود که از لهستان به آنجا آورده شده بود. اما بجای 
کلوچه‌ه ای گردویی و نارگیلی, در واقع صدها رتیل سمی داخل آنها بسود! این اداره گمر ک که در 
نزدیکی فر ود گاه بین‌المللی "مانیل قرار دارد. در مجم‌وع تعداد ۷۵۷ رتیل را از داخل چمدان این 
مسافر پیدا کر د. اما مرد مسافر در تمام مدت اصر ار داشت که اینها قاچاق نیستند و فقط یک مجموعه 
کلکسیونی از حشرات هستند که او شخصاً جمع آوری کر ده است. رتیلهای کوچک تر در لوله‌های 
پلاستیکی قرار داشتند که چند سوراخ برای عبور هوا رویشان ایجاد شده بود. رتیلهای بز رگ و بالغ 
درون ظر فهای پلاستیکی گذاشته شده بودند. به گفته مسئولان ارزش این محموله حدود ۵٩‏ هزار 
دلار بوده‌است. جابچایی و وروداین تعداد حشرات به کشور, آن هم گونه‌های نادر و بدون مجوز 
غیر قانونی است. علیرغم جریمه‌های نقدی سنگین و حتی حکم زندان برای قاچاق حیوانات و حشرات. 
هر ساله موارد این جنینی متعد دی در مانیل دیده‌می‌شود. سال گذشته گزارشاتی از تلاش بر خی 


مسافران برای ورود ایگواناء آفتاب‌پرست. مار و دیگر حیوانات ت نت شد ست 


A 


دسر در گمی و درد 


دیوار پنیری 

تقریبأً اکثر جوامع مردمی نظر موافقی به دیواری که ترامپ روی مرز آمریکا و مکزیک 
کشیده است ندارند. این هنرمند هم مخالفت خود رابه شیوه‌ای عجیب نشان داده است. 
کازیمو کاوالارو که به ساخت سازه‌های هنری با استفاده از پنیر معر وف است. قصد دارد 
دیواری به طول حدود ۴۰۰ متر به موازات دیوار ساخته شده بنا کند. این هنر مند قصد 
را ار ١۰اک‏ عر کجاک 
ell E E‏ 
بلوک پنیری دیگر نیاز خواهد داشت. او می گوید: 'ساخت دیواری از پنیر چیزی است 
کی الا ااا اا اا ا 
زماق یرای :اعت کد وار ری الت اوی دارو لفت دار راا اهر دی 
اتمام بر ساند. او تمایل دارد دیوار بسیار بلند تر و طولانی‌تری بسازد اما این احتمال وجود 
دارد که دیوار فرو بر یزد و یا حیوانات بخشی از ان را بخورند. کازیمو هدفش از ساخت 
این دیوار را اینطور بیان کرد که می‌خواهد نشان دهد هر دیواری هر قدر بلند و مر تفع و 
کے کاک را وا اه ها 
قل هدرم ده او راییتر ن اشعاب بای ساخت ای یوار مس داد تا تواند این 
پیام را به مخاطبان القا کند. او می‌خواهد خطاب به برخی تصمیمات عجیب سیاستمداران 
بگوید نقشه هایشان خیلی پوشالی‌تر از آن است که تصور می کنند. 


اطلاعا ت‌هفتگی شماره ۳۸۳۵ دی 
Kom <‏ سس 


کک 
۳ 


> سالده است کمت ۵< 


سر می شو 


د 


ول 


گذشته تکرار نشدنی است و آینده تضمین 
نشدن ی اماحالای ن‌امکان رابه مامی‌دهد 
تابانگاه به تصاوی رگذشته با کوله باری از 
تجربه‌ها یآ نآین ده را بسازیم. مجموعه 
تصاویر پیش روی شماب رگرفته‌ا زکانال قد یم 
به همین منظور تقد یم شما می‌شود. 


: .77 پیروز حناچی شهردار منتخب در دوره جهادسازند گی 


ب 3 ۳۹9 جح سارت[ وت 


۳3 ی 
ارخ ات ۰ 


و مه ۶ 
ور و 
شک کاره خاماغامی 

جوز »لانتلام ونه آم ور 


س ۳ 


چه گوارا و دوربین عکاسی! 


برگ معافیت از خدمت شهیدمر تضی مطهری در سال۱۳۳۰ 


۳ ۹ 
بو ا 
3 ۳ 


ج وت 
قلعه نهاوند با دز بزدگرد که در زمان ناصرالدین شاه برای بافتن گنج وبران شد ساختمان دو طبقه ارامگاه سعدی قبل از سال ۱۳۲۷ 


۳۶ ۸ فروردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
کی ی ی ۱ 


O ۳‏ س / 
ا سدم سے کے ای 
2 


ابراندخت صادقیوند: 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اروپا 


به تاز گی کتابی در لندن چاپ شده که در آن 
عروس ملکه انگلیس و همسرش طرز پخت 
۰ غذای بین‌المللی را شرح می‌دهند. از سالاد 
شیرازی گرفته تا غذای روز اروپا 

غذاو پخت و پز در زند گی مردم دنیانقش مهمی 
دارد و افراد معروف یا به قول امروزیها سلبریتیها 
سعی می کنند اگر به غذایی علاقه زیادی دارند. 


کتابی هم در این مورد انتشار دهند. 

به تازگی در باغ کنزینگتون لندن یک بازار خیریه 
دایر شد که در آن بیشتر آشپزها و اداره کنند گان 
آن را بانوان روسری به سر و با حجاب مسلمان 
از جمله الجزایری و مراکشی تشکیل می‌دادند 
و مدیر گروه هم خانم مگان همسر پرنس هری 
یعنی سومین نفر درانتظار ولیعهدی وتاج و تخت 
انگلستان بود. عروس خانم تازه ازدواج کرده ۳۷ 
سال دارد و از مادری نیمه سیاه پوست و پدری 
آمریکایی متولد شده و هنرپیشه سریالهای روز 
آمریکا هم هست. 

منوی غذاهای شرقی و ایرانی 

خانم مگان چندی پیش در گاردن پارتی خیریه 
خود در لندن در میان غذاهایی که ارائه کرد سالاد 
شیرازی ما را هم گنجانده بود و مجله رویال چاپ 
آلمان او رابا دو عکس بزرگ هنگام اماده کردن 
سالاد شیر ازی به تصویر کشیده بود و در ادامه 
این گزارش هم تازه عروس این خانواده سلطنتی 
طرز تهیه سالاد شیرازی را آموزش می‌دهد. بد 
نیست بدانید که خانم مگان و همسرش هری 
که به میهمانیهای آنچنانی و بی‌حساب و کتاب 
عادت داشتند. حالا سربه‌راه شده و در خانه به 
جای مشروب الکلی» آب و به جای گوشت و 
ماهی, غذاهایی با سبزیجات سرو می کنند و به 
معنی واقعی گیاهخوار شده‌اند.خانم مگان به خاطر 
رابطه‌ای که با دربار انگلیس پیدا کرده شهرت 
بین‌المللی برای خود کسب کرده است و حالا مانند 


مادرشوهر معروفش شاهزاده دایانا همسر ولیعهد 
انگلیس پرنس چارلز فرستاده مخصوص سازمان 
ملل در نیویورک. او هم به عنوان سفیر سازمان 
ملل برای رسید گی به مسایل و دشواریهای زند گی 
آوار گان آفریقایی و آسیایی انتخاب شده است. 
اینگونه رفتارهای انسانی تازه عروس هم باعث 
شده در دربار انگلیس این روزها همه صحبت 
از مگان و زندگی او داشته باشند و اينکه او چه 
می‌خورد و چه می‌پوشد؟ 

او امروز سر تیتر اخبار رسانه‌های روز اروپاست 
والبته بخشی از آن را به خاطر تصادف وم رگ 
مظلومانه مادر همسرش, شاهزاده خانم دایانا 
همسر سابق ولیعهد انگلیس دارد که در 
پاریس به همراه نامزد مسلمان ومصری خود 
در تصادف جان باخت. شایعه شده بود که 
دربار انگلیس نمی‌خواست مادر پادشاه آینده 
انگلیس با یک مسلمان ثروتمند مصری از دواج 
کند و بعد همه بگویند پدر پادشاه انگلیس یک 
مسلمان است! 

حالا خانم مگان بعد از پشت 
ا باردار است و فرزند او هم 
چهارمین ولیعهدی خواهد بود 
که در دربار انگلیس در انتظار 
سلطنت خواهد بود. حالا این 
شخص دختر باشد یا پسر دیگر 


هنرپیشه فیلمهای سینمایی. 


مجله رویال چاپ آلمان او راب دو 
عکس بزرگ هنگام آماده کردن سالاد 
شیرازی به تصویر کشیده بود و در 
ادامه این گزارش هم تازه عروس این 
خانواده سلطنتی طرز تهبه سالاد 
شیرازی را آموزش می‌دهد 


انجام دادن کارهای خانه توسط خانم خانه است 
و رسیدگی به سلامتی همسرش پرنس هری را 
با عشق در اولویتهای اول زند گی‌اش قرار داده 
۱-ورزش یوگا ۲ -جایگزینی مشسروبات الکلی با 
شیر. قهوه و غذاهای ار گانیک 

مجله‌های امر وز کشور آلمان هم درباره تغییرات 
جدید دربار انگلیس می‌نویسند؛ پارتیهای شبانه 
آنچنانی حالا تبدیل به عشقهای بی‌زرق و برق 
خانم خانه دار و آشپزخانه شده است و ملکه 
انگلی س که ابتدا خیلی موافسق ازدواج نوه‌اش 
پرنس هری با یک آمریکایی و بازیگر سریالهای 
تلویزیونی نبود و حتی در روز عروسی در کلیسا: نه 
عروس برخلاف معمول به مادر شوهرش تعظیم 
کرد و نه مادرشوهرش به عروس آینده‌اش نگاهی 
انداخت و در تصاویر رسانه‌ها از خودش چهره‌ای 
عروسها و دوستان گذشته را کمتر ملاقات می کند 
و عکسها و گزارشهای نشریات این روزهای آلمان 
هم کل گفته گل می‌شنوند. 


اطلاعا و شماره Ara‏ سح ۳۷ 


سیم 


در اتحلا جان داقن رای ارز شمند نمفته اسن 


دزی گر 


بوردیگربایددید ۳ 


مصطفی گلیاری 
هشدارمهم:اگ رکسی‌نمی خواهدقصه‌اش 
در مجله چاپ شود حتما اعلام کند 
هانا دختری نازنین است که سه ماه دیگر 
وارد بیست و پنج سالگی می‌شود. او دو برادر 
دارد و خودش که تک دختر کل فامیل است» 
جاه و جلال و ارج و قربی والا دارد. از برداران و 
مادرش گرفته تاقوم و خویش‌هایش, نازش را 
می کشند و بسی دوستش دارند. وقتی که هانا 
هشت ساله بود. پدرش مبتلای زنی شد و خانه و 
خانواده‌اش را گذاشت و رفت و دیگر برنگشت. 
هانا به جنس مرد بی‌اعتماد شد حتی گاهی 
می گفت از هر چه مرد است. تنفر دارد. 
در تلگرام و اینستایش عکسهایی گذاشته که 
نشان می‌دهد در دانشگاه دختر فعالی است. او 
دانشجوی ارشد فلسفه است. با اموزش دانشکده 
ارتباط خوبی دارد. نماینده دانشجوها هم هست. 
برای انتخاب واحد به آنها مشاوره می‌دهد. اگر 
کسی فک بالی دات کو تاش می کر دبرا 
وام بگیرد. اگر موفق نمی‌شد. از حسابی تعاونی که با 
پول خودش و دانشجوها باز کر ده بود بخشی از نیاز 
مالی او را تأمين می کرد و بعداً پس می گرفت. 
هانا که دختر مهربانی است. روزی دانشجویی 
رادید که روی ویلچر نشسته بود و می‌خواست 
وارد دفتر آموزش شود. آن روز دانشجوها برای 
حذف و اضافه امده بودند و جا برای سوزن 
انداختن نبود چه برسد په اک کسی بخواهد با 
ویلچر وارد دفتر شود. هانا تا آن روز او را ندیده 
بود. سلام کرد و پرسید: آمی‌تونم کمکتون کنم؟ 
من‌هانا قریشی, نماینده دانشجوها هستم." آن آقا 
توضیح داد که دو سال مر خصی تحصیلی داشته 
و حالا بر گشته است برای ادامه تحصیل. هانا 
مدار کش را گرفت و افتاد دنبال کارهایش. 
آرین جوان بیست و چهارسلله‌ای است که 
دو سال پیش دانشجوی ترم ششم کارشناسی 
تاریخ بود. روزی قرار بود با دوستانش به کوه برود. 
صبح زود. قبل از طلوع آفتاب از خانه بیرون آمد. 
هنوز زياد از خانه دور نشده بود. ماشینی که شاید 
راننده‌ای مست یا افیون‌زده داشت »باسرعتی 
غیرعادی می آمد و انگار کنترل فرمان از دست 
راننده در رفت و یک‌راست سمت آرین آمد. در 
چشم برهم زدنی آرین به هواپرت شد و چند متر 
آنطرفتر زمین خورد. شش روز بعد در بیمارستان 
چشم باز کرد. غیر از پلک و مردمکش که حر کت 
داشتند. هیچ جایش را حس نکرد. چند ساعت 
پس از به هوش آمدن. پزشکش او را ویزیت کرد. 


از آرین خواست انگشتهایش را تکان بدهد. آرین 
هیچ حسی نداشت. 

هزینه درمانهای آرین بسی سنگین بود. مادرش 
شروع به فروختن چیزهای قیمتی کرد. خانه و 
ماشین و طلاهایش رابرای درمان آرین خرج کرد. 
ارین هم مثل هانا پدر نداشت. چند ماه پس از 
تصادف. پدرش که فشار خون خودش راجدی 
نمی‌گرفت. نیمه شبی با درد بیدار شد و نیم دقیقه 
پس از اینکه همسرش از خواب پرید. وارد دنیای 
مردگان شد. از آن روز به بعد مادرش بار سنگین 
درمان پسر وغم بی‌همسری را دوش گرفت ... پس 
از دو سال درمان بخشهایی از بدن آرین به اختیار 
خودش حر کت می‌کرد. خوشبختانه نخاعش قطع 
نشده بود. حالا می‌تواند دست راستش را خوب 
حر کت بدهد. دست چپش کمی حر کت دارد. پای 
راستش هم تا حدودی تکان می خورد. 

ان روز هانا کارهای ارین را انجام داد. وقت 
زیادی گذاشت وتاکار ارین کاملا تمام نشد. 
آسوده‌نشد. آرین تمام آن مدت در راهر و خلوتی 
روی ویلچرش نشسته بود و کتاب می‌خواند ولی 
تمر کز نداشت و فکرش در گذشته‌ها سیر می کرد. 
یاد روزهایی افتاده بود که در همان راهر و با 
دوستانش قدم می‌زد. یاد حیاط زیبای دانشکده 
افتاده بود که با دوستانش روی سکوها می‌نشست 
و باهم شوخی و گفت و خند می کر دند. یاد روزهایی 
افتاد که با رفقايش ساعتها پیاده‌روی می کر دند. به 
استخر و باشگاه می‌رفتند. فوتبال می‌زدند و هزار 
ور تیان وان امیر وجرن 
شده بود. حتی نمی‌توانست در از دحام دانشجوها 


۸ فروردین ۹۸ اطلا 


سمخ" پروردین ۵ اطلاعات ی 


وارد دفتر آموزش شود. افسوس می‌خورد که اگر 
دو سال پیش تصادف نکر ده بود. حالا مثل هاناو 
خیلی‌های دیگر دانشجوی ارشد بود. 

در این فکره ابود که هانا خرم و خندان امد و 
گفت: تموم شد. اینم مدارک شما." آرین حسرتها 
و غصه‌هاي ش راپنهان کرد ولبخندی از شادی و 
سپاسگزاری زد و گفت: خیلی مزاحم وقت شما 
شدم. نمی‌دونم چطوری جبران کنم." هانا گفت: 
"وقتی می‌بینم تونستم به دوستان کمک کنم. 
خوش الى اونا بهترین جات ارت عقید :اورا 
ستود و گفت: "حتماً مدار ک من رو دیدین و متوجه 
شدین که دو سال پیش دانشجوی اینجا بودم. حالا 
که حالم بهتر شده بر گشتم تا زند گی رواز جایی که 
قطع کرده بودم. شروع کنم. و چه فال نیکی بود که 
روز اول با شما اا" 

هان‌اتبسم کوچکی کرد و گفت: "هر وقت تو 
کاری به کمک نیاز داشتین, خبرم کنین." 

هفته بعد سه بار پیش آمد که آرین و هانا با هم 
حرف زدند. هانا مثل همیشه که کار دانشجوهای 
دیگر را پیگیری می کرد دنبال کارهای آرین رفت. 
آرین راهم با خود برد. راهروو دفتر آموزش خلوت 
بود.یکی از مشکلات آرین کلاس‌هایی بودند که‌در 
طبقات بالای همکف بودند. او بدون کمک دیگران 
نمی‌توانست از پله‌ها بالا برود. هانا برایش مجوزی 
گرفت تا بتواند از آسانسور استادها استفاده کند. او 
به‌سختی توانست این مجوز رابگیر د. به او می گفتند 
دوستان آرین دو طرف ویلچرش را بگیر ند و او رااز 
پله‌ها بالا و پایین ببرند. هانا زیر بار نرفت چون فکر 
می کرد اگر هر روز جلو چشم همه آرین را از پله‌ها 


عبور دهند. روحیه او ازار خواهد دید. 

آرین جوان باادب و سپاسگزاری است. نگاه 
زیباو صورتی جذاب دارد. طرف راست بدنش از 
طرف دیگرش قوی‌تر و درشت تر شده. عمویش 
در شر کت کوچکی که داشت. شغلی پاره‌وقت به او 
داده بود و ماهی پانصد تومان مزد می گرفت. پدر و 
مادرش برای او آرزوهای زیادی داشتند ولی حالا؟ 

جور دیگر: 

به نظر می‌رسد که هانا جور دیگر به زند گی نگاه 
می کند و از اینکه برای دیگران کار مفیدی انجام 
دهد. خرسند می‌شود. دختر فعالی است که همین 
فعالیت به‌اوشور ونشاط می‌دهد وخوشحالتر 
و موفقتر می‌شود. اگر دنبال ریشه شخصیت او 
برویم. می‌بینیم در خاندانی رشد کرده که آرامش 
و مهربانی و احترام و رفاه دارند. اطرافیان همیشه 
تشویقش کرده‌اند. اعتماد به‌نفس او را رشد داده 
و پر وبالش رانشکسته‌اند. آرین هم در خاندان 
محترمی رشد کرده. پدر و مادرش همیشه 
پشتیبانش بودند. پس از مر گ پدر. مادرش وظیفه 
پشتیبانی را تمام و کمال انجام داد او حالاباید قبول 
کند که توانایی‌هایش بسی کم شده و باید به خودش 
روحیه بدهد که نباید از وضعیت کنونی‌ اش خجالت 
بکشد. او باید خوش‌مشرب باشد و دوستانی پیدا 
کند.اشسکالی هم ندارد که ویلچرش راسر دست 
بلند کنند و با شوخی و خنده به طبقات بالا ببرند. او 
در جور دیگر همین ویلچرنشینی رابه چیزی مثبت 
تبدیل می کند و حرکت در پله‌ها برای خودش و 
دوستانش به یک بازی تفریحی و سر گرم کننده 
تغییر جهت می‌دهد. بیایید برویم تا ببینیم بعدش 
چه شد. آیا هانا و ارين مبتلای هم می‌شوند؟ آیا با 
هم ازدواج می کنند؟ 

اعتراف به رازهای نهان: 

هشت هفته از آشنایی هاناو آرین گذشت. رفتار 
مؤدبانه آرین. عفاید خوبی کهداشست:واینکه اهل 
چشم چر انی و نظر بازی نبود. دل هانارا کمی لر زاند. 
وازدل آرین خبر نداشت که بدجور مبتلایش شده 
بود ودلش آتشی بود که در تنور سینه‌اش زبانه 
می کشید و آه‌می‌شد. همان روزها بود که‌هانا رمان 
"من پیش از تو "را خواند. در آن قصه جوانی به اسم 
ویلیام که پولدار و بانشاط و بسی ورزشکار و اهل 
ریسک بود در تصادفی از گردن به پایین فلج شد. 
مادرش لوییزارا انشخدام کرد تا پرستار ویلی باشد 
وغذاوداروهایش رابه او بدهد. ضمتا همدمش 
باشد و شور زندگی رادر او زنده کند. در آن گیر و 
دار لوییزا و ویلیام به هم دل بستند ولی ویل تصمیم 
گرفته بود به آدیگنیتاس "برود. او می‌خواست به 
"اتانازی تن بدهد. یعنی جیزی شبیه خود کشی 
اختیاری به دست پزشک متخصص. هانا متوجه 
شد برخی از مشکلاتی که برای ویل پیش آمده 


راننده با افسوس به هانا گفت: 
"نامزدته؟ سختت نیس؟ خودش 
میره دستشویی يا تو می‌بریش؟" 
هانا جوایی تند داد و پداده شد 


بود.برای آرین هم پیش می آید. یک بار با هم 
به تتاتر رفته بودند. مآمور سالن آمد و گفت باید 
ویلچر راببرند ته سالن. هانا توضیح داد که ما دو 
بلیط گرفته‌ایم که کنار هم باشیم. مأمور گفت چاره 
نیست. هانا پیشنهاد کرد کمک کنند تا او راروی 
صندلی تئاتر بنشانند و ویلچر را تا کنند. 

هر وقت هانا در پار ک و خیابان و دانشگاه ویلچر 
اوراهل ی 5 دوه نگاه برخی از رهگذران 
می‌شد که با دلسوزی یا تعجب نگاه می کردند. هانا 
نمی‌دانست چه وا کنشی داشته باشد. سعی می کرد 
خودش رابه ندیدن بزند وبا آرین حرف بزند 
تا متوجه نگاه‌های مردم نشود ولی در این وقتها 
تمر کزش رااز دست می داد و نمی توانست خوب 
و ردیف صحبت کند. سرخ هم می‌شد. شبی به 
کنتاکی رفته بودند. آنجا هم یکی از گارسن‌ها به 
هانا گفت: بهتره این آقا رو بنشونی روی صندلی 
کرو مره ها عصبی هو 
خودش را نگه داشت ولبخند زد. آرین هم سرخ 
شد وبه هانا گفت: "معذرت می خوام که معلولم." 
همان شب پس از اینکه دربست گرفتند و آرین به 
خانه رسید و رفت. راننده با افسوس به هانا گفت: 
"نامزدته؟ سختت نیس ؟ خودش میره دستشویی 
یا تو می‌بریش؟" هانا جوابی تند داد و پیاده شد. 


اگر در دیده مجنون نشینی 
به غیر از خوبی لیلی نبینی 


هاناعاشق شده بود و فلج بودن آرین زیر لایه‌ای 
از عشق پنهان شده بود. حالا دیگر نمی‌توانست 
عشقش رابه آرین پنهان کند. یک بار دیگر کتاب 
وو او رار کو راچان ریا 
گذاشت. او عاشق مر دی بود که از گردن به پایین 
فلج بود. وضعیت آرین بسی بهتر بود. ونتیجه 
گرفت که اگر لوییزاعاشق شده بود. اشکالی 
نداشت که خودش هم عاشق مردی معلول شود. 
واین قصه را برای مادرش تعریف کرد. مادرش 
گفت: "من صلاح نمی‌دونم اما هر تصمیمی که 
بگیری. حمایتت می کنم." 

هان‌اتصمیم گرفت از رازش پرده بردارد و 
به آرین بگوید عاشقش شده ولی آرین پیشدستی 
کرد و به او نامه‌ای داد. هانا آن راخواند. گلگون شد. 
قلبش پرتپش شد. و با بغض گفت: "انگار این نامه 
رومن برای تو نوشتم چون هرچی نوشتی: حرف دل 
منه که می‌خواستم بهت بگم." 

جور دیگر: 

رمان "من پیش از تو "در شکل گرفتن عاطفه 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۵ ِ_ 
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هانا تأثیر داشت. او هم مثل لوییزا که دلباخته 


شخصیت ویلیام شده بود خود رادر شخصیت ۱ 
آرین غرق کرده بود. از لوییزا الهام می گرفت تا ۱ 
بداند با آرین چطور رفتار کند. برای جوانه زدن 1 


این عشسق بی‌اعتمادی هانا به مر دها هم بی‌تأثیر 
نبود چون هانا با خودش فکر می کرد آرین 
مردی بی خطر است و به دلیل وضعیتی که دارد. 
نمی تواند اهل خیانت باشد.اگر هانا جور دیگر 
می‌دید. همه مر دها را مثل پدرش نمی‌دانست و 
نمی گفت چون پدرش به مادرش خیانت کرده. 
همه مر دها خائن هستند. باید جور دیگر دید و در 
موقعیتی که هانا و آرین قرار گرفته‌اند. تصمیم 
درست گرفت. و فقط وقتی می‌شود بهترین 
تصمیم را گرفت که هانا و آرین در جامعه ظاهر 
شوند تا هانا ببیند آیا می‌تواند با وضعیت آرین در 
جامعه کنار بیاید؟ 

بر سر دوراهی: 

هانا قصه‌اش رابرای دوستانش تعریف کرد. 
همه یکصدا گفتند ازدواج با او غلط است. انگار 
هانا دودل شده بود. موضوع را با مشاور درمیان 
گذاشت. مشاور به او گفت: "فرض کنیم آرین 
فلج نباشه. آیا می‌تونه بیاد خواستگاری؟ با کدوم 
شغل؟ با کدوم پس‌انداز؟ برای مادرش هم 
چیزی نمونده که برای عروسی خرج کنه. فرض 
کنیم مراسم خیلی ساده‌ای گرفتین. بعدش کجا 
زندگی می‌کنین؟ آرین برای رهن خونه هیچ 
پولی نداره. چطور می‌خواد هزینه‌های زند گی رو 
تأمین کنه؟ سنش هم از شما کمتره و معمولاً 
مشکلاتی ایجاد می کنه." 

هانا به تردید بیشتری دچار شد. حتی به این فکر 
کرد که اگر پس از ازدواج به جایی مثلاً خانه خاله یا 
عمویش دعوت شدند. دو نفر بايد بيایند واو رابغل 
کنند تا به طبقه بالا ببرند. وقت بر گشتن هم باید او 
را کول کنند. آیا هاتا می‌تواند نگاه دیگران راتحمل 
کند؟ آیااگر توانستند بچه‌دار شوند. آرین چطور 
می‌توان د غریزه بازی کردن بچه و پدر راجبران 
کند؟ آیا بچه آنها جلو همکلاسها و دوستانش 
خجالت تخواهد کشید؟ 

هانا بر سر دوراهی ایستاده بود. او خوب 
می‌دانست که ازدواج کردن با آرین مشکلاتی 
ایجاد خواهد کرد این راهم می‌دانست که مردی 
به خوبی و باشسخصیتی آرین بسی نایاب است. هانا 
هنوز جوابی پیدا نکرده بود اما مجبور بود جوابی 
بدهد چون مادرش به او خبر داد ماکان که دوست 
دایی او بود. اجازه خواستگاری می خواهد. هانا او 
رامی‌شناخت. مردی خوش‌بنیه و جذاب بود که 
اخلاقش کمی تند و تمسخ ر آمیز بود. شغل خوبی 
هم داشت و دستش از جیبش خالی برنمی گشت. و 
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تمامیی اسامیی مستعار وهر گونه تشابه. اتفاقی است 


مهرانه در مراسم خواستگاری خوش 
درخشید. دختری بیست ساله و سر زنده بود که 
کنار شرمش لبخندی نمکین هم داشت. نادر هم 
درخششی داشت. چشمهای سیاهش زیر کمان 
ابروهایش زیبا بود. مادر مهرانه نادر را از کود کی 
مثل پسر خودش دوست داشت. فامیل نزدیک 
بودند. دو سال از مهرانه بزرگتر و دانشجوی 
مکانیک بود. مهرانه هم علوم آزمایشگاهی 
می‌خواند. پدر نادر در خواستگاری تعهد کرد که تا 
وقتی که نادر روی پای خودش بایستد. هزینه‌های 
زندگی او و مهرانه را خواهد پرداخت. پدر مهرانه 
هم با خنده گفت: "ما با هم از این حرفا نداریم. منم 
تو هزینه‌ها شریکم. شما هزینه دختر منو بده منم 
هزینه‌های پسر شما رو میدم." 

عقد با شادی بر گزار شد. پدرها چیزی کم 
نگذاشتند. به همه بسی خوش گذشت. آخر همان 
شب وقتی که مهرانه را به خانه رساندند. نادر 
متوجه شد گوشی مهرانه در ماشین جا مانده. به 
راننده گفت دور بزند و بر گردد. کمی بعد پیامی 
برای مهرانه آمد: "خیلی بی‌معرفتی. امشب تو 
عروس شدی و من عزادار. نادر گوشی را باز 
کرد. و دید مهرانه و ان جوان که از دانشجوها بود. 
پیام‌هایی به هم داده‌اند. غضب خود را قورت نداد 
و وقتی که مهرانه برای گرفتن گوشی پایین آمد. 
پیامهارانشان داد و گفت: "اگه قبل از عقد اينارو 
دیده بودم. عقدت نمی کردم. حالام باید تافردا 
فکر کنم تا ببینم باید چکار کنم." 

پاسی پس از سحر. مادر مهرانه به نادر زنگ 
زد. سوگندها خورد که خودش در جریان بوده 
و گفت: یکی از دانش‌چوها به انسم حمید خاطر 
مهرانه رو می‌خواد اما مهرانه از اولش جوابش 
کرده. خودم این موضوع رو حل می کنم. خاله جان 
اصلا نگران نباش." 

صبح نادر به مهرانه گفت: "تو رو فقط به 
خاطر مادرت می‌بخشم . ولی نادر به‌زودی فهمید 
نمی‌تواند پیامهای عاشقانه حمید رابه مهرانه 
فراموش کند و تا اقدامی نکند. دلش آرام نخواهد 
گر فت. روزی به پار کی رفت و با یکی از خفت گیرها 
مذاکراتی کرد. به او مقداری پول داد. عکس و نام 
و نشان حمید راهم نشانش داد و رفت. همان شب 
دو خفت گیر در کوچه‌ای گریبان حمید را گرفتند 
و مشت و مالش دادند اما کینه نادر خاموش نشد 
و احساس آرامش نکرد. 

نادر ژن کینه‌توزی و نبخشیدن رااز اجدادش به 


ارث برده بود ولی برعکس آنها می‌توانست چیزی 
بروز ندهد. این ژن را هم از مادرش گرفته بود. او 
که پیامهای عاشقانه آن دانشجو را فراموش نکرده 
بود. در مراسم عروسی خودش از همه شادتر بود. 
مادر مهرانه پرسید: "موضوع پیامکها برات حل 
شده؟" نادر گفت: "خیلی وقته. دیگه فراموشش 
کردم." مادر مهرانه خیلی آهسته پرسید: "اون 
دو نفرو تو اجیر کرده بودی؟ نادر آهسته‌تر از 
او گفت: "آره. بعد گفت: "من مهرانه رو فقط به 
خاطر شما بخشیدم." مادر مهرانه گفت: "بازم قسم 
می‌خورم که اون عشق یک‌طرفه بوده. مهرانه هیچ 
حسی بهش نداشت. از پيامهاش کاملاً معلومه." 

نادر از فردای شبی که زند گی مشتر کش را 
شروع کرد به مردی کم حرف و منزوی تبدیل 
شد: آنادر میای بریم خونه خواهرم اینا؟ میای 
بریم سینما؟ یا گردش موافقی؟ فردا شب عمهاینا 
میان اینجا..." جواب نادر منفی بود. 

حتی وقتی که مهمان داشتند. کار را بهانه 
می کرد و به خانه نمی آمد. مهرانه دلگیر بود. به او 
می گفت من زنم. جوانم. به توجه و محبت شوهرم 
نیاز دارم. چرا با من مثل غریبه‌ها رفتار می کنی ؟ 
قفر اعدا نسم مرها خمید شم ابطه‌ای 
نداشتم. اولش مثل همکلاس بود. درباره درس 
و دانشگاه پیام می‌داد. بعد وارد فاز عاطفی شد. 
من هم یا جواب نمی‌دادم یا می‌گفتم نامزد دارم. 
آیا عادلانه است که چون یکی دیگر مرا دوست 
داشته, تو مرا مجازات کنی؟ 

نادر می گفت: "من همین‌طورم. کم حرف و 
منزوی. قصدم مجازات تو نیست. ذاتم اینجوریه." 

مهرانه پس از چهار سال زند گی سرد و بی‌محبت 
صاحب دختری شد به نام مهتاب. امیدوار بود بچه 
در نادر انگیزه ایجاد کند. اینطور نشد. نادر سردتر از 
پیش شد. خود فریزر بود. در انجماد روحش مچاله 
می‌شد و واکنشی نداشت. مهرانه تاب می ورد و 
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فریادی نمی کشید. او شش ماه پس از تولد مهتاب 
وارد دوره کار آموزی شد. ریسک می کرد و بچه را 
هم با خودش به آن محیط ویروسی می‌برد. مهرانه 
به این تنهایی خوگر شده بود اما شطرنج‌باز فلک 
داشت برایش برنامه‌هایی می‌چید. 

محسن یکی از فامیلهای نادر بود. این 
شوهرعمه غیور به مهرانه نظری پرهوس داشت. 
و می‌دانست نادر به زنش بی مهر و بی توجه است. 
برای مهرانه پیامی معمولی و خانواد گی فرستاد. 
مهرانه هم جوابی معمولی داد. محسن گاهی هم 
جوک می‌فرستاد. مهرانه می خواند و لبخند می‌زد. 
محسن پیامهایش را از جو کهای مرسوم مجازی 
به کلمات عاشقانه تغییر داد. مهرانه که چهار سال 
بود هیچ محبتی ندیده بود دلش لرزید ولی زود 
روی دلش پا گذاشت و از محسن خواست دیگر 
برایش پیام نفرستد. محسن اهمیت نداد و هر شب 
برايش کلمات هوس‌انگیزی می‌فرستاد. مهرانه 
آنها را می‌خواند اما جواب نمی‌داد. به خودش 
می گفت: "فرض می کنم که این حرفها رو نادر 
به من میگه." محسن در مهمانیها به او نزدیک 
می‌شد و می‌گفت آدم یک بار دنیا می آید و یک 
بار در دوره جوانی است. این دم نکنی نشاط؛ کی 
خواهی کرد؟ مهرانه جواب نمی داد و از او دور 
می‌شد. فقط یک بار گفته بود اگر مزاحمم شوی. 
به نادر خواهم گفت. محسن گفته بود: "بگو! فکر 
کردی واسه نادر مهمه که تو چکار می کنی ؟ همه 
می‌دونن دوستت نداره. با یه زنی هم دوسته." 
مهرانه حرف دیگری نزد. به نادر اعتماد داشت و 
می‌دانست مرد معتقد و بادیانتی است که می‌تواند 
هوس‌هایش را مهار کند. 

مهرانه در زندگی زناشویی‌اش هیچ هیجانی 
نداشت. شوهرش صبح زود به محل کارش 
می‌رفت. گاهی ظهرها به خانه می آمد و ناهار 
می‌خورد و زود می‌رفت. شب دير می‌آمد. بين 


آنهاغیر از حرفهای خیلی ضروری, چیزی رد و 
بدل نمی‌شد. نادر جمعه‌ها هم در خانه نمی‌ماند. 
سر مهرانه با کار و بچه و خانهداری گرم بود. 
آخرهای شب هم گوشی‌پیمایی می کرد. شبی از 
شبهای دراز زمستان در یکی از کانالها با مردی 
آشنا شد که خوش سخن و مهربان بود. می گفت 
دلی شکسته دارد و هر چه می کند. نمی تواند 
زنش رافراموش کند. اسمش فرید بود. معتقد 
بود تنهاترین و بدشانس‌ترین مرد دنیاست. زنی 
داشته که عاشقش بوده. ده سال پیش در تصادف 
کشته شده و فرید هنوز به یاد او غصه می‌خورد. 

مکالمات آنها مدتی طول کشید. مهرانه هم 
سر درد دلش باز شد و تعریف کرد که سر یک 
سوعتفاهم. شوهرش با او سرد شده. قصه محسن 
راهم تعریف کرد که مدام مزاحم می‌شود و 
می‌ترسد شوهرش بفهمد و بار دیگر او را که بیگناه 
است. سخت‌تر مجازات کند. اما مگر مجازاتی 
سخت‌تر از سردی هست؟ فرید پرسید: چرا 
پیامهای محسن رو پاک نمی کنی؟" مهرانه گفت: 
"خجالت می کشم بگم ولی به تو که سنگ صبور 
منی, حقیقت رو میگم. من از بس تنها هستم. از 
بس شوهرم بهم محبت نمی کنه. گاهی کلمه‌های 
محسن رو می‌خونم و به خودم میگم اينارو شوهرم 
برام نوشته." فرید از او خواست از روی همه 
پیام‌های محسن عکس بگیرد و برایش بفرستد 
تا بدون اینکه مشکلی برای مهرانه پیش بیاید. 
محسن را از طریق قانون ادب کند. مهرانه از اینکه 
می‌دید آرامش او برای فرید مهم است. خوشحال 
شد و عکسها را برای او فرستاد. 

فر دا شب مهرانه دید فرید آفلاین است. نگران 
شد. چند بار برایش پیام فرستاد. جوایی تیامد. فردا 
غروب برای مهرانه پیامی فرستاد: بهتره باهات 
شفاف حرف بزنم. می‌خوام چتهای محسن رو 
واسه شوهرت بفرستم." مهرانه باورش نمی‌شد که 
سنگ صبورش قصد آزار دارد. فرید توضیح داد 
حرفش کاملاً جدی است. مهرانه به التماس افتاد 
که چتها را پاک کن. فرید گفت: اهشکلی نیست 
اما من نمی‌تونم اونا رو پاک کنم. اگه می‌خوای از 
گوشی من پاک بشه, خودت بايد بیای خونه من 
و همه رو پاک کنی." خواهشها و قسم دادنهای 
مهرانه مثل اشک کباب باعث طغیان اتش هوس 
فرید شد و گفت یا خودت می‌آیی و پاک می کنی یا 
همه رو به شوهرت تقدیم می کنم. " 

مهرانه قرآن کوچکی برداشت به خانه فرید 
رفت. فرید مرد سر سفیدی بود که تنها زندگی 
می کرد. اهل محل به موی سفیدش احترام 
می گذاشتند. این ظاهر قصه بود و کسی نمی‌دانست 
او در فریب دادن زنان ساده و دلشکسته مهارتی 
بلیغ دارد. مهرانه فکر می کرد فرید بیش از چهل 


سال ندارد. وقتی که با مردی شصت ساله روبرو 
شد. کمی احساس آرامش کرد و گفت: لطفاً زود 
یتو پیا بای کنم دش رم خوت نهاس" 
فرید گفت: "الان میارم." و گوشی را به او داد. 
مهرانه تندتند همه راپاک کرد و نفسی به آسودگی 
کشید و تشکری کرد و بلند شد برود. چشمش به 
مانیتوری افتاد که به شکل اسلاید داشت پیامهای 
محسن را نشان می‌داد. پای مهرانه سست شد 
و تیش قلب شدیدی گرفت. فرید گفت: آنگران 
نباش. اینا رو فعلاً به شوهرت نشون نمیدم اما 
اگه ناراحتم کنی. همه رو بهش میدم. دختر خوبی 
باش و برو تواون اتاق. بعدش آب از اب تکون 
نمی‌خوره و کسی چیزی نمی‌فهمه. "مهرانه گفت: 
"تو قول داده بودی اگه خودم بیام. میذاری همه 
چی رو پاک کنم؟ چرا اذیت می کنی؟ من شوهرم 
رودوست دارم. اونم یه آدم کینه‌توزه که اگه این 
چته ارو ببینه. حتماً طلاقم میده بچه رو هم ازم 
می‌گیره. و سمت مانیتور حمله کرد. فرید او را 
گرفت و دستش را جلو دهانش گذاشت. 


قبل از اينکه مهرانه به خانه بر گردد. مانتو 
جدیدی خرید و مانتو خودش را که پاره شده بود. 
بهانه‌ای می‌تر اشید تا نادر شک نکند. در خانه به 
حمام رفت و زیر دوش تا توانست گریه کرد. بعد 
دنبال دخترش رفت. زود به خانه بر گشت و با 
اینکه حالش هیچ خوب نبود. مشغول پختن شام 

شب که نادر آمد و چند و چون کبودیهای بدن 
او را پرسید. باورش نشد که زنی دیوانه در خیابان 
بی‌دلیل به او حمله کرده. و باورش نشد که حال 
سراغ گوشی زنش رفت. او هنوز هیچ پیامی را پاک 
نکرده‌بود. تمام پیام‌های محسن و فرید راخواند. حتی 
آن پیام را که مهرانه گفته بود می آیم و پاک می کنم. 
محسن آتش گرفت. به مادر مهرانه تلفن کرد: "تا 
در نگاه داشت. مهرانه رابه محاکمه کشید: "تو 
کسی بودی که روز عقد با اون دانشجوی عوضی 
اسمس‌پرانی می کردی. حالا هم که بچه داریم. با دو 
مدام همدیگه رو می‌بینیم. مگه غیر تم قبول می کنه؟ 
تویه زن هرزه و نجسی که لیاقت نداری زن من 
و مادر دخترم باشی. فردا طلاقت میدم. و دیگه 

مادر مهرانه کوششها کرد و از نادر یکماه 
فرصت خواست. نادر گفت: "خاله جان چون خیلی 
دوستت دارم. یک ماه بعد طلاقش میدم." 
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نادر که مردی منزوی و افسرده بود. 


افسرده‌تر و گوشه گیرتر شد. خواب و خوراکش سم 
پر کشیدند و آتش به آتش سیگار می کشید و | 


خودخوری می کرد. دلش تا حلقش پر از کینه ۱ 


کینه‌اش تخلیه می‌شود و به آرامش می‌رسد. به 
یکیشون به اسم فرید یه پیرمرده که راحت ميشه 
محسن که کلید خونه شو بهتون میدم. کلی پول 
و طلا تو خونه داره. می‌تونم بهتون خبر بدم که 
کنو توهش اھ آن خلامکار اد را پیش عوان 
نادر را گفت. کمک‌فنر مدتی نادر را برانداز کرد و 
گفت: خیالی نیس. آدرس و کلید رو بده باقیش 
با ما. هرچی هم کار گرفتیم. مال خودمونه. مزد این 
کار رو هم قبلش می‌گیریم." 
چند روز از این دو انتقام گذشت ولی حلق 
نادر از کینه تخلیه نشد. بی محلی‌های فریزری او 
مهرانه را در خانه حبس کرده بود و اجازه نمی‌داد 
سر کارش برود. گوشی‌اش را توقیف کر ده بود. 
تلویزی ون و موزیک را به او حرام کرده بود. آب 
وغذايش را جیره‌بندی کرده بود. و روزی هزار 
قاب سیر به او فی رات ناما گرا آنهای 
پل‌دختر چیزی کم شد. آتش کینه او هم فروکش 
کرد. نادر برای تخلیه کینه‌اش با زنی دوست شد و 
او را صیغه کرد. یک هفته به خانه نیامد و با او سر 
کرد اماذره‌ای از کینهاش کم نشد. حق و حقوق 
زن صیغه‌ای را داد و رهایش کرد. 
صبح روزی که سررسید مهلت یک ماهه 
نادر بود. مادر مهرانه به خانه آنها آمد و بر سید: 
"حالا چطوری؟" نادر گفت: "خاله جان هیچ فرقی 
بدرفتاری کردم. خودخوری کردم و هزار زجر 
مهرانه حرفی را که بارها تکرار کرده بود بار دیگر 
به او گفت: توعین خود پسر منی. فکر نکن چون 
مهرانه دخترمه. حق رو به اون میدم. ما هیچ 
داشته. اشتباه مهرانه این بود که پیام‌ها رو پاک 
نکرد و به من نگفت تا خودم جواب محسن رو بدم. 
فرید هم خلاف کار مجازیه. صد بار بهت نگفتم بیا 
ازش شکایت کنیم؟" فرید هم برای چندمین بار 
بقیه در صفحه ۶۵ 
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انتقام دلیل سکی عفل و ستی روح اسن 
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به مجنون گفت روزی عیب جویی 
که پیدا کن به از لیلی نکویی 
که لیلی گرچه در چشم تو حوری‌ست 
به هر جزوی ز خسن او قصوری‌ست 
ز حرف عیب جو مجنون بر آشفت 
در آن آشفتگی خندان شد و گفت 
اگر در دیده مجنون نشینی 
به غیر از خوبی لیلی نبینی 
کزو چشمت همین بر زلف و رویی‌ست 
تو قد بینی و مجنون جلوءّ ناز 
تو چشم واو نگاه ناو ک انداز 
تو مو بینی و مجنون پیچش مو 
توابرو اواشارتهای ابرو 
دل مجنون ز شکر خنده خون است 
تو لب می‌بینی و دندان که چون است 
مزاج عشق بس مشکل پسند است 
کول عشق بر جابی بلند است... 
وحشی بافقی 
مثنوی "فرهاد و شیرین" 


7۹ 0 


E 


ری 


تقدیم به موعود 


روز ناکزیر 
این روزها که می گذرد. هر روز 
احساس می کنم که کسی در باد 
فریاد می‌زند 
احساس می کنم که مرا 
از عمق جاده‌های مه الود 
یک آشنای دور صدامی‌زند 
آهنگ اشنای صدای او 
مثل عبور نور 
مثل عبور نوروز 
مثل صدای آمدن روز است 
آن روز ناگزیر که می آید 
روزی که عابران خمیده 
یک لحظه وقت داشته باشند 
تا سربلند باشند 
و آفتاب را 
در آسمان ببینند 
روزی که این قطار قدیمی 
در بستر موازی تکرار 
از پشت پنجره 
تصویر ابرها را در قاب 
و طرح واژ گونه جنگل را 
دراب بنگرند 
آن روز 
پرواز دستهای صمیمی 
در جستجوی دوست 


روزی که روز تازه پر واز 
روزی که نامه‌ها همه باز است 


قیصر امین پور 


چهار رباعی از احمد شهریار 
۱( 


ای دل!بنشین و گریه کن بر لب کشت 
در گل مانده‌ست بوی گلهای بهشت 
افسوس که با یک غلط املایی 
با رل 


م( 
مرد همة نبردهاراببرد 
یااینکه تمام مردهاراببرد 
نه, گریه مکن, گریه مکن خوزستان! 
سیل آمده ریز گردها را یبرد 


۳ 
امروز که سقف خانه‌ها پیدا بود 
نه شهر و نه کوچة شما پیدا بود 
من اينجا قبل سيل هم آمده‌ام 
از بام لرستان همه جا پیدا بود 


ع( 


کل کرده سس نام یراری ها 
دلها شده‌اند رام شیرازی‌ها 
ای سیل! نه مسقطی که مر دم بردند 


با خود همه جاء مرام شیرازی‌ها 


ای زندکی 
در بهت لحظه‌های شب و قهر بامداد 
از عشق و آفتاب بگو قصه, شهر زاد 
صبحی که ابر در نفسش بوی گریه بود 
خورشید. بوسه بر لب گلهای یاس داد 
وقتی که نطفه بست به زهدان خاک. گل 
فریاد شوق در گلوی آسمان فتاد 
ای زند گی ز دست تو فریاد می کنم 
در دشتهای خاطره همراه گر دباد 
وقتی که آسمان تب باران گرفته بود 
مهتاب می گریست در آیینه‌های باد 
پل راشکست شیون رود ترانه‌ام 
تا صاعقه به خرمنی از کهکشان فتاد 
تاراج شد تمام درختان باغها 
در ابتدای جاده رنگین‌ترین بلاد 
داغ سیاوشت ز خیالم نمی رود 
کاووس اضطراب تب هر چه باد. باد 
خورشید در اجاق سحر گر گرفته است 
در التقای تلخ شب و در نگاه باد 


اکبر بهداروند 


به دست عشق رقم زد خدای مادو نفر 
همان خدا که دلش مثل آرزو زیباست 
همیشه داشت عزیزم هوای ما دو نفر 
دوباره سبز شد ان ریشه‌های خشکیده 
به همسرایی باران به پای مادو نفر 
گذشت دور حسرت. من و تو ما شد هايم 
غریبه‌ها شده‌اند اشنای مادو نفر 
غبار پنجره‌ها را بیا جلا بدهیم 
کدام اينه دارد صفای مادو نفر 
ببین چگونه دلت بادلم به هم پیچید 
زبانزد است عزیزم» وفای مادو نفر 
بخوان ترانة پرواز. رو به قله عشق 
که مستجاب شد آخر. دعای مادو نفر 
جقدر با تو در این عاشقانه خوشحالم 
تمام حسرت دنیا فدای مادو نفر 

زهرا ضیابی - اصفهان 


فاصله 

جقدر فاصله افتاده ميان دو نفر 
که جهان خسته شده بی‌هیجان دو نفر 
خاطرش هست مرا؟ پرسش بی‌پاسخ. آه 
مانده در گوشة ذهن نگران دو نفر 
ابرها خنده زنان از همه سو می گذرند 
ابرها گریه کنان نامه رسان دو نفر 
رنگ اندوه گر فته‌ست خیال دو نفر 
طعم مرداب گرفته ست جهان دو نفر 
کی؟ کجا؟ می‌رسد از نو به هم آیا روزی 
در کدام اسکله یعنی ؟ جمدان دو نفر 

کورس احمدی 


معنی ما بودن 
خدای چرخ کبود این بار. دو بال بسته اگر می‌داد 
همان دو بال ورم کرده مرابه سمت تو پر می‌داد 
هزار رود بلاتکلیف که در تلاقی با مرداب 
تمام وسعت دریا رابه پای "هیچ " هدر می‌داد 
چقدر رفتم و گم کردم چقدر فاصله تا "من" بود 
ب کا وی کول به مدرم داد 
شبیه جنگل بی‌وارث. کویر لخت تر ک خورده 
مگر به بر کت دستانت. زمین مرده ثمر می‌داد 
شب خمار تداوم داشت که عشق این تب ویرانگر 
به جای باده اگر دل راء دو جرعه خون جگر می‌داد 
تناسخی که نگاهت راء درون رگ به رگم حل کرد 
که تکه تکة روحم از حلول عشق خبر می‌داد _ 


زمان و هرچه در آن محبوس,زمین و هر چه در ان جاری‌ست 


تمام معنی "ما" بودن» مرا به سمت "تو" پر می‌داد 


زهرا اسماعیلی - کرج 


جوانه هایلابه 


٭ آقای محمدرضا کوزه گر کالجی 


نمی دانم چرا با ما شدی لج 
چراراه خودت را کرده‌ای کج 


دو شعر از 


۱) کریه ثوابی دارد همچون روزه و حج 
خوابم نمی‌برد و دوبیتی دوم شما قابل قبول است: 
وات اا اگر از عم گردد عشق منها 
زه به جای گل بروید سنگ خارا 
ناقوس ویرانی‌ست TT‏ 
le‏ به یمن عشق هستی گشت برپا 
Cc. E‏ ٭ اقای فواد محمدی -ارومیه 
وقتی تو گریه می کنی! o LU‏ 
۳( سئلان قافیه را نیز وانهاده‌اید: 
as e‏ عمری است نشستم در رهش 
CL‏ تا بگویم هر چه دارم در رهش 
1 گفت و گوی او شمارش می کنم 
2 1 عشق داند هرچه دادم در رهش 
از سرمان گذ : 
زسرمان گذشتی کک 
تا ببیند هرچه دادم در رهش... 
# خانم میناامیدی-تهران 
یتر ]رمع 
"مخالف خوانی " ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما 
سروده جواد زهتاب آبروی خوبی از چاه زنخدان شما 


بعغض ابر بهار 


۲ 7 فا م۳ ست: 
1 ۳ ی‌فروع تن 
خواب در جویبار می‌شکند e‏ 
E‏ ماه حسن از =فاعلاتن 
بند گیسو گر باز کنی 0 -فاعلان. 

1 روی رخشا تن 
e‏ ن شما -فاعلن 
چنگ در زلف خود اگر ببری 1 
۱ 1 ۳ # خانم حدیث ر حمتی - کرج 
e‏ ااا ا 
به د فتن اگر اراده کنی مر 2 بی چو ر بار وار یه می سود. 
نرخ گل در بهار مین شکند 


به قرارم اگر که دل ندهی 
ذرهای مهر بان اگر با ت 
ره‌ای مهرد باسی 
یخ‌این روز گار مین شکند انتظار 
و چشم دیگرم به راه 

ای آسمانی مرو 
کی می‌رسی از جاده‌های دور ؟ 
کی اوضاع جهان 
می شود رو به راه؟ 

هاله احدزاده - رشت 


اطلاعات‌هفنگی شماره ۳۸۳۵ 


سے 


دز مرح چهارم دوبیتی شمااشکال وزنی وجود دارد: 


وزن‌این‌بیت فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 


سے 
8 سر 
بر ت ا یریس 


ای دل ۱ گر عاشفی در ہی دلدار داش 


بړ در دل رود و شب 


د 


داد دا 


بای 


. 


نوشته‌های‌ناب ۱ 


Neveshte_Nab@yahoo 


عسرت عشقی به دل دارم که طوفان 
می‌کند زثم دل را بانمک عمریست 
درمان می‌کنم! 


از بز ر گی پر سید ند: چرااز کسی که اذیتت می کنه 
انتقام نمی گیری؟ با خنده پاسخ داد: آیا حکیمانه 
است سگی را که گازت گرفته گاز بگیری؟! 

... میان پرواز تا پر تاب تفاوت از زمین تا آسمان 
است... پرواز که کنی. آنجا می‌رسی که خودت 
می‌خواهعی, پر تاب که کنند. آنجا می‌روی که آنان 
می خواهند» پس پر واز رابیاموزا... پرنده‌ای که 
پرواز بلد نیست به قفس می‌گوید. تقدیر 


مادرم پنجره راباز کرد. تا دلش غربت فاصله را 
حس نکند 


من نمی‌خواهم کسی بیاید که عقلم را سر جایش 
بیاورد و منطقم رابالا ببرد. یا بگوید چگونه بخند 
وبیوش وببین. چگونه باش ونباش, من فقط دلم 
می‌خواهد. کسی بیاید که بااو دیوانه بهتری باشم. 
به تبسم» به پر پروانه, به پر ستو به پریشانی موهای 
بلندت که شبیه یلداست و به این فصل تب انگیز 
بهار که پر از ب رگ و گل است.در گذر گاه‌دو عابر 
و به آن پیر خرابی که بخواند به دو ولگرد و شرور 
به تو اندیشه کنم و به یک خانه کوچک که به اندازه 


تیک تیک ساعت» صدای جیست؟ آمدن... رفتن 
تو... رفتن تو آمدن همه سختی هاست 


نشسته ام. لب تشنه. کنار شط تو و کوزه کوزه 
دختر کان آب می‌برند به آبادی 


و۲ فروردین 


۳7 7 DD 


داد 


۸ اال 


ی 
من در شگفتم از این رسم زند گی.... همه چیز 
نمی‌شود ؟! 


همه به شما می گویند: سال خوبی داشته باشید. ولی 
من به شمامی گویم: سال خوبی را برای خودتان 
خلق کنید. به فکر آمدن روزهای خوب نباشید. 
آنها نخواهند آمد. به فکر ساختن باشید روزهای 
خوب را باید ساخت. آرزو می کنم بهترین معمار 
سال جدیدت باشی و تمام آرزوهایت محقق شود 


چیزی در توجاریست که به چشم نمی آید؛ ولی 
حس می شود.مانند دریایی که به ظاهر هیچ تزیینی 
ندارد. اما خود زند گیست 


پنجره رو وامی کنم /دلم رودریامی کنم / آهو 
میشم با آرزو/ خورشید وپیدا می کنم /می‌رم و 
آسمون میشم/همدم کهکشون میشم /شبا رو 
آتیش می‌زنم / فر دای مهربون می‌شسم / من‌ام پر 
از ترانه ها / می‌خوونم از جوانه ها / دردا رو درمون 
می کنم / شادی می‌دم به خونه ها/یار دلای زار 
می‌شم / درخت و چشمه سار می‌شم / خزون و 
نابود می کنم / بهار میشم, بهار میشم / آهای آهای 
من اومدم/من اومدم امید بدم /بسوزونم سیاهی 
رو/سپیدی رو نويد بدم! 


وقتی غمگین هستید دنیا شما را به سخره می گیرد. 
وقتی خوشحالید. دنیا به شما لبخند می‌زند. اما 
وقتی دیگران را خوشحال می کنید. دنیا به شما 


کردم. خودخوری کردم نگفتم بارها! 


امواج نوای توبه من می رسد از دور 
دریایی‌ومن, تشنه ی‌مهر تو,چوماهی 
دبدار تو گر صبح ابد هم دهدم دست 
من سر خوشم از لذت این چشم به راهی 


مات‌هفتگی 


در کتاب نمی گنجد آن که در هیچ عالمی 
در کلام نمی گنجد آن که در هیچ کتابی 
در ذهن نمی گنجد آن که در هیچ کلامی 
ودر تخیل نگنجد آن که در هیچ ذهنی 
نگنجید... پس کجا به دنبالش می گردی؟ 
راهی به او نیست جز آن راهی که او به تو باز 
خواهد کرد. 
راهی به تو باز نخواهد کرد مگر با اشتیاقی که 
تو نشان خواهی داد و اشتیاقی نشان نخواهی 
داد تا اينکه او تو را فرا بخواند. 
تو را فرا نخواهد خواند تا اینکه تو بخواهی. 
نخواهی خواست تااینکه اشتیاق به او داشته 
باشی... حال فهمیدی رمز این نکته را؟ 
فهمیدی او چگونه به ما تنیده است؟ 
چگونه او در ما حل شده و ما در او؟ 
کمی ناخالصی هست. تا جهنم صبر کن. 
خواهی فهمید چگونه در ما حل شده و ما در 
او تا جهنم؟! 
مگر جهنم در لازمان Ed‏ 
مگر مفهومی فرا زمان نیست؟ 
پس هم اکنون رن 
پس جهنمی به پا کن از اتش اشتیاق... 
بسوزان هر آنچه هست و نیست رآ... 
رای ای مارا 
و 
درک خواهی کرد... 
اطلاعات درون توست... 
عشق درون توست... 
جهنم درون توست... 
او سای که‌ابنها درون تور ۱ 
ای وای از این راز... 

پیرمردتنها 


گاهی پر ده ی اسرار.بی خبر کنار می رود و 
به دنبال آن پرده‌های دیگر, تااین که روح 
بتواند خویش خود را ند و سپس راز (آن) 
بر وی فاش شود. 
آنگاه پرده دوباره بر می گردد و میزانی از 
فراموشی جای آن رامی گیرد. 
(آن) رابه هزاران نام خوانده‌اند. ولیکن هیچ 
یک گویای (آن) نیست. 

خاکستری 


قابل توجه خوانندگان عزیز: 


برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد حروف‌درخواست‌شده | اسامی برند گان‌جدول ۳۸۲۳ 
۱ درهرشماره واعلام رم زجدول به‌همراه‌ارسال تصوبرحل ۱- مجید میراسدی -تبر یز 
جدولها زیر نظر: داود باز خو شده آن به تلگرام مجله (در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای ۲ زهرا محمدی -ر 
BAZKHOO @ yahoocom‏ شنبه تاچهارشنبه)هرشمارهضرورت داردالبتەهمراەنامو E‏ ۴ 


نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می شو بد. 


۲ ۳ 
۲ آسیب شناسی -پیدا و آشکار شدن ۱ ۳005 
۳1 


۱ ۴ ۱۵ 1 ۷۲ ۱ ۱ ۳ 


۲ ابگوشت ساده-مقامی در موسیقی-متشکرم- 
زرشک 


۳ صمغ‌ساقه گونصف.دسته-لقب کشورهای ۲ ال | | 


اروپایی-عدد ماه 

٤ گندم از آسیاب بر گشته_طلاکوب-بازآمدن‎ .٤ 
برگشتن ۵ ا‎ 

۵. سازی بادی -منصف -رحلت کننده || 
۶ او-مادر-قومی‌ایرانی-قلب-شهر واستانی در 2 
غرب ۷ 
۷. هرمها-دریا -واحد غذا-متضاد غرب ۱ ۸ 
. بندری توریستی در تر کیه_نوعی حلوا-شانه-آب بند 

.٩‏ رودی در آسیا-آهنگ, نغمه -عقل ۹ ا 
۰. حرف ندا-عملی در باغبانی-پسوند مانند-منهدم .| 
کننده 

۱ برزن -چین وشکن -بوی رطوبت-نادر: کمیاب ۱ 
۳ رشوه گرفتن-ضمیرمتکلم وحده_-نفرین_موجودی ۱۲ 


ها تن 
ll‏ ۳ | | 
۳. روش - کمیسری -حیوان وحشی 


۳ "۲ > 1] در اسلحه بجوییدش -نوعی شیرینی -گل نومیدی‎ .٤ 
ا‎ Dl | ۱9 | | ۱ ۱9 ۱ yao 
سوره بیست و چهارم قر آن-غذای پیچیدنی -الفت‎ 1۶ 

۳1 1 8 | | @ | ۴ عتم‎ 
TIL IIIT ۱۰. یاراد‎ ۳ 


عمودی: 
۱. نقاش معروف اسپانیایی - رمانی جذاب از ع. ارابه‌اسبی-مجموعه عملیات ومراحل‌لازم‌برای 
لئوتولستوی رسیدن به یک هدف مشخص -جای خلوت و آرام 

۲. ستاره-هذیان-پول اروپای متحد -غذای مریض ۵ نوعی گل سرخ-متکا- کوهی در ایران - کتاب شعر 
۳. بافتن-مسافر خانه مدرن-پدر مرده-جوی خون ۶ از رودهای مرزی - پاسبان - نوعی گلیسم - 
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اطلاعات‌هننگی شماره ۳۸۳۵ ۴۵ 


۰ آن دسته از خوانندگانی که نسبت | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم 
مدول شرم د(رملل) سم | به جدول های این صفحه پیشنهاد | | شهر نام ونام خانواد گی (در ساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰روزهای شنبه تاچهارشنبه) به شماره سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 
۱ ۱ و یا انتقادی دارند می توانند | | نمایند. یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می‌شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 
فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کد پستی.نشانی ونام نویسنده بادقت نوشته شده باشد. 
۹ پیامک نمایند. | | توضیح ضروری اینکه باارسال بیش از یک پیامک نام شمابه طوراتوماتیک از سامانه حذف می‌شود 


پهلوان مشهورا 
ایران زمین 
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اعداد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 
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باهوش فودکلنجار پروید 


محمود صفادار 


مارپیچ گربه 
می‌خواهیم با توجه به علاثم 
داده شده وارد این مارپیج که 
به شکل یک گربه است شده و 
پس از یافتن راه خود در ميان 
این خطوط پر پیج و خم ازدم ١‏ 
ان خارج بشوید. / 


2 1 ۱ 
1 ۸۸5 1 1 ۱ 
نقاشی پنہان 


در میان این خطوط کج و معوج یک نقاشی زیبا نهفته 


شش اختلاف در تصویر سرزمین عجایب 
شده‌است.اما در ميان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده و در یک نگاه کاملاً 
یکسان به نظر می رسند. شش اختلاف وجود دارد. 
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را که دارای نقطه است رنگ کنید. برای بهتر شدن کار ۱ 3e‏ 76 . 7 57 21° 
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نقطه به نقط 
برای آنکه بدانیم در میان این نقاط واعداد به هم ريخته چه چیزی پنهان شده است. کافی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۵ ۴۷ 


اگر عظمت را ارزو می کنی آن داش اموش کن و دښال حقبقت بر و آنگاه به هر دو خواهی ر سید 


ان شااللّه که خیره... 

یک مرتبه با شنیدن این حرف داغ کردم 
و گفتم: خانم محترم خیر کدومه؟ قر ارداد 
چهار میلیون دلاریم داره‌می‌پره. یه ماشین 
پراید داغون شده و صاحبش رفته از دستم 
شکایت کنه. این پیرزن هم که معلوم نیست 
زنده بمونه یا نه, اونوقت شما میگین خیره! دیگه 
از این بدتر شرّی هم وجود داره؟!" 

دختر جوان دیگر چیزی نگفت. سرش را 
پایین انداخت و تا مقصد سکوت کرد. 


طبق برنامه ریزی دقیقی که کرده 
بود م آن روز ساعت شش و نیم از ۰ 
خواب بیدار شدم و از خانه بیرون 
زدم و به طرف اتوبان نواب راه 
افتادم. اما هنوز به میدان توحید 
نرسیده بودم که در یکی از خیابانهای 
فرعی ماشین را متوقف کردم 


آن روز قرار بود ساعت نه صبح در فرود گاه 
بین‌المللی باشم تا به استقبال "استیون" بروم. 
ار هن ات یک 
شرکت تجاری بین‌المللی بودم که از چند 
ماه قبل با یک بازرگان خارجی به نام "آرتور 
استیون" آشنا شده و چند پارتی جنس 
برایش فرستاده بودم و او نیز پولش را 
از طریق بانکهای بین‌المللی به حسابم 
ریخته بود تا اینکه بیست روز قبل استیون 
۱ 
دیگه برای فروختن یه پارتی جنس به دبی 
میرم. اگه شما بتونین دو میلی ون دلار از اون 
کالاهای قبلی رو برام آماده و سوار کشتی کنین 
و آماده حر کت باشه از دبی میام تهران که 
هم حضوری همدیگه رو ببنیم و هم پولتون رو 
نقد می‌پردازم و آخر شب هم با همون کشتی 
TT‏ ۱ 
اون ادرال بود که 
کارمندانم کالاها را آماده کردیم و منتظر 
آمدن او شدیم. ا معامله پرسود و 
عالی برای من بود! 
طبق برنامه ریزی دقیقی که کرده 
بودم آن روز ساعت شش و نیم از 
7 خواب بیدار شدم و از خانه بیرون 
زدم و به طرف آتوبان نواب راه افتادم. 
اما هنوز به میدان توحید نرسیده بودم 
که در یکی از خیابانهای فرعی ماشین 
را متوقف کردم تا از سوپر مارکت 
شیر کاکائو و کیک بخرم برای 
صبحانه. در حالی که ماشین روشن 
و در آن هم باز بود. پیاده شدم و به 
سمت سوپرمار کت رفتم که ناگهان با 
شنیدن صدای گاز ماشینم. متوجه شدم سارق 
از غفلتم استفاده کرده و نشسته پشت فرمان!از آنجایی که 
کیف حاوی تمام مدارکم داخل صندوق عقب بود. در یک 
لحظه بیچارگی‌ام را پیش چشم دیدم و بی‌محابا به طرف 
۲ ماشین دویدم و برای اینکه مانع فرار راننده 0 
و از پنجره طرف راننده که شیشهاش پایین بود اویزان 


۸ فروردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
rmn‏ 
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شدم وهمزمان چند مشت پیاپی به صورت 
سارق کوبی دم اما دزد که خیلی هم وارد بود 
رای ایتکه از شر من حلاص شود فرمان‌زابة 
طرف تیر چراغ برق چرخاند و گاز داد. یعنی 
چند ثانیه دیگر بدن من بر اثر برخورد با تیر 
چراغ برق له می‌شد! پس چاره‌ای نداشتم جز 
اینکه ماشین را رها کنم و خودم را بیندازم وسط 
انان ساری که خالا ال راخت شده بود 
اه ماش ین با تیرب ر خورد نکند: فرمان‌را 
به طرف راست چرخاند و همین تغییر ناگهانی. 
باعث شد نتواند ماشین راجمع کند و با پیرزنی 
ا ن بودو داقت عرص خیابان را طی 
می کرد برخورد کرد. 

سپر ماشین به پیرزن خورد واو رانقش زمین 
کرد. دزد ماشین که به خاطر این تصادف هول 
شده بود پنج متر جلوتر کوبید به یک پراید که 
کنار خیابان پار ک شده بود و او که حالا از فکر 
دزدی ماشین بیرون آمده بود. از پشت فرمان 
پیاده شد و موبایل مرا از روی داشبورد ماشین 
برداشت و بعد روی تر ک موتوری نشست که 
جلوی پایش ترمز کرد و ظاهر آ همدستش بود 
وبه سرعت آنجاراترک کرد. من که بابت 
دزدیده نشدن ماشینم خوشحال بودم با عجله 
خود را به اتومبیلم رساندم و خواستم سواز شوم و 
به طرف فرود گاه بروم که ناگهان دو نفر سدراهم 
شدند. نفر اول صاحب پراید بود که با شنیدن 
آن صدای مهیب خود را به ماشینش رسانده 
بود نفر دوم هم دختر دانشجوی جوانی بود که 
در همان ساختمانی زند گی می کرد که پیرزن 
سکونت داشت! و بدبختی من موقعی شروع شد 
که فهمیدم آن دو نفر دزد را ندیده‌اند و گمان 
می کردند من پیرزن رآ زیر گرفته‌ام و موقع فرار 
با پراید که خیلی هم درب و داغون بود تصادف 
کرده‌ام و حالا هم دارم فرار می کنم! 

همه این اتفاقات در عرض کمتر از دو 
دقیقه رخ داد و من که هیچ شاهدی برای اثبات 
حرفهایم نداشتم. در معرض دو اتهام قرار 
گرفتم:زی رگرفتن پیرزن و کوبیدن به پراید 
هنگام فرار از صحنه تصادف... 

با صدای دخترجوان که می‌گفت: بیمارستان 
نزدیکه. تا اورژانس برسه خودمون فاطمه خانم 
رو ببریم بیمارستان!" در یک لحظه یاد قرار استیو 
افتادم و نقش بر آب شدن آرزوهایم پیش چشمم 
آمد و بی‌اختیار گفتم: ولی من قرار مهمی دارم..." 
که ناگهان با سیلی سنگینی که به صورتم خورد 
متوجه راننده پراید شدم که فرباد زد:" مرد 
حسابی زدی پیرزن رو ناکار کردی. ماشین من 
رو هم داغون کردی و بعد میگی من قرار دارم ۲ 

بالاخره صاحب پراید رو به دخترجوان 


که همسایه‌شان بود و همدیگر را می‌شناختند 
گفت: شما همراه این آقا برید بیمارستان مونا 
خانم. من هم میرم کلانتری و شکایت رو تنظیم 
می کنم و با مامور میام!" چاره‌ای نبود و همان کار 
راانجام دادیم. من و مونا پیرزن را سوار ماشین 
کردیم و به طرف بیمارستان راه افتادیم. در بین 
راه همه چیز رابرای دختر دانشجو تعریف کردم 
امااو که نگاهش به پیرزن بیهوش بود و ظاهر 
حرف مرا هم قبول کرده بود می گفت: ان شاالّه 
کرد ورا ی ری کرد 

۴ ساعت بعد اما همه چیز عوض شد. چون 
ماشینم را نزدیک سوپرمارکت پار ک کرده 
بودم. دوربین مداربسته مغازه صحنه پشت 
فرمان نشستن دزد را ضبط کرده بود. فاطمه 
خانم آخر شب به هوش آمد و خوشبختانه فقط 
یک پایش شکسته بود و بلافاصله رضایت داد. 
صاحب پراید هم که حالا نمی‌دانست از کی باید 
خسارت بگیرد از من عذرخواهی کرد. اما این 
پایان کار نبود. فردا صبح وقتی با بدبختی زیاد 
استیون را برای عقد قرارداد به شر کت بردم. 
ماموران اینتریل او را که جهارمیلیون دلار پول 
تقلبی همراهش بود داخل شر کت ما بازداشت 
کردند. راز استیون به این شکل لو رفت که وقتی 
دیده بود من برای بردنش به فرود گاه نرفته‌ام 
مجبور شده بود ۱۰۰ دلار از یولهای تقلبی‌اش 
را در فرودگاه خرج کند و ساعتی بعد که 
ماموران متوجه پول تقلبی شده بودند. از طریق 
دوربینهای داخل فرود گاه عکس او را شناسایی 
کرده و مقصدش را که هنگام ورود به فرودگاه 
ایران باید می‌نوشت-او ادرس شر کت مارا 
داده بود - پیدا کرده بودند... 


یک هفته بعد دوباره به آن خیابان خلوت 
اول سرزدن به فاطمه خانم و پرداخت تمام 
هزینه‌های بیمارستان. دوم پیدا کردن صاحب 
پراید تا به او بگویم که برای ماشینش مشتری 
پیدا کرده‌ام و می‌خواهم برایش یک پراید صفر 
بخرم و او باقیمانده پول را قسطی به من بر گر داند. 
فاطمه خانم و صاحب پراید نبودند من آن روز 
دو میلی ون دلار تقلبی را گرفته و الان بیچاره 
دادم. خواستگاری از مونا که معتقد بود همه آن 
اتفاقات بد. یک خير به همراه داشته! 
چند سالی از آن ماجراها گذشته و من همچنان 
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گفت وگو با هم 


شادی در واقع معقوله‌ای ساده ودر عین 
حال خاص است .شادی نوعی احساس 
رضایت درونی است که انسان در لحظاتی 
منجر به داشتن حال خوب و احساس نشاط 
در فرد می‌شود. که می‌تواند عوامل زیادی را 
یا مسافرت ها ویا حتی دیدن غیر منتظره یک 
دوست... 
احساس شادی و نشاط در انسان ها بسته 
به دید و نگرشی که به زند گی وافراد دارند 
متفاوت است برخی با توچکترین چیزها شاد 
می‌شوند و برخی به سختی احساس رضایت 
و نشاط میکنند .داشتن هدف در زندگی 
ازعوامل مهم رسیدن به شادی است انسان 
هر چه به درک بیشتری از جهان هستی و 
خداوند دست پیدا کند به همان ميزان انسان 
شادتری خواهد بود و درون آرام تر وشادتری 
را تجربه خواهد کرد. 

دانستن این امر که ما برای هدفی به این 
کره خاکی پا گذاشته ایم که فقط ما می‌توانیم از 
به فرد هستیم.باعث ایجاد احساس شادی و 
نشاط می‌شود و اثرات شادی و نشاط بر بدن 
انسان از نظر پزشکی اثبات شده است. 

انسان شاد توانمندی هاو قابلیتهای و 
و 
به انسان ضعیف و افسرده دارد ودرمبارزات 
سخت زندگی راحتتر ازعهده حل و انجام انها 
بر می آید.دو عامل بیرونی و درونی (جسمی ) 
در شادی فرد تاثیر 
هورمون ها هستند که با بال رفتن يا پایین 
آمدن آنها تاثیر چشمگیری در حالت و رو 
حیات افراد دارد. 
نوع دید گاه‌و بینش ما به جهان اطرافمان.انسان 
هرچه به درک عمیق‌تری از جهان هستی 
شادی او می‌شد هم رنگ می‌بازد و نوع شادی 


۳ 


او پیچیده تر می‌شود.شادی حقیقی شاید درک 
این مفهوم باشد که همه چیز در گذراست و هیچ 
چیز جز ذات پاک خداوند ابدی نیست... 

خاطرات هم نوع جالبی از شادی را به انسان 
القاءمیکند که همزمان میتواند موجب هم 
شادی وهم اندوه ما شود شادی بخاطر لحظات 
فوق العاده‌ای که داشتیم و غم به دلیل دسترسی 
نداشتن به آن لحظات... 

گاهی برخی انسان ها که از شخصیتهای 
قویتری برخوردار هستند کوچکترین چیزها 
میتواندموجبات مسرت وشادی‌رادر آنهافراهم 
کند.مواردی مثل خواندن قطعه‌ای شعر.دیدن 
انسانهایی که برایشان عزیز هستند. گفت وگو 
بادوستی قدیمی, دیدن پیرمرد و پیرزنی که 
دستان یکدیگر را گرفته اند... 

و طبیعتاانسانهای افسرده و غمگین به 
سختی شاد می‌شوند واحتیاج به درمان دارند 
را 
چیزهای کوچک برسند که به راستی برای خود 
نعمتی است. 

از نظر کارشناسان هم یکی ازپایدارترین 
نوع شادی هاء دادن احساس ارزشمندی یافتن 
است و القاء این حس که او انسانی توانمند و 
باارزش برای جهان هستی است در او احساس 
فوق العاده‌ای از نشاط و شادی رابه ارمغان 
می‌آورد....وما این مهم را در کود کان به وضوح 
می‌توانیم ببینیم. شادی بحث گسترده‌ای است 
که دارای عمق ها و لبه‌های بسیاری است و 
اه 
ان پرداخته شود ندارد جرا که بشر از دیر باز 
به دنبال شادی و راههای رسیدن به آن بوده 
دارای آرامش ونشاط بیسستری بو ده است و 
نسل جدید از این شادی محر وم است... 

بیشترین لحظات شادی که انسان تجربه 
می کند در دوران کود کی اوست و علت آن هم 
بخاطر رها بودن و توانایی شاد شدن با چیزهای 
کوچک است. پس ساختن دوران کود کی شاد 
و زیبا بخاطر تاثیر فوق العاده‌ای که در ایام 
بز رگسالی فرد دارد امری مهم است و این 
مسئولیت بیشتر به دوش خانواده ها است. 

انسان اگر دیدی وسیع و باز به جهان هستی 
داشته باشد. دلخوشی ها و شادیهای زیادی را 
در اطراف خود مشاهده خواهد کرد. 

ES 
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دوذی خواهس مر د که ذنو انیم از مهردانی لذت دوم 


نام علیر ضا زرین‌ دست وقتی در فیلمی دیده شود کافی است تا بدانید با چه دنیایی از نو رنگ و تصویر مواجه هستید. 
بدون اغراق او از نابغه‌های سینمای ایران است که دنیایش رنگ و بویی دیگر دارد.زرین‌دست این روزها کمتر در مقام ۶ 
تصویر بر دار حضور دار د و بیشتر وقتش راصرف انتقال تجربیات سالهای گذشته به جوانان می کند. او معتقد است در کشور 
ما استعدادهای در خشان مثل چشمه‌های جوشان فراوان است که در هر زمینه‌ای می توانند فوق‌العاده باشند. با این استاد نور و 


تصوير در یکی از آخرین روزهای زمستان ٩۷‏ به گفت و گو نشستیم که ماحصل این گپ و گفت صمیمی را در زیر می‌خوانید: 


× آقای زرین‌دست شمادر خانواده‌ای اهل 
تتاتر بز رگ شد ید و قاعد تااز همان ابتدا بافضای 
هنر سینما و نمایش آشنا بود ید 

بله. من شاید از خوش شانس‌ترین آدمهایی 
بودم که در خان _واده‌ای هنری متولد و بزرگ 
شدم.از دوران کود کی مکالماتی که از اعضای 
خان واده‌ام می‌شنیدم. پیرامون نمایشنامه‌های 
معروف تئأتر بود. درسنین خیلی کم گوشم پر بود 
از نمایشنامه‌هایی مثل خسیی "خواستگاری" 
واسامی نویسند گانی مثل چخوف. مولیر. 
داستایوفسکی, تولستوی و... در کنار این بحثهاء در 
خانواده‌ام داثما درمورد آ ثار ادبی مطرح زبان تر کی 
مثل نمایشنامه‌های‌موزیکال "کوراوغلی ۰ "آرشین 
مالالا" "مشتی عباد و صحبت می کردند. بعضی 
از افراد خانواده‌ام حتی در این نمایشها در تثاتر 
تبریز بازی می کردند. 

× شما ابتدا با نقاشی آشنا شدید و دنیای نور 
و رنگ... این اتفاق چگونه رخ داد؟ 

برادر بزر گم مرحوم حسن زرین‌دست نقاشی 
طبیعت بی‌جان و رئال می کشید و کارش بسیار 
خوب بود. من پشت دست او می‌ایستادم 
ونقاشسی راتماشامی کردم این باع 
شد در ۱۸-۱۷ سالگی بهترین 
نقاشان جهان و سبک و آثارشان را 
بشناسم. من ۱۸-۱۷ ساله بودم 
که نقاشیهای خوب دنیا و نقاشان 
مطرح را کامل می‌شناختم 
وحتی هنوز آثار چاپ شده 
نقاشان بزرگ مانند آثار 
مرک کون ورزر 
دارم؛ بعضی از این نقاشیها 
از برادرم برایم باقی مانده 
و برخی را خودم خریداری 
کرده‌ام. یکی از لذتهای 
زندگی من تماشای نقاشی 


کے 


® س“ چ سے 


× چطور با دوربین و سینما آشنا شدید؟ 
در سنین ۷-۶ سالگی وقتی با خانواده‌ام سینما 
فی زک کے وات خاصی کال ما خنعه م 
در تبریز همراه مادرم حمام می‌رفتیم. مادرم 
بقچه‌ای فراهم می کرد که ناهار و... داخلش 
می گذاشت و بعد از حمام دسته جمعی البته بدون 
مادرم سینما می‌رفتیم. ما فقط یک سانس از فیلم 
را ئمی دید بلکه اگر مثلا !| ضبخ دغل مبسیتما 
می‌رفتیم تا ۵ بعد ازظهر همه سانس‌هایی که فیلم 
اکان می شید اتن دان مانا فی ری 
گاهی در حین فیلم دیدن با برادرها و خواهرم‌هایم 
بقچه را باز می کردیم وغذامی‌خوردیم. وقتی از 
سینما بیرون می آمدم» تصورم این بود که پشت 
پرده. آدمی نشسته و با دستش تصاویر راعوض 
می کند. ذهنیت من از تصاویر متحر ک سینمادر ۶ 
سالگی اینگونه بود و هنوز تشخیص مکانیزم تصویر 
متحرک رابه دست نیاو رده بودم و نمی‌دانستم 
ا ات وق ا 
شرایط پدرم به تهران مهاجرت کردیم, برحسب 
اتفاق اکن حانه‌ای شد که طبقه سوق یک 
سالن سینما بود یعنی سه طبقه که پایین 
می آمدیم. سینمایی به اسم سینما 
"دارپوش قرار داشت و دسترسی 
من‌به سینما ۵-۴د قیقه ودسترسی 
و مر 
قیقه بیشتر طول نمی کشید. 
من به طبقه دوم می آمدم که 
راهرویی داشت و وقتی داخل 
میدن آبازاتهانه متا 
داریوش را می‌دیدیم 
اولین بار که وارد آن 
آیازانخاکه ش تم وسیشتم 
نمایش فبلم و آپارات را 
دیدم» براسم حيرت آور 
بود. ماچهار سال دراین 
ساختمان که طبقه پایینش 
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سینما بود. زند گی کردیم و حدوداً ۱۲ ساله بودم 
که با تصویر و پیدا کردن فیلمهای جفتی و دست 
به دست کردن و خرید و فروش فیلم وابستگی و 
علاقه‌ام به سینما را بیشتر می‌فهمیدم: به خصوص 
که برادرهایم شیفتگی عجیبی به سینما داشتند و 
دو برادر بزرگترم؛ حسن و محمد به نوعی در همان 
دوره در تهران بازیگری می کردند. محمد عصرها 
در تئاترهای لاله زار تئاتر پارس و جامعه باربد 
در برخی نمایشها بازی می کرد و حسن هم کم و 
بیش با تقاتر سر و کار داشست. اما بیشتر مشغول 
نقاشی بود. من هم با عکاسی و تصویر به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم سرو کار داشتم. وقتی شروع 
به عکاسی کردم. از طریق برادرم در فیلم "هاشم 
خان" در گروه عوامل فنی قسرار گرفتم وبا مقوله 
تصویر و قاب‌بندی و تر کیب آشنا شدم. 

× برادر بزر گتان چطور با سینما آشنا شد؟ 

حدوداً ۱۳- ۱۴ ساله بودم که برادرم محمد 
برای تحصیل در رشته پزشکی به آمریکا رفت و 
تأ مدتها هم برای پدرم نامه می‌نوشت که پزشکی 
می‌خوان د و.. اما در واقع سینما می خواند! اواخر 
عمر پدرم بود که واقعیت رابه او گفت و توضیح 
داد درس سینما خوانده است نه پزشکی. من ۱۸ 
ساله شده بودم که برادرم از آمریکا ب رکشت واین 
شانس راپیدا کرد که اولین فیلم سینمایی که مورد 
استقبال و توجه رسانه‌ها قرار گرفت را کار کند. در 
"هاشم خان" بهروز وئوقی و ناصر ملک مطیعی در 
کنار هم ظاهر شدند. من با پارتی بازی بر ادرم اول 
به عنوان توریست و بعد جدی‌تر به عنوان یکی از 
عوامل, وارد گروه فنی شدم. 

7 در واقع عکاسی می کر دید ؟ 

بله. یک دوربین زایسیکون فانوسی داشتم که 
به صورت آ کاردئونی باز می‌شد و بسیار قراضه و 
از کار افتاده بود. بغل فانوسی دوربین؛ سوراخی 
داشت که با چسب برق آن را چسبانده بودم. در 
فیلم "هاشم خان" شخصی بود که عکاسی می کرد. 
اواز فیلمبرداران سینمای آن زمان بود و چند 


دوربین ۱۳۵ رولیفلکس واید و... از گردنش 
آویزان کرده بود وعکاسی می کرد. بعضی وقتها با 
لوکس وایت سفیدی نور و... را اندازه می گرفت و 
خاطرم هست مازیار پر تو ناراحت می‌شد که چرا 
در کارش د خالت می کند و در نهایت به او تذ کر 
دادند که دیگر این کار را نکن د. حدود ۲۰-۱۵ 
روزی از شروع فیلمبرداری گذشته بود و او نگاتیو 
عکسهایی را که گر فته بود برای ظهور به تهیه کننده 
فیلم داد. متاسفانه وقتی عکسها ظاهر شد متوجه 
شدند اغلب عکسهابی کیفیت و تار شدهاند. 
نمی‌دانم چه کسی یکدفعه یادش آمد و گفت 
برادر کوچک محمد زرین‌دست: کار گردان فیلم, 
درحین کار برای خودش عکس‌هایی می گرفت. از 
من پرسیدند از صحنه عکس گرفتی؟ گفتم بله 
چهار پنج حلقه عکس گرفته‌ام واصلا نمی‌دانستم 
ماجراچیست. آنهانگاتیوهای ۱۲۰ من راظاهر 
وچاپ کردند ودر کمال حيرت دیدند که چه 
عکس‌های خوبی است و همین مسئله منجر به این 
شد تااز میان عکسهای من. چند عکس راانتخاب 
کنند و برای چاپ به مطبوعات بدهند و این اتفاق 
آغازی شد برای اینکه من بدون اراده خودم در 
آن پروژه قهرمان شوم و بدون اراده خودم مورد 
توجه قرار بگیرم! در آن زمان بسیار سمج بودم 
تااز مکانیزم دوربین فیلمبر داری سردربیاورم. 
آپارات را دیده بودم که چگونه نوار متحر ک 
تضو نر زا مانن می دهد اما ۱ 
هنوز نمی‌دانستم نوار چگونه 
روی دوربینهای فیلمبرداری 
ثبت تصویر می کند. _ 

× گویا دستیار آقای پر تو 
(مدیرفیلمبرداری پروژه) 
بسیار سخت می‌گرفت و 
حواسش به شما بود که نزدیک 
دوربین نشوید. پس چطور این 
کار رایاد گرفتید؟ 

فقط با نگاه کردن. زمانی 
که کاست بیرون بود دقیق نگاه 
می کردم. من جزو افرادی هستم 
که قدرت سریعی در آموختن 
دارند و به نظر خودم استئنا به شمار می‌آیم. حتی 
کار با دوربینهایی را که تا به حال با آنها کار نکرده‌ام 
فقط با نگاه کردن یاد گرفته‌ام و آدمهایی که اطرافم 
بودند فکر می کر دند من تجربه فیلمبر داری با آن 
دوربین راداشته‌ام! خلاصه با کاری که کردم. 
پرتو مجبور شد من رابه عنوان یکی از عوامل فنی 
بپذیرد و کم کم نوربخش هم گاردش راباز کرد و 
وقتی فیلمبرداری "هاشم خان" تمام شد. من تقریباً 
جزو گروه فنی شده بودم. وقتی برادرم فیلم بعدی 
راشروع به ساخت کرد. فیلمبرداری که قرار بود 


در پروژه حضور داشته باشد. مصطفی عالمیان بود 
و وقتی برادرم او را انتخاب کرد. با او طی کرد که 
دستیارت باید برادرم یعنی علیر ضا زرین‌دست 
باشد. من دستیار عالمیان شدم و بعد از وسوسه 
شیطان "در دو فیلم دیگر هم دستیار عالمیان 
بودم» به صورتی که در چهارمین فیلمی که تجربه 
می کردم» این عالمیان بود که نمی‌خواست من با 
کس دیگری کار کنم و دوست داشت دستیارش 
باشم. عالمیان خیلی زاده بود و به من اجازه می‌داد 
که نورپردازی کنم و در کارم دخالت نمی کر د. از 
بغل دوربین نگاه می کرد و می‌گفت. باریکلا علی 
اقا! 

بعد از سه فیلم دیگر با او کار نکردم. البته در دو 
فیلم نصفه نیمه که کار گردان و فیلمبر دار یک نفر 
بود و یک فیلم که فیلمبردارش د کتر داروسازی به 
اسم نعمان بود نیز کار کردم و سعی داشتم خودم را 
به عنوان یک فر د بااستعداد و باهوش به گروه نشان 
دهم. خاطرم هست وقتی کارگردان فیلم "جنجال 
پول" به د کتر نعمان می گفت پن می کنیم و بعد زوم 
می‌کتيم. ‏ کترنعمان حالش بد می‌شد برای این که 
این کارها برایش سخت بود و برخی وقتها می گفت 
چراپن (حر کت دوربین به راست و چپ) کنیم و... 
خلاصه بحث‌هایی هم می کر دند. یک روز سر همین 
ماجراها باهم دعوایشان شد و فیلمبردار رفت ومن 
از فرصت استفاده کردم و گفتم من فیلمبر داری 


ی 
می کنم. در این فیلم سه کمدین آن زمان. گرشا 
رئوفی محمد متوسلانی و سپهر نیا بازی می کر دند. 
آنها در هفته سر دو فیلم بودند و برای این که کار 
خودشان زودتر تمام شود. خیلی استقبال کر دند. 
وقتی فیلمبرداری تمام شد. من تقریباً مخاطب 
مستقیم کار گردان شده بودم و او دیگر با نعمان 
صحبتی نمی کرد. بعد از آن, فیلم دیگری کار 
کردم که باز هم کار گردان و فیلمبر دار یک نفر بود. 
برادرم روزی در حال تهیه مقدمات شروع فیلمی 
بود به اسم شکوه قهرمان "و من در آن زمان 
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راضی بودی ادامه می‌دهم. همین اتفاق هم افتاد. 
دو سه روز اول رافیلم گرفتیم و سکانسها رادر 
لابراتوار شستیم. چاپ که شد برق از سر برادرم 
پرید. نتیجه تصاویر سیاه و سفید درجه یکی شده 
بود ودر کمال حيرت بقیه فیلم راهم من گرفتم. 
در یک فاصله زمانی کوتاه سه فیلم برای بر ادرم 
فیلمبرداری کردم که یکی در خارج از کشور چاپ 
شد و تکنیک آن اسکوپ بود و بعد همراه با دوست 
و هم اتاقی‌ام امیر نادری, فیلم "خداحافظ رفیق "را 
کار کردم که در نوع خودش در آن دوره حادثه 
بود و در سینمای ایران تاثیر گذاری بسیار زیادی 
داشت. دو جوان کم سن و سال که اسم و رسمی 
نداشتند. ناگهان فیلمی راوارد سیستم فیلمسازی 
آن دوره کردند که د گر گونی ایجاد کرد و به پیدا 
شدن دو پدیده منتهی شد. استعداد استثنایی من و 
امیر نادری کشف شد و چند اثر 
ماند گار در سینمای ایران از جمله 
"ساز دهنی" را به جا گذاشتیم و 
همین طور ادامه پیدا کرد تاامروز 
که در خدمت شما هستم. 

× از ان دوستان قدیمی 
اطلاعی دار ید ؟ 

متاسفانه جمشید و امیر 
حسینی هر دو فوت کردند. فقط 
می‌دانم ان دوست اردبیلی‌مان 
در نیویورک است. امیر نادری 
هم دوست ما بود و در آتلیه رفت 
و امد داشت. ما حدود دو سال 
همخانه بودیم. امیر نادری در 
واقع از طریق من وارد سینما شده بود. 

× ازچه زمانی به عنوان مدير فیلمبرداری 
شناخته شدید؟ 

ازهمان‌فیلم بر ادرم: شکوه‌قهر مان نورپردازی 
و... را خودم انجام می‌دادم. کلمه مدیر فیلمبرداری 
از غرب آم‌ده و در انجا به این خاطر که شغل 
فیلمبر داری راسبک‌تر کنند. گفتند حر کت دوربین 
و «کمراورک» رایک نفر دیگر انجام دهد و مدیر 
فیلمبرداری کار نظارت. نور پر دازی. انتخاب لنز 

لطفا ورق بزنید 


متو اصعاه ده 


۰ 


ر آنکه مھر دانی می کند نگاه کن 


© بوین 
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فیلم جن زیبا" به واسطه ظاهر شدن زن 
(نور گل یشیلچای) در قالب شبحی ترسناک در 
خانه مرد (فرهاد اصلانی), نوید اثری اسرار آمیز و 
وهمناک را می‌دهد که این گمان با شناخت مااز 
سابقه بایرام فضلی به‌عنوان فیلمبردار و فیلمسازی 
که قادر به ابداعات بصری در خلق فضاهای 
غریب و سورئالیستی است. تقویت می‌شود و 
انتظار داریم همان‌طور که باورهای عامیانه درباره 
اجنه رابه بازی می‌گیرد. تلقی و تفکر عمومی 
پیرام ون بیماران روانی را نیز زیر سوّال ببرد اما 
هرچند در جن زیبا" نیز همچون فیلم قبلی‌اش 
"باز هم سیب داری"؛ با ارجاع به قصه‌های قدیمی 
وق اماب آخار ها ار قادر 
نیست با آشنایی‌زدایی از قصه‌های جن و پری به 
اثری پررمزوراز و جندلایه در نقد طرد شدن افراد 
مساله‌داری یل شود که با س کا از 
جامعه جدا می‌شوند. 

به همین دلیل بازی فیلم با تغییر زاویه دید که 
ld MT‏ 
کار کرد درستی نمی‌یابد و تکرار وقایع تغییری در 
درک و برداشت ما به وجود نمی آورد. زیرا زمانی 


و قاب رابرعهده بگیرد. در واقع به این دلیل که 
فیلمبر داری شغل سختی است و وقتی یک نفر این 
کار را تنهایی انجام می‌دهد. طاقت فرسا می‌شود. 
این عنوان مطرح شد. در غرب. زیر گروههایی 
ایسران سا نیفتاده که مدیر فیلمبرداری و کسی که 
پشت دوربین می‌ایستد دو نفر مختلف 


هستند. اما در برخی پروژه‌ها این کار را 
× قبلا فیلمها سیاه 
و سفید بود و بعد رنگی 
شد. شما هر دو فضا را 
تجربه کرده‌اید. فکر 
می کنید کار در کدام 
فضا دلنشین تر است؟ 
اگرشمابهیک خلبان 
جمبوجت بگویید به نظرتان 
پرواز کار سختی است؟ قطعاً 


۷و 
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نگاهی به فیلم "جن زیبا" ساخته بایرام فضلی ند 


یک فصه جن و بری‌وار بدون رمز و راز... 


این جرخش نگاه می توانست 
لما 
باور می کردیم که مرد د رگیر 
تجربه موهومی شده و با جن 
را ما 
که در ابتدااز او می‌ترسد اما 


موّثر باشد که در رواد 


بعد شیفته‌اش می‌شود و در 
روایت دوم متوجه می‌شدیم 
که آن جن زیب‌او مرموز, 
زن روان‌پریشی است که هرچند خطرناک و 
تهدید آمیز به نظر می‌رسد اما به شدت شکننده و 
تنها و وحشت زده است. شمایل زن زیبا اما غمگینی 
که در یک دست عروسکی برای دختر کش دارد 
و در دست دیگرش داسی برای کشتن دیگران: 
اي فلت رادار که مارا ارا تهای مدا 
پیرام ون چگونگی تبدیل یک قربانی به مهاجم 
مواجه کند و نشان دهد چطور افراد اسیب‌دیده از 
ماجرای هولناک تجاوز می‌توانند به واسطه برخورد 
ار ام 
امامشکل فیلم این است که ما واقعاً بایک فرد روانی 
مواجه هستیم که باید مراقبت و درمان شود تا به 


پرواز برایش سخت نیست و او مهارت دارد که 
هواپیمارابه راحتی بلند کند و بنشیند. نمی‌توان 
فیلم سیاه و سفید و رنگی را مقایسه کرد. هر دو 
گونه دلنشین هستند. می‌توان در سیاه و سفید هم 
کاره ای عالی انجام داد. من باعباس کیارستمی 
فیلم "تجربه را کار کردم که سیاه و سفید است 
و واقعا برای من فوق‌العاده بود. مشخصه خاصی 
وجودندارد که بگوییم کدام یک سخت‌تر یا 
اسان‌تر یا پیش پا افتاده‌تر است. 
× اولین فیلمبرداری فیلم رنگی را باسر یال 
"دائی جان ناپلئون تجربه کردید؟ 
اولین فیلم رنگی که کار کردم 
وی گزارش اثرعباس کیارستمی 
(( 9 بود بعداز آن سریال "دائی جان 
ناپلئون "را کار کردم بعد هم 
"در امتداد شب و... 
× باتوجه به حال و 
روز سینمای امروز حس 
ساخت فیلم هنری برای 
کسی مانده است؟ 
اصلاً این فیلمها در سینمای 
ایران از بین رفته است. وقتی 
گروه هر روز می‌رود و کاری که 


نا [ فرور ردیر ۱ 0 اطلاها ای 


ی 


خودش و دیگران سیب نرساند و 
در داستان بایرام فضلی جای اجتماع 
۲ ویرانگری که با پیش‌داوری‌ها و 
E‏ 
تحت فشار قرار دهد واو رادر بروز 
اجه را اال ات لاز 
این رو تلاش عاشقانه یدالله برای 
باز گرداندن دلارام به زندگی عادی 
به جای اینکه کنشی عصیانگرانه و 
مک مورفی‌وار عليه تفکرات غلط جامعه درباره 
کرد غر عادی راکد عمال شیر معط و تولو 
بیهوده به حساب می | ید و مخاطب را همراه خود 
نمی کند و فیلمی که می‌توانست به واسطه بازی با 
هویت دوگانه زنی به‌عنوان جن زیبا باب بحث و 
انتقاد پیرامون مواجهه جامعه با قربانیان تعدی را 
باز کند. به فیلمی آشفته و سرد رگم و بی معنا تبدیل 
می‌شود و من ترجیح می‌دهم بای رام فضلی رابا 
همان فیلم تجربی خلاقانه و شاعرانه باز هم سیب 
داری؟ یا فیلمبرداری‌های درخشانش در خواب 
تلخ "نامه‌های باد "و "خانه مادری‌ام مرداب"به 
یاد بیاورم. 


قرار بوده انجام می‌دهد و یکدفعه تهیه کننده دو 
سکانس دیگر اضافه می کند در حالی که ذهنیت 
ساخت آن وجود ندارد. چه هنری باقی می‌ماند ؟! 
کوو‌رفتن هم ادابی دارد؛ کسی با کفش پاشنه 
بلند که کوه نمی‌رود. باید از قبل آمادگی داشت. 
فیلمسازی هم همینطور است و وقتی به گروه 
می گویید فر دا قرار است چهار سکانس بگيریم. 
ذهنیت برای همان سکانسها بسته شده نه بیشتر. 

× به همین خاطر کم کار تر از قبل شده‌اید ؟ 

خیلی هم کم کار نیسستم. سال قبل سه فیلم 
داشتم.اماواقعاً تصمیم گرفته‌ام هر کاری را 
نپذیرم به این دلیل که شرایط خسته کننده شده 
است. وقتی سر کار می‌روی باید همه انرژی‌ات را 
برای متبلور کردن سکانس و تبادل با کار گردان 
و سایر افراد خرج کنی. وقتی بابت چیزهای ساده 
درگیری, ذله می‌شسوی و می گویی این انرژی باید 
صرف چیز دیگری می‌شد نه اینکه در گیر وصل 
کردن یک قاب آینه باشیم! این کار که دیگر 
فیلمس‌ازی نیست. چرا طراح صحنه می آورید؟ 
اگر نمی گذارید طراح کارش رابکن د و وقتی 
نمی گذارید یک در رابه پنجره تبدیل کند. الکی 
اسم طراح صحنه را ننویسید! واقعا معضل ما همین 
مسائل است. 


نگاهی به سریال آنون.خ" 


ی 


وقتی سلطان تخمه آنتن نوروز رافتح کرد" 


سریال آنون. خ" از موفق‌ترین تولیدات نمایشی 
نوروز ۹۸ بود که به‌واسطه به‌روز بودن و جذابیت 
سوژه و داستان توانست مخاطبان بسیاری را با 
خود همراه کند.شاید ابتدا با شنیدن نام "نون.خ" 
فکر می کردیم قرار است ماجرای داستان یک 
رانتخوار یا یک کلاهبردار را ببینیم؛ کلاهبرداری 
که سلطان تخمه است اما با هر قسمت از تماشای 
سریال آنون.خ بیشتر به ساد گی نورالدین 
خانزاده با شوخی با نام اختصاری آنون. خ" پی 
بردیم؛ سریالی که در تعطیلات طولانی نوروز 
امسال به کار گردانی سعید آقاخانی شب‌ها از 
ی 

بااین حال داستان این سریال درباره تخمه‌هایی 
است که نورالدین خانزاده از مردم منطقه‌ای در 
کردستان جمع می کند و آن‌ها را به شخصی به نام 
میرزایی می‌دهد تا در تهران و تر کیه به فروش 
برساند اما در همان قسمت‌های ابتدایی میرزایی 
درحالی که محصول زیادی از خانزاده در دست 
دارد. می میرد و خانزاده با پول بلاتکلیف مردم. به 
نون. خ معروف می‌شود! 

قصه آنون.خ "اگرچه با مشکلات اقتصادی 
نورالدین یا آنوری "شروع می‌شود اما در ادامه 
فضایی خانواد گی پیدا می کند که نورالدین خانزاده 
محور آن است. او پدر یک خانواده است. با مه‌لقا 
مادرزن خود و چند دخترش زند گی می کند. 
شاید یکی از ویژگی‌های این خانواده این است که 
نزدیکی زیادی با جامعه دارند و به راحتی در دل 
یک روستاشاهد خانواده‌ای هستیم که دختری 
اهل موسیقی دارد و دختر دیگرش اهل نقاشسی 
است.در شرایطی که شخصیت‌ها در سریال‌های 
تلویزیونی غالباً شبیه به هم هستند و گویی همه 
از روی یک کليشه ساخته شده‌اند. امااینجا 
تلاش شده با بر خی از همین شاخص‌ها کمی به 
شخصیت پر دازی‌ها جزئیات داده شود تا باور پذیر 
شوند. همچنین یکی از دخترهای نوری که 
ویژگی‌هایی زمخت و مردانه دارد و يا شخصیت 
مه‌لقا با بازی فریده سپاه منصور که البته بیشتر 
به نقش وی در فیلم سینمایی مهمان مامان" به 
کار گردانی داریوش مهر جویی نزدیک است) باز 
هم به رنگارنگی و تنوع شخصیت پردازی‌ها کمک 
کرده است.نحوه تعامل و ارتباط محبت امیز 
بین دخترها با پدرشان هم کمتر در سریال‌های 
تلویزیونی به تصویر کشیده بود؛ ایده‌های قصه در 
این بخش‌ها نشان می‌دهد دخترها بسیار پدرشان 


رکوک دار و ال گران ارمی وید اما 
تلاش‌ها برای باورپذیر کردن این ارتباط اجازه 
تا و ار 
یک خانواده کشیده نشود. 

اا ای ال را رای رش اس 
که پیش از این نویسنده‌متن‌های دورهمی و 
آخرین مجموعه‌های مهران مدیری بود. وفایی در 
این سریال موقعیت‌های کمدی خوبی را به تصویر 
هو نس ان بت عط کی را دال ہے کید اما 
این خط داستانی گاهی انگار گم می‌شود و داستان 
وارد قصه‌هایی مانند داماد خانواده یا دیگر خرده 
داستان‌هایی می‌شود و فیلمنامه را به سمت تکیه 
بر خلق تک موقعیت‌های کمدی و جذاب پیش 
میا طر اوله این فیلنامه را ا خسابار 
الوند و محسن تنابنده نوشته بودند که بعد از 
مشغله تنابنده برای یک فیلم سینمایی به سعید 
اقاخانی رسید و در این مر حله بود که برای ساخت. 
طرح اصلی تغییر پیدا کرد و قصه به خطه کردستان 
رسید.این شاید جزو معدود دفعاتی باشد که مردم 
مناطق کردنشین در سریالی در یک باکس طلایی 
تلویزیون به تصویر کشیده می‌شوند. شاید پیش 
از این مردم مناطق مختلف شمال» اصفهان, یزد 
و ی و 
شده بودند اما کردها حضور کمرنگ‌تری داشتند 
و ات ها کل الست 
شاید بهترین گزینه برای نمایش مردم این بخش از 
سرزمینمان بود و جسارتی که برای بردن فیلمنامه 
ایی مک ہے کر کر دد قال سین ات 

این چندمین سریال نوروزی سعید آقاخانی 
است با این حال می‌توان از ان با عنوان تجربه‌ای 
جدید در کارنامه حرفه‌ای‌اش یاد کرد؛ تجربه‌ای 
که نابازیگرها و بازیگران غیر مشهورتر رادر کنار 
ارک رل حر کی قرا ر ہے وا را ها 
خوبی راهم توانست در این مجموعه به مخاطب و 
عرصه تلویزیون معرفی کند. 

سختی این کار گردانی در حالی است که خود 
LN aT‏ 
کرده است هر چند در چند قسمت ابتدایی که 
قصه در منطقه‌ای در کردستان و با اهالی این خطه 
می گذرد بازی‌ها و کار گردانی یکدست‌تر است 
و بازیگرانی چون حمیدرضا آذر نگ نیز در این 
ی ی 
حضور در نقش نوری باعث شده که کار گردانی 
در قسمت‌های بعدی و به خصوص در قسمت‌های 


مر تبط با تهران کمی تحت الشعاع قرار بگیرد. 
با این حال همانطور که گفته شد بازی گرفتن 
در این ساختار همچنان کاری سختی بوده و در 


مجموع باید تا کید کرد که سعید آقاخانی به‌خوبی 
توانسته از پس این چالش بربياید. 

بازی دخترهای نورالدین و حتی بازیگران 
را 
و بکر شدن و ایجاد فضای جدید برای مخاطب 
کردا ددر ای یر را 
شده تر مثل علی صادقی که پیش از این هم در 
چنین نقش‌هایی دیده شده بود. نتوانست ارزش 
افزوده‌ای برای سریال به همراه داشته باشد. 

بازی‌های پاشا جمالی بازیگر نقش مهیار 
که عاشق یکی از دختران نوری است نیز آنقدر 
کرک ویک که ات امساط ا ا 
بگیرد.هومن حاجی عبداللهی در ایفای یک نقش 
سه وجهی: داور. وکیل و روحانی به خوبی ظاهر 
ماس اس اور که روا اس 
چالش جالبی برای این نقش بود. محوری‌ترین و 
پررنگ‌ترین نقش را هم همان‌طور که اشاره شد 
خود سعید آقاخانی بر عهده دارد و شاید برای 
همین است که گاهی ریتم سریال کند می‌شود 
چون همه وزن کار بر شانه‌های آقاخانی سوار 
است و به همان اندازه که این هنرمند در خلق 
شخصیت توانمند ظاهر شده غیبتش در برخی 
سکانس‌ها به‌وضوح به چشم می‌آید. 

در مجم وع نمی‌توان تمام بار موفقیت یک 
پروژه را به عوامل اصلی ان محدود دانست چه 
اینکه سریال "نون.خ در کنار تمام مواردی که 
به ان اشاره شد. از نظر فنی هم از تولیدات موفق 
ال ای اکر سما واا 

چند قسمت ابتدایی سریال در منطقه‌ای 
از کردستان می گذشت و قرار بود مارابه ات 
و هوایی غیر از تهران و لوکیشن‌های مرسوم 
سریال‌های آپارتمانی ببرد که تا حدی موفق هم 
بود چه اینکه به دلیل رفتن به دل مردمان مناطق 
کردنشین طراحی لباس‌ها براساس آداب و رسوم 
این مناطق بود و تنوعی از رنگ‌های مختلف را در 
لباس‌ها شاهد بودیم که زیبایی‌های بصری سریال 
را بالا برده بود. 
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خلاصه قسمتہای قبل: ربکا از راب خواست رمز را به اندرسون بگوید اما راب عقیده داشت 


ا راب فکر کرد بهتر است انفجاری راه بیندازد. اما ربکا با این عقبده موافق نبود. او 


پشت در گاراژ مخفی شود و منتظر بماند اندرسون در را باز کند تا با آچار به او حمله 


کند. رکا چ لحطه بود کی یلہا را تی داد و درون قفسه‌های بردیک در جا گرفت و متنظر 


ماند. اندرسون که گمان می کرد یک نفر پشت 


در کمین کرده. محکم در را باز کرد اما او اشتباه 


می کرد. ربکا همان لحظه با آچار ضربه محکمی به صورت و فک اندرسون زد. شدت ضربه آنقدر زیاد 


بود که اندرسون تعادلش را از دست داد... 


۲ ۰ 
برگ‌آندرسون 

اندرسون محکم با زانو به زمین افتاد و خیلی 
طول نکشید که تعادلش را کامل از دست داد و 
نقش بر زمین شد. چوب بیسبال هم از دستش 
در رفت و گوشهای افتاد. تعادل ربکا هم به هم 
خورده بود. نصفه نیمه درون قفسه‌ها بود. جستی 
زد و پایین پرید. نگاهش به اندرسون بود و 
آسیبی را که باعنش شده بود بررسی می کرد. 
شاید هم به این فکر می کرد که ایا او را کشته؟ 
در همین لحظه ناگهان یک نور خیره کننده و 
بعد صدای بلندی به گوش رسید و تکه‌ای از 
سقف کنده شد. گرد و غبار همه جا را یوشانده 
بود. ناخود آ گاه با دست سالمم سرم را پوشاندم. 
وقتی چشم باز کردم. لو کاس را دیدم که اسلحه 
به دست پشت میز اشپزخانه ایستاده بود و به 
جایی که اندرسون افتاده بود. خیره شده بود. از 
ترس, اسلحه از دستش افتاد. گویی در این دنیا 
نبود چون به نظر می‌رسید نمی‌تواند واکنشی 
نشان بدهد. 

ربکا سر پا بود. از روی اندرسون پرید و به 
طرف کف آشپزخانه یورش برد و با یک حر کت 
سریع. با هر دو دستش اسلحه را قاپید. بعد در 
حالی که لو کاس را نشانه گرفته بود. با عصبانیت 
گفت: "زانو بزن! زانو بزن! زود باش." 

لوکاس که تازه به خودش آمده بود. 
محکم روی زانو سقوط کرد. پای مجروحش 
راروبرویش دراز کرد و دو دستش راپشت 
زانو گذاشت. صورتش را به طرف زمین, پایین 
آورد. درست مثل کسی که از کاری نادم است 
و می‌خواهد عذرخواهی کند. ربکا لوله اسلحه را 
در یک اینچی سر او نگه داشت. من هم که کف 
اتاق نشسته بودم. در همان وضعیت آهسته به 
طرف اندرسون رفتم. می‌خواستم تکه‌های سقف 


را از سر و صورتش کار بزنم. انسان, انسان است 
دیگر. باید به اندرسون کمک می کردم. شاید 
کاری از من برمی آمد. اما اشتباه می کردم. پشت 
کاسه سر اندرسون متلاشی شده بود و خون 
شدیدی از جای زخم جاری بود. دو انگشتم را 
روی گردنش گذاشتم. نبضش به سختی حس 
می‌شد. ریتمش نامنظم و ضعیف بود و ناگهان 

تو ماش 
تو هستم! داری؟ 

نگاه خیره‌ام را از اندرسون کندم و به ربکا 
چشم دوختم. ربکا هنوز با اسلحه لو کاس را نشانه 
گرفته بود. پرسید: چسب پهن اگه باشه خوبه. 
یه چیزی مثل این تو ون پیدا میشه؟" 

بی‌صدا سر تکان دادم. ربکا گفت: "خوبه." 
بعد با نوک کفش به پای لو کاس ضربه‌ای زد و از 
او پرسید کلیدها کجاست؟ 

لوکاس زیر لب جواب داد: با اونه." 

منظورش از "آن" اندرسون بود. لو کاس 
همچنان سر به زیر داشت. موهای نسبتاً بلندش 
نمی گذاشت صورتش را ببینم. اما مطمئن بودم 
O aT‏ 
شریکش افتاده بود. ربکا از من خواست جیبهای 
اندرسون را بگردم و کلیدها را پیدا کنم. هیچ دلم 
نمی خواست این کار را بکنم اما نمی‌توانستم و 
باید کلیدها را از جیب اندرسون پیدا می کردم. 
بادم امد چطور چوب بیسبال را در دستش 
گرفته بود. دستم رادر جیب سمت راست 
شلوارش فرو بردم. کیف پولش راپیدا کردم. 
امااز کلید خبری نبود. به ان طرف اندرسون 
رفتم. فکر می کنم ترشح بیش از حد آدرنالین کار 
خودش را کرده بود چون این حر کت ناگهانی. 
هیچ درد اضافه‌ای را نصیبم نکرد. گویی آمپول 
مس‌کن تزریق کرده بودم و اثرش داشت کم کم 


ت چسب یا طناب داری؟ راب با 


۵۴ ۸ فروردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
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WHEN THERE'S 
NOWHERE ELSE 
ı TO HIDE 


در تمام بدنم راه می‌افتاد و کار خودش رامی کرد. 
کلیدهای ون من داخل جیب سمت چپ شلوار 
اندرسون بود. کلیدها رامحکم در دستم گرفتم 
و مثل یک آدم مجروح که از آتشی مهیب جان 
سالم به در می‌برد. از کنار ربکا و لو کاس گذشتم 
و به طرف بیرون رفتم. هوای بیرون خوب و 
مطبوع بود. آن را بلعیدم و گرد و غبار داخل 
گاراژ رااز سر و مو و لباسم تاراندم. درهای ون را 
باز کردم و به طرف قسمتی رفتم که نوار چسبها 
ضخیم‌ترین چسب و چاقویی را که ربکا پرت 
کرده بود. برداشتم. 

به آشپزخانه برگشتم و نوار چسب و چاقو را 
به ربکا دادم و اسلحه را از او گرفتم. با اینکه درد 
دستم را خیلی حس نمی کردم. بستن لو کاس با 
چسب. کاری سخت بود و از من که یک دستم 
زخمی بود برنمی آمد. در همان حال که ربکا 
ول ون لر کانن توو من ا اهر به 
طرفش نشانه رفته بودم. حس عجیبی داشتم. از 
اینکه لو کاس شلیک کر ده‌بود. تاحدودی احساس 
آرامش می کردم. می‌توانستیم بگوییم ما برای 
دفاع از خودمان به اندرسون حمله کرده‌ایم. 
به خودم اطمینان می‌دادم که اين استدلال اثر 
خواهد کرد. در حقیقت هم هر دوی ما وحشت 
کرده بودیم. اما بخشی از وجودم می گفت ربکا 
باید برود و تا جایی که می‌تواند از من دور شود. 
اما در آن صورت من می‌ماندم و پرونده‌ای که 
حتماً برایم دردسرهایی داشت. از اولش نگران 
این نقشه بودم. ربکا خواسته بود با هر وسیله‌ای 
که دارد به اندرسون ضربه بزند و دست بر قضا 
وسیله‌ای که او داشت به آسانی برای قتل یک 
مرد کافی بود. ربکا کارش را با بستن مچهای 
لو کاس تمام کرد. دست لو کاس را چنان محکم 
بسته بود که پوستش شروع کرد به ورم کردن. 
تاچند ساعت بعد حتما مشکل جدی‌تر می‌شد. 


خیلی دوست داشتم بدانم این واکنش خشن 
ربکا تا چه اندازه‌ای به رفتار ان شب اندرسون 
ولو کاس برمی گردد و بلایی که به سر صورتش 
آورده بودند. به نظرم بخش بزرگی از رفتار ربکاء 
اتقام بود:هنوز اسلحه را به طرف لو کاس نشانه 
رفته بودم اما حواسم به میز آشپز خانه جلب شده 
بود. لپ‌تاپم آنجا بود. همان لپ‌تاپی که از خانه‌ام 
سرقت شده بود. فلش مموری هنوز به آن وصل 
بوداز لو کاس برمتیا ی 

لناپ و در 

لوکاس سرش را به نشانه مثبت تکان داد 
اما هنگام جواب دادن به < چشمهایم نگاه نکرد. 
پرسیدم: چرا؟" 

جواب داد: "به خاطر خواهرت." 

-خواهرم بهتون کمک کرد لنا رو مخفی 
کنید؟... لو کاس گفت: "خواهرت اومده بود سراغ 
آقای زیگر. بهش قول داده بود از لنا محافظت 
می‌کنه. اما ما خواهرت رو با په اسم دیگه 
فی شاع کت ملای فلمینگ:دریجه؟۱ 

لوکاس جا خورد. افتظار نداشت تا این حد 
اطلاعات داشته باشم. گفت: "خواهرت اینجا ما 
رو می‌دید. می‌اومد اوضاع رو کنترل می کرد و 
اگه جیزی می‌خواستیم. برامون می‌آورد." 

چند وقت می‌اومد؟ 

_یک ماه. شاید. هر جند روز می‌اومد. اما 
بعدش دیگه نیومد. نتونستیم پی‌داش کنیم. 
نمی‌دونستیم چرایهو غیب شد و دیگه نیومد. 
دلیلش رو نفهمیدیم. از حرفهای لو کاس تعجب 
کرده بود. معنی حرفهایش این بود که لورا 
بیشتر از آن چیزی که ما فکر می کردیم و انتظار 
داشتیم. در جزیره بود. دو روز پیش از م رگش 
با ما در خانه سالمندان بود. مادر چندبار به او 
تا کید کرد که چهره‌اش خسته است و کار زیاد 
,حسابی او رااز پا انداخته. حالا می‌فهمیدم چرا. 
چون مدام به مزرعه رفت و آمد داشت. شاید 
وقتش را بین لندن و مزرعه تقسیم کرده بود و 
همه اینها برای کمک به لنا بود.لو کاس دوباره 
سرش را زیر انداخت و گفت: بابت مرگ 
خواهرتون متاسفم."به این حرف لو کاس هیچ 
جوابی ندادم. نباید به او می گفتم ربکا به مرگ 
خواهرم مشک وک است و اصلاً امکان دارد مرگی 
در کار نباشد. اما شک و تردیدهای ربکا در 
مغز من ریشه دوانده بود. دلم می‌خواست این 
شک و تردیدها به واقعیت تبدیل شود. آن وقت 
می‌توانستم امیدوار باشم خواهرم را پیدا کنیم. 
چقدر آرزو می کردم بار دیگر خواهرم را ببینم. 
صدای ربکا من رااز فکر و خیال لورابیرون 
اورد. پرسید: 

"دهنش رو هم باید چسب بزنم؟" 

در جواب سوالش پرسیدم: 

'قراره باهاش چیکار کنیم؟" 


ربکا سرش را خاراند و جواب داد: 

وناز ابا a‏ 

-پس به دهنش هم چسب بزن. نمی‌خوایم 
از عقب ون داد و فریاد راه بندازه و تمام جزیره 
رو خبر کنه. 

ربکا از جاقو استفاده کرد و تکه‌ای چسب 
برای دهان لوکاس برید. قبل از اینکه از آن 
استفاده کند. آخرین نکته رااز ل و کاس پرسید: 
اکر ا 

لوکاس حرفی نزد. ریک با خشوفت چانه او را 
گرفت و فشار داد و به طرف اندرسون بر گر داند 
تا لو کاس فراموش نکند که در صورت نافرمانی 
چه عاقبتی در انتظارش خواهد بود. بعد سوالش 
را تکرار کرد: 'اریک کجاست؟" 

لسوکاس با لکنت جواب داد "تو یه هتل.تو 
داگلاس. همون هتل بزرگه که نزدیک تتاتره." 

پرسیدم: "هتل سفتون؟" 

لو کاس سرش را تکان داد و گفت: 

"فکر کنم همون باشه." 

ربکا گفت: خوبه." بعد با دقت چسب را به 
دهان لو کاس چسباند. لوکاس به نشانه اعتراض 
کمی غر زد. اما ربکا کارش راحرفه‌ای و دقیق 
انجام داد و گفت: "بلند شو!" 

لو کاس مقاومت کرد. ربکا ضربه‌ای به او زد 
و درحالی که اسلحه را از من می‌گرفت. دنبال 
لو کاس راه افتاد. لو کاس را در عقب ون جا دادم و 
در را بستم. وقتی ب رگشتم ربکا داشت اسلحه را 
پشت کمرش مخفی می کرد. پرسیدم: 

"حالا چیکار کنیم؟" 

ربکاجواب داد: "میریم داخل همه جارو 
مرتب می‌کنیم و لپ‌تاپ تو رو هم برمی‌داريم." 

پاک کردن صحنه جرم وقت چندانی نگرفت. 
گوشه‌ای ایستاده بودم و ربکا را تماشا می کردم 
تا ببینم با جسد اندرسون چه می کند. اول فکر 
کردم شاید بخواهد آن را مخفی کند اما کمی بعد 
فهمیدم قصد دارد جسد را نزدیک در آشپزخانه 
بگذارد. آچار را از روی زمین برداشت و قبل 
از اینکه آن را به من بدهد و بگوید جایی گم و 
گورش کنم. در را قفل کرد. 
" تاجایی که می‌توانستم سریع عمل کردم. 
اچار چیزی نبود که در آن لحظه بخواهم دستم 
بماند. قسمت منحنی آچار خونی بود و کمی 
پوست و موی اندرسون به آن چسبیده بود. آن را 
به سمت پایین و دور از بدنم نگه داشتم تادستم 
خونی نشود. این‌طور نگه داشتن آچار باعث شده 
بود وزنش را بیشتر از چیزی که بود حس کنم. 
لابهلای درختها آنقدر پیش رفتم که دیگر از 
مزرعه اثری ندیدم. بالاخره به جایی رسیدم 
که به اندازه کافی پرت و تاریک بود. آچار را 
گوشه‌ای پرت کردم و سریع از آنجا دور شدم. 

وقتی به مزرعه رسیدم. در بسته بود و ربکا 
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درون ون. پشت فرمان منتظر نشسته بود. 
لپ‌تاپم راهم با خودش آورده بود. در بغل را 


باز کردم و نشستم. ربکا لپ‌تاپ را روی پای من | 


گذاشت. روشن بود. عبارت "رمز عبور اشتباه 
است " قبل از هر چیز خودنمایی می کرد. 

ربکا گفت: "خب. رمز چیه؟" 

گوشی موبایلم کنار دستم بود. شش تماس 
از دست رفته داشتم و همه از طرف پدرم بود. 
به تماسها آهمیتی ندادم و کمی پایین‌تر. روی 
د کمه‌ای زدم و گوشی را به گوشم نزدیک کردم 
تا به صدای زنگ گوش کنم. 


خانه سالمندان پدر و مادرم شش خط تلفن 
دارد با شش شماره متفاوت. یکی از خطها مال 
پدربزرگ است و تلفنش راروی هره پنجره 
اتاقفش. نزد یک صندلی راحتی قرار می‌دهد. 
پدربزر گ هر روز تلفنهای زیادی دارد و بیشتر 
از اینکه با او تماس بگیرند. خودش این طرف و 
آن طرف تماس می گیرد. این کار خلاف قوانین 
خانه سالمندان است اما کسی با پدربزرگ کاری 
ندارد. او برای جواب دادن به تلفن هم قاعده و 
قانون خاص خودش را دارد. وقتی تماس گرفتم. 
بالاخره گوشی را برداشت. خودم را معرفی کردم 
و منتظر ماندم تا مرا به خاطر بیاورد. فوری گفت 
نگران سگم نباشم» چون چندبار پارس کرده و 
خودش به او غذا داده. به این حرف پدربزرگ 
شک داشتم چون راکی عادت نداشت در خانه 
پارس کند و سروصدا راه بیندازد. 

گفتم: "ممنون. اما به خاطر راکی تماس 
نگرفتم. پدربزرگ خندید و گفت: با همون 
خانم کار آگاه خوشگله هستی؟ جواب دادم: 
"آره ربکا اینجاست. برای همین تماس گرفتم. 
ميشه یه چیزی رو برام چک کنی." 

پدربزر گ گفت با افتخار این کار رامی کند. 
از او خواستم کتاب جدول کلمات متقاطعش را 
بیاورد. پدربزرگ سکوت کرد. از او پرسیدم آیا 
می‌تواند به آن نگاهی بیندازد؟ 
از اول سال روی آن کار کرده بود. روزی یک 
جدول. در حقیقت سالنامه‌ای بود که ۳۶۵ جدول 
را در کاغذهای ارزان قیمت چاپ کرده بودند. 
رسم خانوادگی ما بود که هر سال من و لورا این 
کتاب را به عنوان هدیه سال نو برای پدربزرگ 
می‌خریدیم. از زمانی که بچه بودیم این کار را 
می کر دیم. 

پرسیدم: هنوز داریش؟" 

صدایی آمد. فهمیدم پدربزرگ گوشی را 
سر جایش روی پنجره گذاشته. سر و صداهای 
دیگری هم آمد بعد کمی سکوت بود و بالاخره 
پدربز رگ بر گشت. گوشی را برداشت و گفت: 
"آوردمش." 
AY‏ 


r 
سے و دا‎ 


۵۵ 


u 


مه مه 


کت دل رادر مشاهده کو ان یشد 


6 عییدزا کانی 


درود و تبریک سال نو 

امید است ایام عید به کام بوده باشد. بالاخره برای 
سر و سامان دادن به سرنوشت کالیپسو مجبور 
سفر به فی جی شدم» چاره دیگری پیدا نشد. 

بعد از مذاکره با شر کت تعمیر و مرمت قایق در 
بندر 511۷74 و بازدید متخصص از کالیپسو در بندر 
1 32۷1در حضور خودم , قرار شد کالیپسو 
در همان 92711828۷711 مانده و با همکاری و کمک 
تعمیر کارهای محلی تعمیر انجام شود. 

اعتراف می کنم فکر فروختن کالیپسو در 
شرایطی که هست و خریدن قایقی بز ر گتر و 
مدرنتر راهم در سر داشتم. ولی بعد از مختصری 
تحقیق دریافتم تنها اوراق چی مایل به خرید 
قایق کهنه و صدمه دیده به قیمت ناچیز است. 

خبر خوش این است که کالیپسو قابل تعمیر 
و مناسب دری‌انوردی خواهد بود اما خبر بد 
اینکه متخصص توصیه نمی کند کالیپسو مثل 
سابق سفرهای طولانی بدون توقف و بازرسی 
داشته باشد. یعنی مسیر باید طوری انتخاب شود 
که توقفها و بازرسیها مکرر و در فاصله‌های کوتاه 
تر باشند. یعنی برای کالیپسو روزهای سفرهای 


پسرم کامران روز سومشه تو سیاتل.هیچی نشده 
صور تشو برای تیم مورد علاقه‌اش نقاشی کرده. چهار 
سال بمونه چی میشه؟! 


طولانی در آبهای باز به سر آمده. 

معضل دیگر دست بای به امکانات و قطعات 
لازم در جزیره 54۷154۷1 است. مواد و قطعات 
باید با سفارشهای پستی و احتمالا از استرالیا به 
جزیره برسند. در این بابت هزینه بالا و تاخیرهای 
مکرر انتظار می‌روند. تاروز که کالیپسو آماده 
شود. باید طرحی و مسیری کاملاً جدید و متفاوت 
بنا کنم با گرایشی شاید جسورانه تر و نوین تر. 

مخدره انتخابیه جزایر 

وقتی در جزایر بودم این عکس رابرای 
خوانند گان کنجکاو گرفتم, ريشه گیاه کاوا است که 
به صورت وحشي می‌روید و به آساني و فراواني 
یافت می‌شوند. ریشه کاوا را خشک می کنند. 
آسیاب کرده و به صورت پودر که در آمد آن 
رادر آب خیس می کنند و چاي حاصل از آن را 
می‌نوشند. البته طي مراسم و رسم خاصي. بصورت 
دایره نشسته و از بز رگتر به کوچکتر دست به 
دست شده و چاي را می‌نوشند. نشثه گی از آن 
نشئه گیه خاصیست که شباهتي به بقیه مخدره 
ندارد و بسیار هم گسه.جالب اينه که با شرم و حیا 
از آن صحبت می‌کنند. با وجودیکه ممنوع نیست! 

وظیفه پدرانه 

اعمالمان زمانی ارزش سنجیدن دارند که تأثیر 
مثبت وماندني روي آینده و آیندگان بگذارند. 
هفته دوم سپتامبر پسرم کامران عازم سیاتل است 
که فصلي نو از آینده‌اش را شروع کند. ایام سفر 
دریائیم کامران کاملاً از مشاوره پدرانه مصون 
بوده و حالا فرصتی پیش آمده تا قبل از ترک خانه 
او را مستفیض کنم. از دیگر وظایف پدرانه تامین 
وسر وسامان دادن به مخارج تحصیلاتش بوده 
بنابراین در این فرصت که در انتظار تعمیر کالیپسو 
هستم. حضور در خانه ضروري و مثبت خواهد بود 
و دیدار از خانواده موجب انرژیه مثبت خواهد شد. 
دوم سپتامبر براي پرواز به رینو بلیط رزرو دارم. 

توشه‌های سفر 

توسعه و تمدن یعنی چیر گی بر طبیعت و چیرگی 
برنژاد وملت ضعیف‌تر رقم ۱/۳۹ میلی ارد( 
۰ ۰ پچینی یعنی چه؟ این تنها یک عدد 


#ریشه گیاه کاواء به صورت وحشي می رويد و 


به آساني و فراواني بافت می‌شوند. ريشه کاوا 
۲ راخشک می‌کنند. آسیاب کرده و به صورت 


پودر که درآمد آن راد ر آب خیس می‌کنند و چاي 
حاصل از آن رامی نو ت ۳9 


#کش تیهای ماهسی گیریسه چینی مثل جارو 
برقی در حال مکیدن ماهیها درپهنه آبهای 
بین المللی‌اند.آبهای محدوده چین جوابگوی 
اشتهای چینیها برای غذای دریانی نیستند 


۵۶ ۸ فروردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


کح و ہے 


نیست. این تعداد دهانهائیند که باید تغذیه شده و سیر 
بمانند. اکنون که چین قدرت نظامی و اقتصادیست با 
حربه‌های موثرش هر روز بیش‌تر و بیش‌تر از روز قبل 
مجبور است برای ممانعت از شورش مردمش آنها را 
سیر وراضی نگاه دارد. تجاوز به حریم ملتهای دیگر 
به اشکال مختلف اجتناب نا پذیر است. کشتیهای 
ماهی گیریه چینی مثل جارو برقی در حال مکیدن 
ماهیها درپهنه آبهای بین المللی‌اند. 

اما آبهای محدوده چین جوابگوی اشتهای 
چینیه | برای غذای درا نیس تن , طبقه مرفه 
چین سیر تورمی داشته و خواهد داشت . طبقه 
ای که پارسال رشته می‌خورد. ولی امروز استیک 
و خاویار می‌خواهد.مشاهده کشتیهای کوچک 
وبزرگ چینی در آبهای بین المللی شاهدیست 
آشکار مدام برای این ادعا. استرالی به جزایر 
مستقل بخش استوائیه اقیانوس ارام که نزدیکتر 
به چین هستند قایقهای بزرگ گشتی هدیه کرده و 
خدمه قایقها را هم به طور رایگان آموزش می‌دهد 
تا آبهای خودشان را در مقابل ماهی گیریهای غیر 
قانونیه جینیها محافظت کنند. به کرات شاهد 
لنگر انداختن کشتیهای ماهی گیری چینی در 
بن‌ادر این جزایر بودم که به علت نقض حریم این 
جزایر تعقیب شده و وادار به توقف در بندر این 
چزایر شده بودند. پرستلی از بندر می گفت این 
صحنه توقیف و جریمه مدام تکرار می‌شود. چینیها 
ترجیح می‌دهند. دزدی کنند و مایلند جریمه را 
بپر دازند.ولی به دزدیشان ادامه دهند! چون 
موجودات دریائی که در جوار جزایر و عمق کم 
زیست می کنند در مناطق عمیق اقیانوسهای بین 
المللی یافت نمی‌ش-وند.حالا اشتهای چینیها برای 
غذاهای دریائی پایشان را حتی به یک کف دست 
آب خلیج فارس هم باز کرده و غذای هموطنان 
سواحل جن وب رااز دهانشان می‌ربایند. آنهم 
هموطنانی که آب خورن هم کم داشتند( قبل از 
این سیل لعنتی ) تا چه رسد آب برای کشاورزی! 


ادامه دارد 


گزارش 
محمد علی بهوند پوسفی 
خبرنکار اعزامی مجله اطلاعات هفتگی به دزفول 


عبدالجلیل کلانترهرمزی, فرزند کوچه‌باغهای 
رامهرمز. که بهترین و شیرین ترین دوران کود کی 
و نوجوانی‌اش را در رامهرمز سپری کرد و بارها 
با پای پیاده از جوی آسیاب تا دبستان هرمزان و 
دبیرستان امیر کبیر را در رایحه ای از عطر گلهای 
محمدی طی کرده است.اکنون پس از گذشت 
بیش از چهل سال. کوچه باغهای کشور عزیزمان 
ایران را در می‌نوردد و مشتاقانه به دنبال لبخند 
بیمارانی است که سالهای سال از این موهبت 
الهی محروم مانده‌اند. او که فرشته لبخندها لقب 
یافته است. چندین سال است که با تشکیل گروه 
خیریه مرهم یا به عبارتی گروه جراحان پلاستیک 
مناطق محروم. درصدد کاهش آلام نیازمندان 
جامعه بر آمده است؛اکنون فرشتگان فراوانی گرد 
او جمع آمده‌ان د و عاشقانه و داوطلبانه در این 
کار خی او را یاری می‌رس‌انند. گر چه او این کار 
نقطه عطف تشکیل گر وهش به سال ۱۳۸۷ بازمی 
گردد که با یک گروه هفت نفره سفر اول خود را از 
رامهرمز آغاز کرد. 
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خودم.دکترها ناصر مظفری, کوروش صابری»عبدالرضا شیخی و 
عبدلله نیس.همه فوق تخصص جراحی پلاستیک 


داستا. ر . 
سان یک ضرب المتل 


کلاهش پس معر که است 
کک بال غل ف کے اس کے رار 
که دیگران نیز شر کت دارند تنهااو با وجود تلاش 
وفعالیت خستگی ناپذیر به مقصود نر سد و از مساعی 
وزحمات خویش بهره نگیرد. درچنین وقتهایی گفته 
می‌شود: فلانی کلاهش پس معر که است» یعنی وضعش 

طوری ا ا 
در گذشته‌ها معمول بود که دراویش وشعبده بازها 
در سر چهارراهها و معابرعمومی معر که می گرفتند و 
چشمه بازی می کردند. یعنی هنر ها و شعبده بازیهای 
خود راضمن اظهارمطالب مشر وحی به تماشاچیان نشان 
می‌دادندو به فر اخور اهمیت هنری که عرضه می کر دند 
از تماشاچیان مبلغی پول به عنوان پاداش دریافت 
می‌داشتند .دراویش معر که گیر کارشان شعبده بازی. 
مسأله گویی, مار گیری, مناقب خوانی و عملیات پهلوانی, 
قصه گویی و از این قبیل بوده است.شکل و ترتیب مع رکه 
گیری به این تر تیب بود که بدواً درویش یا شعبده باز 


مای رامهر مز در دز فو 


۳" 


دیری نگذشت که آوازه گروهش سراسر میهن 
را درنوردید و مناطق محروم مجدانه خواستار 
حضور وی و تیمش در آن مناطق شدند. وی در هر 
سفر با افزایش نیروهایش کار رابه جایی رسانید 
که در شهر رامهرمز برای اولین بار ر کورد جهانی 
تعداد ۲۵ عمل شکاف لب در یک روز را شکست 
وپس از آن با ۰ ۴عمل در یک روز در زاهدان, 
۵ عمل در دو روز در کرمانشاه. ۵۰ عمل در 
روز در بیرجند. ۶۲ عمل در روز در ایلام و در 
حر کت اخیر با انجام ۶۵ عمل در یک روز در 
هشتم بهمن‌ماه ۱۳۹۷ ر کورد قبلی را درنوردید و 
اکن ون داعیه دار ر کورد جهانی, آرزویش خدمت 
بیشتر و بیشتر به مردم محروم جامعه است. 

در این حر کت خير خواهانه که صد درصد به 
صورت رایگان انجام می شود. عشاق فراوانی 
گرد دکتر کلانتر هرمزی جمع شده‌اند که 
هر کدام به نوبه خود الگوی دانش و تعهد 
هستند. گروه مرهم که در ابتدای کار گروه وی 
فقط از جراحان پلاستیک و پرستار اتاق عمل 
تشکیل شده بود. اکنون علاوه بر اساتید بنام 
جراحی پلاستیک کشور, متخصصان بیهوشی 
کود کان. روانیزشکان . متخصصان گفتار درمان. 


در وسط چهارراه و معبر عمومی سفره ای پهن می کرد و 
با کمک معاون و دستیارش مشغول شعر خوانی و سوال 
و جواب می‌شد (آقای میرباقری در نمایش معر که در 
اطراف این سفره تا مسافت و عمق یک الی دو متر کاملاً 
باز بود و جزء حریم درویش مع ر که گیر محسوب می‌شد 
که هنگام انجام برنامه در آن تردد ورفت و آمد می کرد. 
خارج از این محوطه تماشاچیان مجاز بودند دایره وار 
بر تعداد تماشاچیان افزوده می شد درویش معر که گیر 
دوایر صفوف اول ودوم و سوم را تکلیف می کرد بنشینند 
تابقیه تماشاچیان که دیر تر رسیده و در عقب جمعیت 
نقالیها و عملیات و شپرینکاریهای معر که گیر استفاده 
کنند .گاهی اتفاق می‌افتاد یکی از تماشاچیان که در صف 
RN,‏ با دام کردویا 
رفتاری ازاو سرمی زد که موجب حواس پرتی معر که گیر 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۵ 
مس دیمح 


کار شناسان اتاق عمل و پرستاری, اساتید نام 
طب فیزیکی و توان بخشی. متخصصین فناوری 
ارتباطات و روابط عمومی»عکاسان و فیلمبر داران 
پزشکی و مدد کاران اجتماعی و مستندساز وی را 
در تمامی سفرها همراهی می کنند. در آخرین 
سفر که در بهمن ماه ۷ انجام شد. طی بر نامه 
دوروزه کاری در دوروز متوالی؛ ۶۵و ۶۰ بیمار 
مبتلا به شکاف لب و کام (در مجموع ۱۲۵ عمل 
در دو روز) تحت درمان جراحی قرار گرفتند که 
این ر کورد خود ثبت تازه‌ای در جامعه جهانی 
است. فر زند رامهر مز نشانه واضح و مبرهنی از 
علاقه پزشکان به خدمتگزاری به مردم محروم 
است واو در یک جمله تاریخی می گوید: "مزد 
من وجدان آرام من است." 


منظور دفع شر کلاه آن شخص مخل ومزاحم را که در 
صف اول نشسته بود بر می‌داشت و به خارج ازدایره 
یعنی پس مع رکه پرتاب می کرد .پیداست شخص 
آوردن کلاهش ازمعر که خارج می‌شد و سایرین جایش 
رامی گرفتند و دیگر نمی‌توانست به صف اول باز گردد. 
عبارت: کلاهش پس معر که است از این رهگذر وبساط 
معر که گیری به صورت ضرب المثل در آمد و در موارد 
مشابه به آن استشهاد و تمثیل می 
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٭ برای آشنایی بیشتر خوانند گان با شما از 
سوابق ورزشیتان بگویید 

قهرمانی غرب آسیاء نایب قهرمانی کره‌جنوبی 
دربازیهای داخل سالۍ مقام سوم تر که تان 
در بازیهای داخل سالن. قهرمانی سال ۲۰۱۵ 
ملتهای آسیاو قهرمانی ۲۰۱۸ که امسال کسب 
شد را در کارنامه دارم.مقامهایی که در لیگ 
کسب کردم هم شامل یکسال قهرمانی. یکسال 
تب فهر مان و افنتال موی تیم دانشگاه آزاد 
بود با تیم حجاب و کاسپین قزوین نیز یک نایب 
قهرمانی و دو مرتبه سومی در لیگ بر تر را تجربه 
کردم. دوبار هم عنوان بهترین بازیکن ایران را 
به دست آوردم. امسال هم سومین سالی بود که 
عنوان خانم گل کشور را از آن خود کردم, دو 
بار در تورنومنت تر کیه به عنوان بهترین بازیکن 
انتخاب شدم و یکسال هم در جام جهانی پر تغال 
به عنوان بهترین گلزن ایران انتخاب شدم. 

٭ در روز چقدر تمرین دارید؟ 

به صورت عادی روزی دو ساعت تمرین دارم. 
اما تمرینات تیم ملی روزی ۴ ساعت است که 
قوب اعت تم و دواعت نهذ ازظیر اجام 
می‌شود.وقتی تمرینات را شروع می کنیم اول یک 
دوره بدنسازی را طی می کنیم و برای بازی‌های 
آسیایی روی تکنیکها بیشتر تمر کز کردیم. د 
لیگ بر تر هم هر روز تمرینات بدنسازی را داریم و 
در کنارش تمرینات تکنیکی هم انجام می‌د هیم. 
#+ورزش به درس خواندنتان لطمه نمی‌زند؟ 
ایجاد تعادل بین این دو موضوع مقداری سخت 
است و ورزش بیشتر وقت ما را می‌گیرد. اما با 
تمام این اوصاف اعتقاد دارم باید در کنار ورزش 
درس هم خوانده شود و شاید در آینده به هردلیلی 
فوتبال را کنار بگذاریم و آن وقت باید بتوانم در 
جایی مشغول به کار شوم و این تفکر تلنگری بود 
که بیشتر درس بخوانم و به نظر من یک ورزشکار 
باسواد خیلی با ارزش‌تر از ورزشکاری است که 
تحصیلات ندارد.خداراشکر با تمام سختیهایی که 
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4 اعتدادی عضو تیم ملی فوتسال بانوان: 


تایبروزی خودمان را ثابت کردیم 


بوده‌هم توانستم کارشناسی را پشت سر گذاشته 
و وارد مقطع ارشد بشوم. 

من ورزش را به عنوان هدف زند گی انتخاب 
کرده و درس را در کنارش دنبال می کنم و سعی 
کردم درس و ورزش را باهم ادغام کنم. خیلی 
اوقات بوده به محض بر گشت از مسابقات. شب 
د ر گیر امتحانات شدم و طوری نبوده که به خاطر 
ورزشکار بودنمان دانشگاه نمره اضافه‌ای بدهد و 
واقعا در زمان امتحانات به سختی درس خواندم. 
3 عامل دیگری هم درتشویق شما به درس 
خواندن مؤثر بوده؟ 

بله, خانواده‌بسیار مراحمایت کر دند و پدرم هميشه 
کمک می کرد تا سمت آن چیزی که دوست دارم 
بروم» ولی چون می‌دانستم پدرم می‌خواهد که من 
درسم را بخوانم و آنقدر مرا تشویق به این کار کرد 
که من هم ترجیح دادم در کنار ورزش درسم را 
ادامه دادم تا پدرم خوشحال شود. 

+ نگاه مردم نسبت به شما چطور است؟ 
امسال از نظر ورزشی یک سال بسیار متفاوتی بود و 
تا قبل از این پیروزی(پیروزی مقابل روسیه) کسی 
ما را نمی‌شناخت. اما حالا و پس از این پیروزی در 
کوچه و خیابان مورد لطف و محبت مردم هستیم 
و حمایت مردم را دیدیم و از خوشحالی آنان نیز 
ما خوشحال بودیم‌بالاترین حسی که می‌توانستیم 
داشته باشیم هم. دیدن خوشحالی مردم بود. 

۶+ برای آینده چه برنامه‌ای دارید؟ 

دوست دارم درسم را در مقطع د کتری ادامه دهم. 
اما خیلی برایم سخت است و تحصیل در این مقطع 
وقت بیشتری نیاز دارد و فعلا برنامه‌ای ندارم تا 
اینکه با پایان مقطع ارشد یک بازنگری نسیت به 
این موضوع داشته باشم. 

۶« و برنامه‌های ورزشی پیش رویتان؟ 

ممکن است در بازیهای جام جهانی ش کت کنیم 
اما فعلا برنامه‌ای برای شر کت در این مسابقات 
نیست پس از آنجا که تنها برنامه بین المللی همین 
جام جهانی خواهد بود در غیر این صورت بازیهای 
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لیگ برتر را پیش رو داریم. 

3 نگاه سایر کشورها به شما چگونه است؟ 
بی احترامی بابت حجابمان از آنان ندیدیم و حتی 
خیلی از آنان مشتاق عکس گرفتن با ما بودند و 
نوع پوشش و حجاب ما برایشان جالب بود. 

از احساس لحظه پیروزی برایمان بگویید 
احساسی که آن لحظه داشتیم غیرقابل وصف 
مارادرک بکند. اما بعده افهمیدیم که مردم 
یک انسان می‌تواند داشته باشد را آن لحظه 
درک کردیم و آن لحظه تمام خستگی تمریناتمان 
+ حمایت شدید تا به پیروزی رسید ید يا بعد از 
پیروزی تازه د يده شدید؟ 

یکسری از حمایتها و یکسری مسائل حاشیه‌ای 
وجود داشت که باید از طریق کسب پیروزی 
ثابست می کردیم که ما می‌توانیم و به خیلی افرد 
که فوتبال را رشته مردانه حساب می کردند. 
توانستیم ثابت کنیم که زنان می‌توانند.رسانه‌ها 
هم با پخش بازیها به گونه‌ای از ما حمایت کردند 
و مردم نیز در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از 
ما بی‌تأثیر نبودند. 

+ دانشگاه تا کستان از شما حمایتی داشت؟ 
اساتید دانشگاه به دلیل اینکه برسر کلاسها نبودم 
به خاطر تمرینها به خوبی با من کنار آمدند. اما از 
لحاظ شهریه صرفاً به دلیل قهرمانی سال ۲۰۱۵ 
از طرف وزارت کشور ۰ در صد تخفیف شهریه 
داشتم»امااینکه فکر کنید خود دانشگاه بدون دخالت 
وزارت کشور تخفیفی در شهریه بدهد وجود ندارد 
و قطعا از دانشگاه مطالبه خواهم کرد که تخفیف 
بیشتری بدهد. چون هزینه‌هایی که برای ورزش 
می کنیم تا عنوان قهرمانی ملی را به دست بیاوریم 
خیلی بیشتر از مخارج دانشگاه انتبنت: 


یگانه ياقوت پور 


افشین جودت 


# خانم یاقوت‌پور آخرین افتخارات به دست 
آمده گروه شما چیست؟ 

در مسابقات قایقرانی بین‌قاره‌ای اسپانیا در رده 
سنی آزاد رشته دراگون بوت در مسافت ۳۰۰ 
متر بین ۱۲تیم شر کت کننده توانستیم مقام دوم 
را کسب کنیم. البثه ما در دو مرحله اول با بهترین 
زمان توانستیم موفق ظاهر شویم اما در مرحله 
نهایی به دلیل اینکه نمی‌توانستیم تیم رااز تر کیب 
آقایان و بانوان چینش کنیم. نتوانستیم مقام اول را 
کسب کنیم که این پیروزی برای ما ارزشمند تر 
بود. در اين مسابقات ۴تیم از کشور اسپانیا حضور 
داشتند و دیگر تیمها از کشورهای ایران» استرالیاء 
کانادا. چين: آلمان. بلژیک و ایتالیا بودند. 

٭ یعنی کدام تیم در مسابقات حضور داشت؟ 
تیم سکان ایران در بخش بانوان به‌عنوان نماینده 
کشورمان در این مسابقات حضور داشت و بنده و 
خانم انسیه پورعبدالهی از استان هرمز گان در 
این تیم حضور داشتیم که البته پورعبدالهی عضو 
تیم تهران است و اصالت بندرعباسی دارد و دیگر 
اعضای تیم از نقاط مختلف کشور بودند. 
جمایتهای هیات قایقرانی از شما چطور بود؟ 
امامن هر ورزشکاری از هر نقطه‌ای که به مسابقات 
اعزام می‌شود. نیازمند حمایت هيات قایقرانی شهر 
خود است که متأسفانه در هیچکدام از مسابقاتی 
که اعزام شده‌ام مورد حمایت هيات قایقرانی قرار 
نگرفته‌ام و همیشه مجبور هستیم هزینه‌های اعزام 
را خودمان بدهیم یا اینکه اسپانسری ما را حمایت 
مالی می کند که برای اعزام در این مسابقات فقط 
یک سوم هزینه‌ها را تأمین می کند. 

#+فعالیت شما در قایق گروهی است یا تک‌نفره؟ 
اوایل فعالیتم قایق گروهی کار می کردم و پس 
یک وقفه قایقهای تک‌نفره را آغاز کردم و برای 
مسابقات مجبور شدم هم قایق تک‌نفره و هم 
گروهی را ادامه دهم. 

در مورد تفاوت قایقهای گروهی و تک نفره 
برای خوانند گان مجله توضیح بدهید؟ 

قایق گروهی با همت اعضای تیم است که می‌تواند 
به موفقیت برسد. ده‌نفره و بیست نفره است که با 
ضرب طبل زننده ریتم پاروزنی ادامه می‌یابد ولی در 
قایق تک‌نفره همه فعالیت بر عهده خود فرد است. 
شما از چه سالی رشته قایقرانی را آغاز کر دید؟ 


در فاضلاب تمرین می کنم! 


شرایط قایقرانی در بندرعباس بسیار نامناسب است و محلی که برای تمرین قایقرانی در نظ رگرفته 
شده» اصلاً مناسب نیست و صحبتهای خانم "یگانه ياقوت پور" قایقران بندر عباسی را بخوانید 


از فروردین ۴ رشته قایقرانی را آغاز کردم ودر 
خرداد همان سال برای مسابقات. عازم کشور چین 
شدم و تیم ما توانست مدال برنز مسابقات را کسب 
کند و بعد از آن در مهر ٩۴‏ در مسابقات قهرمانی 
کشور رتبه اول را کسب کردیم و در دیماه آن 
سال در انتخابی اولیه تیم ملی انتخاب شدم و در 
اسفند ٩۴‏ نیز برای مسابقات عازم استان پوشهر 
شدیم.البته بعد از آن مسابقه قایق گروهی را کنار 
گذاشتم و پس از مدتی قایق تک‌نفره را آغاز کردم 
و مجددا در مسابقات گروهی شر کت کردم. 

٭ این خبر درست هست که ورزشکاران در 
فاضلاب به تمرین می‌پر دازند ؟! 

شرایط قایقرانی در بندرعباس بسیار بد است و 
محلی که برای تمرین قایقرانی در نظر گرفته شده 
است؛ اصلا مناسب نیست و ورزشکاران این رشته 
در فاضلاب تمرین می کنند و تغییری برای بهبود 
این اوضاع صورت نمی گیرد. 

:+ مهمترین درخواست فعلی شما چیست؟ 
نیازمند اسکله‌ای برای سوارشدن در قایقها هستیم 
که این امکان محقق نشده است و ورزشکاران 
مجبورن د در گل‌ولای آغشته با فاضلاب قدم 
بردارند و دورتادور پیست نیز پر از صدفهای برنده 
است و باعت زخمی شدن ورزشکاران می‌شود. 
پیست بندرعباس به هیچ سطل زباله و هیچ شیر 
آبی مجهز نیست و ورزشکاران نمی‌توانند دست 
و پای خود را پس از تمرین بشویند و متأسفانه 
با چنین شرایطی ورزشکاران به تمرین در این 
محل می‌پردازند و هیچ فردی این مشکلات را جز 
ورزشکاران از نزدیک لمس نمی کند! 

+ تهیه پارو که وظیفه هیأت قایقرانی است؟ 
بله. ما برای تمرین قایق گروهی حتی تهیه پارو که وظیفه 
هیأأت قایقرانی است را خود ورزشکاران انجام می‌دهند 
و بسیار به ورزشکاران از هر لحاظ فشار می آورند و در 
این سالها کمتر تغییری را شاهد هستیم. 

۶+ قایق تمرینی شما در چه وضعیتی است؟ 
برای تمرین قایق گروهی. قایقی برای ورزشکاران 
بندرعباسی بوده است که ۱۰ سال پیش در 
تهران مورد استفاده قرار می گر فته و در اختیار 
ورزشکاران قرار گرفته و بارها این قایق تعمیر 
شده است و حتی این قایق که ۲۰۰ کیلو وزن دارد. 
چرخی برای حمل ندارد و ورزشکاران خود این 
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۲« یعنی بعد از این همه سال قایق جد ید به شما 


نداده‌اند؟ 

چرا بعد از سالها یک قایق دیگر گروهی را به 
بندرعباس آورده‌اند که آن‌هم دست‌دوم است و 
شرایط بهتری را نسبت به قایق قبلی ندارد. 

این ورزشکار اظهار کرد: 

٭ پس حتماً در بخش طبل هم مشکل دارید؟ 
برای تمرینات در حین پاروزنی نی از به ریتم با 
صدای طبل هست که در بندرعباس از یک قوطی 
که صدای طبل راایجاد کند استفاده می‌شود و یا 
فردی خود با صدایش تیم را برای پاروزنی هدایت 
می کند و در مسابقات بسیار مشکل آفرین است. 
٭ باور کردنش سخت هست. یعنی واقعاً شما 
طبل هم ندارید؟! 

می‌دانم باورش سخت هست اما با توجه به اینکه 
طبل هزینه خاصی هم ندارد. به دلیل بی‌توجهی به 
این ورزش کوچک‌ترین وسیله نیز مهیا نمی‌شود. اما 
با وجود نبود حمایتها. ورزشکاران ملی‌پوش بسیاری 
از هرمز گان در این رشته در حال فعالیت هستند. 

# چه شد که تصمیم گرفتید زیر نظر هیأت 
قایقرانی قشم فعالیت کنید؟ 

بعد از بازگشت از مسایقات اسپانیا از هیأت 
قایقرانی استان هرمز گان هیچ کسی برای استقبال 
نیامد و فقط تنها رئیس هیأّت قایقرانی قشم به 
استقبالم آمد و تصمیم گرفتم من هم از این به بعد 
زیر نظر هیأت قایقرانی قشم فعالیت ورزشی کنم. 
+ مسابقه بعدی شما در چه زمانی است؟ 

در مسابقات اسپانیابه دابل اینکه کم سن‌ترین 
بودم برای مسابقات قهرمانی جهان زیر ۲۴ سال 
انتخاب شدم که اواخر تیرماه در کشور مجارستان 
برگزار می‌شسود و اگر حمایتی صورت بگیرد. 
آمیدوارم بتوانم در اين مسابقات حضور یابم. 

+ و حرفی نگفته باقی مانده؟! 

خیلی گفته‌ايم حمایتمان کید اما انگار کسی 
صدای ما را نمی‌شنود ولی ما کنار نمی کشیم و به 
هر نحوی کار خود را ادامه می‌دهیم. 
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سرمربی پرسپولیس در شرایطی چهارمین سال 
حضورش روی نیمکت سرخها را پشت سر 
می گذارد که اکنون آینده نامشخصی رابرای 
ادامه حضور دنبال می کند. 

برانکو زمانی هدایت پرسپولیس را برعهده گرفت که 
سرخ‌ها روی کاغذ حداقل یکی از گزینه‌های سقوط 
محسوب می‌شدند. یک تیم از هم گسیخته و پرحاشیه 
و البته کاملا بی انگیزه. اما باز گشت برانکو به ایران 
علیرغم تمام مشکلاتی که در این راه وجود داشت 
یک خبر بزرگ برای هواداران این تیم محسوب 
می شد که سالها با اکامی همراه بودند. تقریبا ۱۰ سال 
از آخرین قهرمانی تیمی که خود را یکی از بزرگان 
فوتبال ایران می‌دانست گذشته بود و آنها در آسیا هم 
به فرجامی نرسیده بودند.اما مرد کروات در ابتدای 
حضورش در دیدارهایی که باقی مانده بود آنها را از 
منطقه سقوط نجات داد و در فصلی دراماتیک در 
پایان لیگ پانزدهم با تفاضل گل, عنوان دومی را به 
خود اختصاص داد. اما شاید مزه برتری ۴ گله مقابل 
استقلال شیرینی‌ای فراتر از قهرمانی برای هواداران 
این تیم داشت. دو فصل بعدی اما با قهرمانی قاطعانه 
در لیگ همراه شد و آنها به اولین افتخار اسان خود 
یعنی حضور در فینال لیگ قهر مانان دست یافتند و در 
نهایت با توجه مشکلات محرومیت و کمبود بازیکن 
به عنوان نائب قهرمانی رضایت دادند. مشکلات 
مالی" کلیدواژه آغاز شایعه درباره آینده حضور 
پراتک آیواتکووخ شد اسه 

وضعیت اقتصادی کشور. ورزش را نیز تحت‌الشعاع 
قرار داده و گریبانگیر پرسپولیس و آینده این تیم نیز 
شده است. سرمربی کروات پرسپولیس بیش از شش 
ماه است که دریافتی نداشته و این مسأله با توجه به 
ارز نزدیک به ۰ 
او رابیشتر نیز کرده تا صبر او نه در رسانه‌ها که در 
باشگاه یز بریز شسود برانک چندی پیش اولین نامه 
اعتراضی خود در این خصوص رااز طریق وکیلش به 


۳ ۳ 
پیشنهاد چلسی به آزمون 
خلیل آزمون, پدر سردار آزمون با تایید پیشنهاد 
چلسی برای فرزندش خواهان کمک سرمربی تیم 

زنیت سن‌پترزبور گ به سردار شد. 
خلیل آزمون پدر سردار آزمون, به شبکه تلویزیونی 
۷ روسیه درباره احساس خود با توجه 
به موفقیت‌های پسرش گفت: بله. من احساس یک 
پر خوشیخت را دارم اما به ظوز کل ما تک شاتواده 
بزرگ ورزشی هستم که با احتساب اقوام نزدیک 
به ۲۰۰ نفر می‌رسند.وی در واکنش به این پرسش 
که رون کازان آو یا شردار آزمون رابرای مذاکره 


2 


مج 
e‏ 


۳ کے 


موا ی سس 


باشگاه ارسال کرد که پاسخ آن تنها انتظار بود. 

ایرج عرب مدعی شد در حال حاضر هیچ منبع 
درآمدی جز مطالبات حضور بازیکنان تیم در جام 
جهانی ندارند و از فیفا خواستار دریافت آن برای 
پرداخت به برانکو شده‌اند. موضوعی که با توجه به 
عدم پاسخ از سوی فیفا طی ماه اخیر با دومین نامه 
برانکو نیز همراه شد و او بعد از حضور تیم در دوبی 
برای تقال باالاهلی بار دیگر پیگیر این موضوع 
شد تا دستیارانش را نیز آرام کند. 

سرمربی پرسپولیس که طی این مدت به بیشتر 
عناوین, ر کوردها؛ موفقیت و جام‌ها دست يافته 
است. گلایه خود را متوجه مدیرانی کرده که علیرغم 
تغییرات طی این مدت هیچ تاثیری در عملکرد او 
نداشته‌اند. پرسپولیس چه با نزادفلاح که به سهمیه 
بقا رسید و چه با طاهری و گرشاسبی که قهرمان لیگ 
ایران و سوپ رکاپ شد و چه بار دیگر که با گرشاسبی 
به فینال اسیا راه یافت و اکنون نیز در دوره کوتاه 
مدت مدیریت ایرج عرب به صدرنشینی خود در 
لیگ برتر ادامه می‌دهد و شانس صعود به مر حله 
بعدی لیگ قهرمانان آسیا را داراست» کمترین 
نوسان رادر کیفیت فنی و خصوصانتیجه گیری 
داشته و البته مشکلات مالی همواره بار غار آنها بوده 
است.مسأله‌ای که باعث شده تا برانکو فوتبال ایران را 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مسیری که دنبال 
می کند یک ورشکسته بداند و از آینده حضورش 
در آن بیم داشته باشد. مدیران پرسپولیس طی این 
مدت هیچگاه نتوانسته‌اند برپایه موفقیت‌های تیم 
به یک اسپانسر مطمئن وقابل اعتنا برای تیم دست 
یابند و هزینه‌های ارزی باشگا با توجه به حضور در 
آسیا باعث شده تا منابع در آمدی آنها با توجه به این 
نوسانات با مشکل بز رگ و عدیده‌ای مواجه شود. 
برانکو در ند ت خبری خود پیش از دیدار با 
سایپا جملاتی به کار برد که بز ر گترین استرس را 
متوجه هواداران تیمی کرده‌است که طی چهار سال 


دعوت کرده بود گفت: در این برهه قربان بردیف 


(سرمربی روبین کازان) را فقط در تلویزیون دیده 
بودم و زمانی که علاقمند جذب پسرم شد ابتدا مرا 
دعوت کرد.خلیل آزمون درباره پذیرش پیشنهاد 
روبین کازان یا چلسی در آن زمان گفت: پیشنهاد 
تیم جوانان چلسی واقعا وجود داشت اما زمانی که 
بخشی از تمرین‌های قربان بردیف در روبین کازان 
را دیدم تصمیم گرفتم که او و تيمش می‌تواند 
انتخاب بهتری برای پسرم باشد. 

پدر سردار آزمون افز ود: ما هم‌اکنون با سردار 
آزمون در سن‌پترزبورگ زندگی می کنیم و برای 
مردم ایران ورود به روسیه و اخذ ویزا هیچ مشکلی 


E2 TEL ۳ ۲ ۸‏ سا ۸ ۹ املا شا اس هفتگی € 


شایدخداحافظی آرام از پرسپولیس:! 


نگرانی بابت روزهای بعد از برانکو 
و تصمیمات غیرمسئولانه برای انتخاب جانشین 
او باعت می‌شود حتی در نظرسنجی‌ها؛ حضور و 
تمدید قرارداد او را بالاتر از خیلی از موفقیت‌های 
رویایر دازانه دیگر بدانند. مرد کروات در نشست 
خبری خود بعد از اینکه خستگی و عدم شادابی 
خود را مر تبط با فشرد گی بازی‌ها دانست در 
نهایت لب به اعتراض خاموشی گشود که نگرانی 
بز ر گی را طی دقایق بعد از آن شکل داده است: 
من "یک سال دیگر "با پرسپولیس قرارداد دارم. اما 
"در فوتبال چیزی به عنوان قرارداد وجود ندارد" 
و نمی‌دانم چه اتفاقی در "آینده" رخ می‌دهد. مهم 
این است که "تا زمانی که هستیم از حضورمان 
لذت ببریم. اینکه حالا "یک ماه یا دو ماه یا شش ماه 
دیگر چه اتفاقی رخ خواهد داد "در "آینده مشخص 
خواهد شد." استرس هميشه هست و در هر بازی 
ما استرس وجود دارد. اما طبیعی است که تا زمانی 
که هستیم همه تلاشمان را انجام می‌دهیم.پایان 
بندی نگران کننده و غیر قابل قبول برای هواداران 
موضوعی است که انتظار می‌رود هر چه سریعتر از 
گیرد و تصمیم مناسب برای آن اتخاذ شود.مطمئنا 
هیچ سرمربی‌ای نمی‌تواند نسبت به آینده کاری 
که گفته شد در دورانی که چهار مدیر پرسپولیس 
ناکامی در آینده تبعات بر کی در پی خواهد 
داشت. برانکو شاید تلاش داشت که در جملاتش 
ناامیدی را به هواداران دیکته نکند اما نمی‌توان از 
نارضایتی و خداحافظی بدون خونریزی و آشوب 
او در بین جملاتش به ساد گی گذشت. 

ندارد و باشگاه زنیت نیز به ما کمک می کند. از عقد 
قرارداد سردار با تیم زنیت خوشحالم و مهمترین 
می‌خواست او را در تیمش ببیند. به نظرم سردار 
وقتی به تیم قدرتمندتری می‌رود تلاش بیشتری 
می کند. از قربان بردیف به خاطر € ۲ 
تمام زحماتش قدردانی می کنم و 1۳ 
اکنون از سرکتی سماک می‌خواهم | 
به پیشرفت سردار کمک کند. او 
در دوران فوتبالش بازیکن خوبی 
بود و با وجود سن کم یک مربی ‏ 
توانمند و باهوش است. 


باز کشت آقای کلین شیت 
در پنجمین بازی متوالی دروازه استقلال با 
سیدحسین حسینی بسته ماند تا رکورددار گل 
نخوردن در تاریخ لیگ برتر ایران به آمار جالب 
توجهی برسد. پنجمین کلین شیت اما برای این 
بازیکن رنگ و بوی متفاوتی داشت چون از چند 
حیث باعث شد تا حسینی بیشتر از قبل سر زبان‌ها 
بیافتد اول این که خوش یمنی‌های نقش جهان 
برای او ادامه دار باشد در ثانی جنگ پنهان از 
رقیبش در آخرین اردوی تیم ملی را ببرد. 
سیدحسین که در تمام هفته‌های گذشته تنها 
در دربی ۸٩‏ جای خود را به مهدی رحمتی داد 


چام یکه چشمک می‌زند 


با پایان هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ 
برتر. رقابت در صدر جدول و قهرمانی به اوج 
خود رسیده است. از برد دقیقه ٩۷‏ استقلال در 
نقش جهان مقابل سپاهان تا شکست دور از انتظار 
ترا کتورسازی مقابل سپیدرود ته جدولی و پیروزی 


رت 

قطعا شاگردان برانکو بیشترین بخت 
رابرای قهرمانی دارند. پیروزی ارزشمند آنان 
کال ایا رها ای درا 
رااز هميشه به قهرمانی نزدیک تر کرده است. 
آلا حال حاضر a‏ از دارند وباتیم دوم 
جدول عیی ترا تور س ازی ۶امنیاز فاصله دار ند. 
فاصله‌ای امن که اک با کس امتبا در هفته های 
سخت پیش رو همراه شسود. می تواند به هتریک 
قهرمانی برای پرسپولیسیها منتج شود. بازی هایی 
که سه تای آن با سه تیم سرسخت و قدرتمند 
ذوب آهن.تراکتورسازی و سپاهان است. 


ترا کتورسازی 
e‏ شوک بزرگ هفته بیست و پنجم 
که بی‌تردید شکست سنگین تراکتوریها 
در رشت مقابل سپیدرود بود. پر ستاره ترین تیم 
لیگ برتر با جرج لیکنز بلژیکی در نیم فصل دوم 
مقتدرانه و با پشت سر گذاشتن تیم هایی چون 
استقلال و سپاهان نزدیک ترین تعقیب کننده 
بر لے کف د واا ے اتن در 
آخرین بازی فاصله آنهارا باصدر جدول به ۶ 
امتی از افزایش داد و رویای قهرمانی را کمرنگ تر 
از قبل کرد. آنها البته هنوز به بازی رو در رو مقابل 
پرسپولیس در بادگار آمام و البته امتیاز از دست 
دادن های تیم برانکو چشم دوخته‌اند تا بتوانند در 
پایان فصل یک رتبه بالاتر از جایگاه فعلی خود قرار 
بگیرند و در نهایت قهرمان لیگ برتر شوند. 


تا نقشی در باخت استقلال نداشته باشد در سایر 
بازی‌ها موفق شد دروازه استقلال را بسته نگه دارد 
که اوج هنرنمایی‌های این دروازه بان در بازی 
ای و ار این مان ری با 


از عسل را به استقلالی‌ها هدیه بدهد. جنگ گلرهای 
حاضر در اردوی پایانی تیم ملی در دوحه قطر را 


سیدحسین برد تا نیازمند با وجود تلاش‌های فراوان | ۳ 


رند لے گرد که هوار. کرات 


/ 

واکنش‌های دیدنی و دو سیو نجات بخش از این بسیار شیرینی از نقش جهان دارد این بار هم سنت | 
دروازه بان زمینه ساز بردی رویایی برای آبی‌ها شکنی نکرد و توانست در یکی از بهترین شب‌های / 
در نصف جهان و التقام گرفتن از سپاهان شد.اولین ا 


سیو کلیدی به دفع شوت دیدنی ولادیمیر کومان 
در نیمه اول با یک رفلکس دیدنی برمی گشت. 
دومین سیو نیز در دقایق پایانی نیمه دوم مقابل 
الا شفیمی رقم خورد تااندک لحضای ل 
پاتوسی مقاومت پیام نیازمند رقیب حسینی در 
آخرین اردوی تیم را بشکند و سه امتیاز شیرین‌تر 


های سه گله پرسپولیس و پدیده. همه چیز را برای 

تعیین قهرمان لیگ به پنج بازی نهایی لیگ منتهی 

کرده است. پنج بازی ای که در نهایت از بین 

پنج تیم مدعی یکی را به عنوان قهرمان معرفی 

خواهد کرد. در ادامه مروری خواهیم داشت به 

تیم شرایط پنج مدعی لیگ برای قهرمانی: 
استقلال 


ی ی ار 

در ورزشگاه بزرگ نصف جهان آبی‌ها 

دوباره به کورس قهرمانی باز گشتند 

تا بعد از تجربه بحران‌های فراوان. ب 

دوباره امیدها برای رقم ۱ | e‏ 
1 


سد سا و شارت پر 
ر 


- 


یک معجزه بز رگ بیشتر شود. 


ذندر ستی بادا 


یکت 
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هنوز زنده‌اند و می جنگند. به نظر می آمد شروع تلخ ۹۸ و باخت پر هزینه در دربی و بعد از 


TS‏ لیک اما ظرف یک هفته همه چیز 
تغیبر کرد. آنها ابتدا الهلال را در دیداری حیثیتی در لیگ قهرمانان آسیا شکست دادند و به جدول مسابقات 
باز گشتند و در ادامه هم با کسب بر دی حماسی در اصفهان مقابل تیم امیر قلعه نویی حالا همچنان برای 
قهر مانی شانس دارند.هر چند اند ک.استقلال در حال حاضر با ۴۷ امتیاز در رده سوم ایستاده است. دو امتیاز 
فاصله با رده دوم و ۷ امتیاز تا صدر. قطعا قهرمانی برای تیم شفر چندان در دسترس نیست اما انها در درجه 


» 


يت 


اول برای کسب سهمیه باید بجنگند و در ادامه هم امیدوارند تا با کسب پیروزی در تمامی دیدارهای پیش 


روو 


سپاهان 
دو جین ستاره و کادر فنی ای پر افتخار همه چیز را برای یک قهرمانی دیگر در اصفهان آماده 
کرده بود. نیم فصل اول هم همه چیز مطابق میل امیر قلعه نویی و زردپوشان دیار زاینده رود 
پیش رفت. در نیم فصل دوم اما انگار همه چیز به هم ریخت. آنها که برای نیمه دوم فصل بازیکنانی همچون 
محسن مسلمان و علی قربانی را هم به جمع بازیکنان پر تعداد خود اضافه کرده بودند. با چند تساوی بد موقع 
ابتدا رقابت صدرنشینی را به پرسپولیس و تراکتور واگذار کردند و بعد هم با شکست دقیقه ٩۷‏ مقابل استقلال 
حالا حتی برای کسب سهمیه هم با چالشی جدی مواجه هستند.سپاهان در حال حاضر با ۴۷ امتیاز و تفاضل 
کر اسعلال دررده چهارم جدول ایسناده آنها هنوزبرای رسیدن به بله های ا جدول 
شانس دارند به شرط این که در پنج هفته باقی مانده روند نتیجه گیری خود را اصلاح کنند. 


آنها مهمان ناخوانده بالای جدول هستند. در نیم فصل اول یحیی گل محمدی تیمی جوان 
در نیم فصل دوم هم اوضاع برای آنها چندان بد پیش نرفت.آنها با وجود اینکه مشکلات مدیریتی 
بسیاری داشتند اما در بحث فنی همچنان توانستند خوب و پر قدرت ادامه دهند و حالا ضلع پنجم 
مدعیان بالای جدولی را تشکیل دهند. شاگردان یحیی که با ۴۶ امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارند. 
بعید است چندان به فکر قهرمانی باشند اما اگر روند خوب نتیجه گیری خود را ادامه دهند. قطعا می 
توانند یکی از سهمیه های ار ان در اسیا رامال خود کنند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۵ 
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نوشتن نام فامیلی الزامی ست 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک, تولد» تشکر و قدردانی شان در این صفحه 


چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۳۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماءچاپ از 
ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حداتل یک هنته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند 


a. 
رضم‎ 


فان مآل ۴ اسری نار مریر مهتر ۴ مور سرزمین روستی.از اینکه عاشقانه 
و مسئولانه به همراه خاله‌های مهربان مهد از جمله خاله بیتاء خاله لیلاو خاله 
نسسیم. محیطی گرم و صمیمی برای کود کانمان فراهم می کنید و جشنهاو 
برنامه‌های جذاب را برای فرزندانمان تدا رک می‌بینید از شما قدردانیم و امیدوارم 
همچنان با موفقیت گام بردارید 
زهره گردان. مادر پارساحاجی حسنی 
9 برربای عزی ۳ ,غنچه کوچولوی ماه سالروز شکفتنت مبارک... 
پدر.مادر و برادرت سورنا 
رایی عزیز وجانباز .فاج مونا بهان یں »به دریای خزر بز رگترین دریاچه 
جهان و خلیج همیشه فارس و تمامی ستارگان درخشان آسمان و هشت سال 
دفاع مقدس سوگند که همیشه از صمیم قلب دوستت داریم 
۳ ماهان و باس فقیهی -گچساران 
2 مریریت‌مفتر۴]ربستا) رسالت لچساران, فانم لشاو رز و فانم هسینی 
معلم مهربان از زحمات بی‌دریغ و وصف ناپذ یر شمااز صمیم قلب قدردان و 
سپاسگزاریم خانواده علیپور 
9 [قاسبهان, پس ر عموی مور بان یک سبد گل رز تقدیمت می کنم و سال 
جدید رابه شماو همسر گرامی‌ات تبریک می گویم»امیدوارم سال خوبی برای 
شما باشد ۳ پسر عمویت. سید محمد جعفر پور -ترهان 
8 وناب آقای رلتر مسن ر ضوی»از حسن توجه شما نسبت به پدر گرامی‌ام 
بی‌نهایت سپاسگزارم» از خدای بز رگ می خواهم که همیشه در زند گی و شغل 
شریفتان موفق» سرافراز و سعادتمند باشید 
داوود نعمت‌پور -زنجان 
8 فاله ز هرای فور ,دومین سالروزازدواجتان را تبریک و شاد باش می گویم. 
آرزوی همیشگی من سلامتی شما زوج مهربان و خوشبختی ابدی تان است» 
خیلی دوستتان دارم ر 5 خواهرزاده ات شهره رحیمی -تهران 
8 فو اهر زاره عزیز و لرام ی لارا بان سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل رز به تو عزیزم تبریک می گویم» تولدت مبا رک 
خاله سمیه -تهران 
8 همکار معت ۶ مریمگریمی وشقایق ‏ سولی,آغاز بهار سال ۱۳۹۸ رابه 
شما تبریک می گویم و آرزوی سلامتی و تندرستی از خداوند متعال برای شما 
خواستارم ۱ حمیدرضاقزل سفلی -مینودشت 
6 مفس بار), همسر للع , تولدت رابه توای بهترین هدیه دنیا تبریک می گویم 
و امیدوارم هميشه کنار من باشی, عاشقانه دوستت دارم 
همسرت. زهرا نظرپور -تهران 


۴ سمیه بان همسر عز یر دوم اردیبهشت سالروز یکی شدنمان مبا رک و 
بدان که با تمام وجود دوستت دارم همسرت. محسن کریمی -کرج 
a‏ 


امیر فسین با .سالروز تولدت را در روز ۲۸ فروردین ماه جشن می گیرم و 
همسرت محدثه نوری -اهواز 


A 


برایت آرزوی سلامتی را دارم 


۶۲ ۸ فروردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
ویر 


6 اعسان اندر طول زندگی‌ام کسی را تااین اندازه با تمام وجودم نخواسته 
بودم» تو مانند کوه در هر شرایطی در کنارم هستی و عاشقانه دوستت دارم 
۳ همسرت. مرضیه موسوی -تهران 
۴ فو اه ز اره عزبز ول رامی ا۴, امیر خسین بان ,سالروز تولدت را تقدیم با 
هزاران شاخه گل رز به تو تبریک می‌گویم. تولدت مبارک عزیزم» دوستت دارم 
دایی حسین شفیعی -تهران 
۴ زنب با ر),تولدت را در روز ۲۸ فروردین به توای زیباترین تبریک 
می‌گویم همسرت. محمد اعلایی -تهران 
8 مو نس بار) .ای گل همیشه بهار تولدت مبارک باشد و آرزوی سلامتی و 
تندرستی برایت دارم ۳ همسرت. احمد نوری - کرج 
4 سعیره بار), همسر لا مسالگرد ازدواجمان رادر فصلی به زیبایی تو جشن 
می‌گیرم و آرزوی بهترینها را برایت دارم مجتبی قنبری -اراک 
فر ز نرن) عز یز و ثرامی )امیر دسیں بان سالروز تولدت مبا رک امیدوارم 
همیشه در زندگی موفق و سلامت باشی بی‌نهایت دوستت داریم 
پدرت مهدی و مادرت مریم -تهران 
سمیر ا جان» همسر عر ی ۴] ,۲۹ فروردین دومین سالروز ازدواجمان رابه شما 
امید زندگی‌ام تبریک می‌گویم آرزوی ابدی من سلامتی و شاد بودن ماست 
همسرت احمد سمیعی - تاکستان 
9 ستاره امیر )»ليلا راز ,سبد سبد گل رز تقدیمت می کنم و ۲۸ فروردین سی 
و هشتمین سالروز تولدت رابه همراه تنها شاخه گل وجودمان ریحانه جان جشن 
می گیرم و این روز فرخنده را به شما تبریک می گویم 
همسرت علیرضا سلیمانی -فریدونکنار 
مفبوبه ع بر ؟],تولدت را در روز ۲۵ فروردین تبریک می‌گویم و بدان که 
عاشقانه دوستت دارم‌ای بهترین همسر دنیا 


۰ 
0 


K2 
ای‎ 
همسرت اسماعیل احمدی -کرج‎ ۳ 

افزودید و اندیشیدن را یادم دادید از لطف و محبتت بی‌نهایت سپاسگزارم 
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امیرحسین کرمی -میانه 
9 سور ابه عز یز همسر مور با تع بی نهایت دوستت دارم سوم‌اردیبهشت بیست 
و هشتمین سالروز تولدت گلباران» امیدوارم تاابد در کنار هم شاد باشیم. 


همسرت آمیرعلی شکوری -دزفول 


از:د کتر نوبد خدادوست 


e‏ و خروزصين 


این روزها خیلی بیشتر از قبل باید مراقب آنچه که نام ش رااعتبار 
گذاشته‌اید باشید و بدانید گاهی سخت گیری یعنی تاکید بر اصل ماجراو 
دوری از فرع به نحوی که طول زمان نتواند شکلی جدید از حواشی را برایتان 
ایجاد کند. در ضمن این موضوع را به خاطر بسپارید که قبل از هر مرحله‌ای 
ابتدا خودمان راقوی تر کنیم و بعد صادقانه و شفاف مشکل را مطرح کنیم 
که این نوع عملکرد کولاک می کند. 

SE SL 6 

این روزها به خاطر شلوغی‌های عجیبی که تا حدودی درایجاد آنها 
خودتان نقش داشته‌اید. دچار گیجی و سردر گمی شده‌اید واين خبر خوبی 
نیست چون نباید اجازه بدهید خطاها از فاصله‌ای خاص به شما نزدیک 
شوند. در ضمن بدانید که طی این روزها اگر از حواشی ایجاد شده ساده 
بگذرید به خودتان لطف کرده‌اید چون هیچ چیز ارزش تهدید سلامتی و 
پشیمانی پس از آن را ندارد و باید بدانید فرصتها تکرار نمی‌شوند. 


شمابهتر از هر کسی می‌دانید که برای فرصت از دست رفته. غصه 
خوردن هیچ فایده‌ای ندارد. پس حالا که درسهای زندگی را فراتر از آنچه 
که باید به کار بسته‌اید توصیه می کنم روی زمان حالتان تمر کز داشته باشید 
و خیالتان راحت باشد چون بعضی مواقع رها کردن آنچه ذهن را کنترل 
می کند بهترین گزینه خواهد بود اگر بتوانیم از تمام هوشمان به طورمستمر 
کمک بگیریم و بیهوده نگران نباشیم. 


1 4553 طبار 
۰ ۱۱ 


می گویید دوست دارید از کارهای انجام شده‌تان اطمینان داشته باشید 
وه اا دبا ر حین خطا وای می از آن یرما هیچ 
توجه ندارید که همین حالا هم شما این شکل از رفتار را کنترل کرده‌اید و 
فقط کافیست خودتان رادر خلال شلوغیها پیدا کنید و بپذیرید که هر چه 
زندگی راساده تر بگیرید. با چینش‌های ساده تری هم روبر و خواهید شد و 
آنگاه منطق و احساس بهترین تعیین کننده‌ها هستند. 

س ا 3577 

دوست دارید بدون هیچ درنگی قدم بر دارید و بعد از تجزیه و تحلیل 
رفتار اطرافیان بهترین قضاوتها را به کار ببندید. اما انگار یاد تان رفته است 
که بهترین شیوه کنار آمدن با شرایط دوری از قضاوت است واگر بتوانید 
به این شکل از عملکرد تکیه کنید با واکنش‌هایی باورنکردنی روبرو خواهید 
شد پس نظم را در دستور کارتان بگنجانید و بعد با تمام وجود شما برای 
شرایط تعیین تکلیف کنید. 


7 EON 


دوست دارید روزها تکرار نشدنی رارقم بزنید و پیش از هر تصمیمی. 
مهربانی را در دستور کاریتان قرار می‌دهید و از اینکه می‌بینید اطر افیانتان 
در آرامش هستند خوشحال هستیداماباید طوری عمل کنید که علاوه بر 
اطرافیان ذهنتان هم نظم و آرامش عمیقی پیدا کند و موضوعهای حاشیه‌ای 
نتواند جای موضوع اصلی بنشیند واین هنر اسست. در مورد نگرانی‌تان هم 
باید تاکید کنم "او" تعیین کننده است و خیالتان راحت باشد. 


شما جزو اشخاصی هستید که اطرافیان تاثیر عمیقی در بخشهایی از 
زند گیتان می‌توانند بگذارند و این همانقدر که مثبت است. می‌تواند نگران 
همه انرژی مثبت بیهوده به دست نیامده‌اند که بیهوده تلف شود و بايد در 
مسیر عاقلائه تر عمل کنید آینده درخشان تری را خواهید داشت. 


کم ت این 
گاهی تازمان به نتیجه رسیدن موضوعی فرا نر سیده باشد تمام دوند گیها 
در این مسیر در جهتی عکس» عمل می کند. ولی شما ثابت کرده‌اید که دست 
از تلاش برنداشتن هم خود تنها رفتار تعیین کننده می‌تواند باشد. پس به 
دلتان و نوع نگاهی که به طبیعت و دنیای پیرامونتان دارید ببالید و در مورد 
سوال ذهنی تان هم توصیه‌ام این است که در همان ابتداجلوی بر وز سوء‌تفاهم 
را بگیرید و اجازه ندهید که از موضوعی مثبت. برداشتی منفی شود. 


تردید بودید. اما همین که بخش نیمه کاره را رها ساختید و با تمام وجود 
وارد میدان شدید و به قول قدیمی‌ها دل از گذشته کندید همه چیز به 
یکباره‌دچار تغییر شد و حالا کافیست نوع نگاهتان و ضریب موفقیتش را 
به دیگران بشناس‌انید تا از تتشهای طولانی مدتی که در زند گیتان داشتید 
دور بمانید و باور کنید تغییر کرده‌اید. 
@ کک 

تغییرات موثری را در شکل رفتارتان به کار بسته اید. اما هنوز ذهنتان 
با دودلیهای عمیقی همراه است که هر کدامشان می‌تواند فردی را از 
مسیری منحرف کند و به سوی هد فی متفاوت رهنمون سازد. پس اگر در 
چنین شرایطی می توانید آرامشتان را تحت کنترل داشته باشید, یعنی کار 


کوچکی راانجام نداده‌اید و توصیه می کنم در مورد سوال ذهنی‌تان تکلیف 
خودتان را یکبار برای هميشه روشن کنید. 
را رصن 
از همان لحظه‌ای که سعی کر دید از زاوبه‌ای دیگر به موضوع نگاه کنید. 
قدرت تسلط بر ناراحتیهای کهنه‌تان رایافتید و دیدید که با این نوع نگاه 
چقدر زود در رحمت به رویتان گشوده می‌شود. حالا هم احتیاج به امنیت 
دارید. یعنی محدوده امنی را برای یافته‌های ذهنتان ایجاد کنید و قدر تمندتر 


از قبل سعی در حفظ فر صتهابی داشته باشید که همچون یک منفذ برای نفس 
کشیدن عمل می کنند و بیذیرید که هر حر کت شما تعیین کننده است. 


5۳/۰۲ @ ` an 


تمام تلاش خود رابه کار می‌بندید تابا تغییرات هماهنگ شوید و 
بتوانید همچنان بر خلاف مسیر رودخانه حر کت کنید. اما تصوری غلط 
ذهنتان راقلقلک می‌دهد که سرعتتان کمتر شد و دیرتر به هدفتان 
می‌رسید. درحالیکه اگر با خودتان صادق باشید می‌توانید بیابید مشکل 
کار کجاست و توصیه می کنم بعد از حلاجی رفتارتان رفتارها و وا کنشهای 
متفاوت را بررسی و سپس خودتان قضاوت کنید. 


اطلاعات‌ هفتگی سماره ۳۸۳۵ ۶۳ 
سم 2۵ سس 


0 


سبوالات د یگ 


ان 


شنی مھم اا خو 


چ“ 
ی 


هاست 


نان 


کے" ونکوور خیره شده است. ونکوور یک شهر ساحلی و بندری در کانادا است که 


۹ 1 کک ` 3 ۱ 5 ۷ 


۳ ۱ 


] ت یکی از سربازان جنگ ویتنام به نام "روبر تو گونزالز "را می‌بینید که اسب 
وفادارش در روزهای آخر عمرش به دیدنش آمده و بعد از سالها همچنان او را 
می‌شناسد. آخرین آرزوی "روبرتو این بود که بار دیگر بتواند دو اسبی که قبلاً بر 
آنها سوار می‌شد را ببیند. "روب رتو" دو روز بعد از ملاقات با انها درگذشت. 


la ii 


تعدادی از شر کت کنند گان در جشنواره آخر زمستان در شهر 


موهاک را می‌بینید که لباسهایی شبیه پوست گوسفند به تن کرده‌اند. در 
این مراسم که از جشنهای سنتی مجارستان است مردم لباس گوسفند یا گاو 
می‌پوشند و ماسکهای ترسناک به صورت هایشان می‌زنند و چوب دستی 
هایشان رابه هم می‌زنند. به عبارتی این مراسم برای ترس‌اندن زمستان و 
فراری دادن فصل سرما است تا به استقبال بهار بروند. 


و2 ۸ فروردین ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
92۵0 سپس 


۳ ` 


1 ۷ ۲ 


"لودویگ نام این شیر سفید ۵ ساله است که در یک باغ وحش 
خصوصی در او کراین نگهداری می‌شود. شیر های سفید که بسیار نادر هستند. 
حاصل یک تغییر ژنتیکی از شیرهای آفریقایی می‌باشند. آنها را کث رآ می‌توانید 
در باغ وحشها ببینید چرا که تفاوت رنگشان باعث می‌شود که به سختی 
بتوانند مانند شیر های دیگر در حیات وحش زنده بمانند. 


...۰ .اس 
4 اس 
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آب و هوای طوفانی و موجهای بلند این دلفین را به سمت ساحل پرتاب کردند 
و احتمالاً در برخورد با سنگها و صخره‌ها زخمی شده بود. 


بازدید کنند گان از پار ک گوچون در شانگهای, حروف کلمه عشق رابا 
دستهایشان ساخته‌اند واز مناظر زیبای شکوفه‌های درختان گیلاس در این 
پارک لذت می‌برند. هر ساله پار کا 1 0 ا ا 
گیلاس هستند با رسیدن فصل بهار شکوفه می‌زنند که منظره‌ای زیبا ایجاد 
کرده و به یکی از اصلی‌ترین جاذبه‌های این کشور در آغاز بهار تبدیل شده‌اند 
و صدها هزار نفر برای تماشایشان به این منطقه سفر می کنند. 


گزارش‌خارجی _ 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


نادیده گرفتن درد نیمار به آاسیب جسسمی 
و روحی او منجر می‌شود. مسلله‌ای که بیمارانی 
همچون کیتی سالها با آن زند گی می کنند و از 
آن رنج می‌برند. کیتی می‌گوید همچنان بعد از 
گذشت سالها هنوز وقتی دردی دارد. از خودش 
کنم؟ اگر بروم بیمارستان. به من نمی گویند مشکلم 
جدی نیست؟ کیتی حالا مادر است و وقتی دختر 
کوچولویش بیمار می‌شود هم برای رفتن به مطب 
پزشک يا پرستار حرفهایی را که درباره وضعیت 
جسمی دخترم می‌گویم باور می کند؟" محققان 


جوردیگر ۱ 


بقیه از صفحه ۳۹ 


مثل خیلی از مردها سر و گوشی هم برای جنباندن 
داشت. شبی مادر هانا به او گفت: 

"تکلیف خودت رو روشن کن. ماکان نمی‌تونه 
نمی‌خوای بگو تا منم بدونم باید چکار کنم." 

هانا مردد بود ولی هر گز دلش نمی آمد به آرین 
داشت. شخصیت او را ستایش می کرد. او را آدم 
خوب و مظلومی می‌دانست که به اجبار فلج شده 
بود. هانا به مادرش گفت ماکان را رد کند. مادرش 
رم ارس روانتخاب کردی؟ هانا گفت: رد 
7 مه 
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بقیه از صفحه ۴۱ 


گفت: "شکایت فایده نداره چون قاضی میگه 
چرامهرانه رفته خونه فرید؟ فرید می‌تونه بگه 
مهرانه نگفته بوده شوهر داره. آخرشم ابروی 
خودم میره. چاره‌ای جز طلاق ندارم. بچه رو هم 
بهش نمیدم. جوون و خوشگله. شغل خوبی هم 
داره. حتما خواستگار خوبی براش میاد و می‌تونه 
زندگی جدیدی رو شروع کنه." 

مهرانه گریان شد و خداراشاهد گرفت که 
هیچ گناهی ندارد. التماس کرد که مرا ببخش. 
بچه‌ام را از من نگیر. گذشت کن و بگذار سه 
نفری زند گی آرامی داشته باشیم. گوش نادر این 
حرفها را نمی‌شنید و می گفت من هم مثل اجدادم 


در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده‌اند بیمارانی 
که برای یافتن علت درد خود به چندین پزشک 
مراجعه می کنند تا بالاخره مشکل تشخیص داده 
شود. به مرور از نوعی "اختلال استرس پس از 
آسیب " رنج می‌برند. این بیماران احساس می کنند 
نادیده گرفته می‌شوند و به حرفهای آنها گوش 
داده نمی‌شود. گاهی وقتی زیاد برای تشخیص به 
پزشک اصرار می کنند. به آنها به این دید نگاه 
می کنند که فقط دنبال دارو هستند. گاهی وقتی 
به برخی خانمها می گویند دردشان جدی نیست. 
احساس می‌کتند تشخیص اصلی به تاخیر افتاده یا 
د کتر نمی‌تواند علت دردشان را درست تن تشخیصر 
دهد. تتایج تحقیقات دانشمندان اروپایی شان 
داده است تشخیص بیماریهای جدی مانند سرطان 
روده بزرگ وریه در خانمها پیشستر از آقیان طول 
می کشد. نتایج ‏ تحقیو همچنین نشان داده ت تشخیصر 
کردن ماکان ربطی به آرین نداره. ماکان یه اخلاقی 
داره که پیشش راحت نیستم." 

جور دیگر: 
بنابراین زیاد مهم نیست که کسی خوشگل نباشد یا 
معلول باشد. ما به این نگاه می کنیم که آیا می‌توانیم 
باشعور و بافرهنگ ات ازدواج با او مانعی ندارد. 
شغل و در امد و خانه و سن حرف زد. 

هان‌ادر جور دیگر فعلا به ازدواج فکر نمی کند. 
درسش راتمام می کند. شسغلی گیر می آورد تا 
شخصیتش پخته‌تر شود. هانای امر وز سلیقه هانای 
ال ر اا سا کر 
کینه‌توز هستم. مادر مهرانه گفت: "فکر می کنی 
ا همه رنه رو طلاق بری یه می شے ؟ دبا 
انتقامهایی که از حمید و محسن و فرید گرفتی. 
تخلیه شدی؟ مگه خیانت به مهرانه توراسبک 
کرد؟ بعد از طلاق هم می‌بینی که هنوز دلت پر 
از کین‌س. چند سال بعد هم که دخترت به دلیل 
طلاق آدم خوشبختی نشد بیشتر ناراحت می‌شی. 
رو درمان کنه." 
و به دیوار نگاه می کرد. مادر مهرانه مدام حرف 
می‌زد و نتیجه‌ای نمی گرفت. زنگ خانه صدا کرد. 
گفت: منزل آقای نادر مقصودی؟ نادر گفت: 
شبا؟ او گنت ا ند احظه تشر با رین جلو 
در. ... نادر سیگار به دست رفت و در راباز کرد. 


وت 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۳۵ ۱ 


تعداد ویزیت بیشتری نی از دارد. در خانمهایی | 
که درد مزمن درمان‌نشده دارند. این درد و رنج 
سرت ۱ 


عقیده دارند شاید بهترین راه‌حل این باشد که زنان 
راهم در تحقیقات علمی مختلف شر کت دهند و 
به دانشجویان پزشکی دراین‌باره آموزش داده شود 
که درد خانمها جطور است و اینکه احساس درد 
اصولاً در خانمها قوی‌تر از آقایان است. پزشکان 
باید درست گوش کردن را هم یاد بگیرند و با 
طرفی بیماران هم باید یاد بگیرند که وقتی دردی 
سراغشان آمد. ببینند آیا واقعی است پا صرفاً تصور 
می کنند فلان درد را دارند. 


باسلیقه‌ای که تثبیت شده خواستگار رابررسی 
می‌کنیم. فعلا هانا به دوراهی رسیده و نمی‌داند 
بگذارید واگر چیزی به فکر تان رسید. خبرم کنید 

سلام بر دوستان: 
خوبی کردید. "آیت‌الهی خیلی خوب و دقیق آن 
رابرسی کرده بود. الناز نوری " دانشجوی ادبیات 
دانشگاه فردوسی هر هفته جور دیگر را می‌خواند و 
همه را هالی بررسی می کند. "فا ملکی "هم عالی نقد 
کرده و گفته زند گی خودش پر از مشکلات بوده و 
حالا از روی تجر به‌هایش می‌تواند زند گی‌های جور 
دیگر را نقد کند. 

برای همگی دعای خیر می کنم. درود بر شما 
که هستید و نشان می‌دهید که هستید. 


دو پلیس و یک سرباز آنجا بودند. با خونسردی به 
او دستبند زدند. یکی از پلیسها گفت: "آدرست رو 
دوست عزیزت کمک‌فنر به ما داد. اگه می‌خوای با 
خونواده‌ات خداحافظی کنی. بگو بیان دم در چون 
برای مدتی نامعلوم میری زندون." 

مهرانه و مادرش دویدند جلو در. مهرانه اشک 
می‌ریخت. مادرش پرسید: "جرم دامادم چیه که 
بهش دستبند زدین؟ افسر گفت: "یه سابقه‌داری 
اعترافاتش گفته جناب نادرخان بهش کلید خونه 
مردم رو داده و گرا داده واسه دزدی. مهرانه جیغ 
کشید و افتاد ولی زود بلند شد و دست دستبندی 
نادر را گرفت و التماس کرد که حالا که خودت هم 
عنوان متهم داری, قبل از زندانی شدن, بیگناهی 
مرا باور کن. نادر به رویش تف کرد و گفت: 

"لعنت به توا"... و با مأمورها رفت. 
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مراد بانک باسادگاد 


بانک‌پاسادگاد 
بسانم 


امکانات سامانه همراه بانک ی اسارگاد: 


و« پشتیبانی ازساعت هوشمند سیستم عامل اندروید 
» ام‌کان ورود با تشسخیص چهره درگوشی صای آیفون 


خدمات سپرده شامل : 

« مشاهده فهرست و جزئیات سیرده‌ها 

۴ مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
امکان یادداشت گذار ی بر روی گردش سپرده 
انتقفال وجه داخلی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


خدعات تسهیلات شامل : 

ھ مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات 
« مشاهده ری زاقفساط تسهیلات 
» پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 

» دریافت موجودی کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
دریافت ده گردش آضر کارت 

پرداضت قبض همراه اول از طریق شماره موبایل 
انتقال وجه کارت به کارت (شتابی) 

انتقال وجه کارت به سپرده (سیرده های بانک پاسارگاد) 
پرداخت قبض با امکان اسکن بارکد) 

خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرائسل, رایتل و تالیا) 
تغییر رم زاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارکاد) 
مسدود نمودن کارت 


ه پرداضت اقساط دیگ‌ران » نم_ایش آخرین ورودهای کاربر » افزودن ب‌ادآورچک 
« غیرفعال سازی رمزدوم کارت » فعال سازی و غیرفعال سازی رمزیکبارمصرف کارت رمزپویا) 
۲" دربافشت رمزیکبارمصرف کارت (خدمات کارت) 2 امکان تبدیل شماره شا به شماره رده وبالعکس 
« جستجو و مسیریابی شعبه‌های بانک « امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها « دریافت فایل گردش سپرده 


مرکز مشاوره و اطلاع رسانی: ۰۲۱-۸۲۸۹۰ 6 ۱۷۷۷۷۰۵۵۲ ا 0 )@ 


۱۷/۷/۷۷۸۲ 
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